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هر که را صبح شهادت نیست شام مرگ هست
بی شهادت مرگ با خسران چه فرقی می کند

هر روز عمری از خدا می گیریم  و پس از مرگ موقتمان، 
فرصت دوباره زیستن را پیدا می  کنیم. فرصتی که قطعاً 
نصیب هر کس نمی   شــود. خیلی ها هســتند که همین 
دیشب خوابیدند اما صبح برنخاستند. شاید بیدار شدن 
صبحگاهی عادی به نظر برسد اما واقعیت همان طور 

که پیش تر آمد گونه دیگری است.
با این اشاره کوتاه برای هر ضمیر آگاهی این سؤال پیش 
خواهــد آمــد که اگر فــردا قرعه به نام مــن افتاد چگونه 
بــه محضــر رب الارباب شــرفیاب خواهم شــد؟ چگونه 
نامه عملم به پیشــگاه خدا عرضه می  شــود و چگونه 
مواجهه  ای با مرگ خواهم داشــت؟ آری، این 
ســؤالات طبیعتاً برای انســانی که همواره 
می  دانــد،  خــدا  پیشــگاه  در  را  خــود 
مطرح می  شــود و حتماً باید 
پاســخی بــرای آن پیــدا 

کند.
مــرگ بــه خــودی خود 
حتمــی و قطعــی اســت. اما 
یافتــه،  رشــد  و  ســلیم  عقــل 
همــواره بــه دنبــال ســود و ارتقا اســت، 
آن هــم در مســأله مهمــی همچــون مرگ، 
که سرنوشــت محتــوم همه   آدم هاســت. کل 
نفس ذائقه الموت! سرنوشتی که گریزی از آن 
نیســت و همه را دربر می گیرد. هر جنبنده   ای 
که در جغرافیای این کره   خاکی زیســته است روزی 

دیگر نخواهد بود و ابد را پیش خواهد گرفت.
ســخن فــرار از مــرگ نیســت کــه بــه تعبیر شــیخ اجل 

سعدی:
تو را ز دست اجل کی فرار خواهد بود

فرارگاه تو دارالقرار خواهد بود
آری، هیــچ کس مفری از مرگ ندارد. اما می  توان آن را 
شــیرین و تاجرانه کرد. می  توان مرگــی را تجربه کرد که 
ســایرین غبطــه    بخورند و آرزوی چنان مرگی را داشــته 
باشند. مرگ تاجرانه تعبیر زیبایی است که رهبر معظم 
انقــاب حضرت آیــت الله العظمی امــام خامنه   ای در 

عظمت آن ایراد داشته   اند:
»بنــده قبــل از انقــاب در مســجدی در مشــهد نمــاز 
می  خوانــدم و بــرای مردم صحبت می  کــردم؛ جوان ها 
هم جمع می  شــدند آن وقت شهادت مثل دوران بعد 
از انقــاب ایــن طــور ارزان نبود؛ اما شــهدایی داشــتیم، 
به آنهــا می  گفتــم: جوان هــا! برادرها! شــهادت، مرگ 
تاجرانه و مرگ آدم های زرنگ اســت. این هدیه را خدا 
به چه کسی می  دهد؟ خدا این هدیه را ارزان نمی   دهد؛ 
بــه کســانی می  دهــد کــه در راه او مجاهــدت کننــد.« 

1384/2/12
حقیقتاً جان کام را در ایــن بیان می  توان ادراک نمود. 
چه کســی است که از سود سرشــار دوری کند آن هم در 
مرگ که حتمی و قطعی است. آری حقیقت آن است 
هــر مرگی جــز شــهادت نوعی ضرر و خســران اســت و 
شــهادت، مجاهــدت می  طلبد. مجاهدتی کــه پایانش 
شــهادت را به تو هدیه دهند شیرین   ترین اتفاق زندگی 

خواهد بود.
امــا راه و رســم جهــاد و مجاهــدت را از چه کســی یا چه 
کســانی باید آموخت؟ چه افرادی می  تواننــد چراغ دار 
این مســیر باشــند؟ آدمی به کدام کس می  تواند در این 

طریقت تکیه کند؟
مقتــدای همه   ما شــیعیان امامان مان هســتند . آنها که 
خود شــهیدند و در مسیر جهاد شــهادت می  دهیم کم 
و کاســتی نداشــتند. آنها هســتند که مراد ایــن طریقت 
پرپیــچ و خــم هســتند. عظمت شــهادت را بایــد از اول 
مظلوم عالم امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب شــنید؛ 

او که فرمود:
»ان اکرم الموت القتل و الذی نفس ابن ابی طالب بیده 
لألف ضربه بالســیف اهون علیّ من میته علی الفراش 
فی غیر طاعه الله« »ارجمندترین مرگ، کشــته شــدن 
)در راه خــدا( اســت. ســوگند به آن کســی که جان پســر 
ابی طالب در دست اوست، هزار شمشیر بر من آسان تر 
اســت از جــان دادن در بســتر کــه با طاعت خــدا همراه 

نباشد.«
این است عظمت شــهادت، آیا می  توان این عظمت و 
صاحبان آن یعنی شــهدا را نادیده گرفت؟ آیا می  توان 
مقام شــهید را فراموش کرد؟ فراموشــی شــهید یعنی 
فراموشــی جهــاد و مجاهدت، فراموشــی شــهید یعنی 
فراموشــی مرگ تاجرانه و دســت آخر فراموشی شهید 

یعنی فراموشی اصالت انسانیت!
مــا همواره باید بکوشــیم شــهید را کــه در قله معرفت 
الهــی قــرار دارد ارج بگذاریــم و ســلوک او را علمــاً و 
عمــاً پیــاده کنیم. شــهید رشــک اهل فضیلت اســت. 
شــهید ظرفیتی ابــدی و ماندگار برای دریافــت و ادراک 
حقیقت مجاهدت است. همه   آنها که مرگ را تاجرانه 
می  خواهند، شــهید را مقتدای خود می  دانند. شــهدا به 
تعبیر زیبای سید شهدای اهل قلم آن یاران آخرالزمانی 
سیدالشــهدا ، راه را نشان همه می  دهند. این ما هستیم 
کــه خــواه می  پذیریــم و خــواه نمی  پذیریم. این ســنت 
خداونــد اســت کــه »انا هدیناه الســبیل امــا شــاکراً و اما 

کفوراً«
بر   همه   ما لازم اســت متوجه شــهدا باشــیم. الحمدلله 
بعد از انقاب پرشــکوه اســامی مســیر شــهادت رونق 
بسیار گرفت و ازآن رو مجموعه محترمی برای رسیدگی 
به امور جهاد و شــهادت تشــکیل گردید. بنیاد شــهید و 
امور ایثارگران مهم  ترین مجموعه   ای است که می  تواند 
جایگاه شــهید را آن طور که مرتفع هست، در اوج و قله 
تشــریح نماید و جامعــه را با فرهنگ جهاد و شــهادت 

آشنا سازد.
در این سال ها کوشــش های تحسین شده ای صورت 
پذیرفتــه اســت. خصوصــاً بعــد از اســتقرار دولــت 
سیزدهم و نصب رئیس جدید بنیاد، تحولات بسیار 
خوبی آغاز شــده که نوید آینده   ای روشــن را برای این 
مجموعه   با فخامت و عظمت می دهد. بنیاد شهید 
و امــور ایثارگران با ظرفیت هــای عظیمی که در خود 
دارد حقیقتــاً نقــش کلیــدی در اثرگــذاری فرهنگــی 
جامعــه دارد و امیــد اســت با همت بلند مســئولین 
دلسوز این بنیاد گام های بلندی در سال های پیش رو 

برداشته شود. 
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 به مناسبت روز بزرگداشت شهدا
 و سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی)ره(
3مبنی بر تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ســید امیرحسین قاضی زاده هاشمی معاون رئیس 
جمهــور و رئیــس بنیاد شــهید و امــور ایثارگران پس 
از گذشــت شــش ماه از انتصابش، دربــاره این بنیاد 
عنوان کرد: امام حســین علیه الســام نمــاد انقاب 
اســامی ایران است و انقاب ما از عاشورای حسینی 
الگوبرداری شده است. انقاب اسامی ایران همانند 
مرغــی اســت کــه یک بــال آن ســرخ و بــال دیگر آن 
ســبز است. بال سرخ نشان شهادت و بال سبز نشانه 
انتظار در جمهوری اســامی است. سرخی شهادت،  
باور و اعتقاد ما و ســبزی انتظار ، امید ماست. اعتقاد 
و باور به شــهادت و امید به آینده نماد و پایه تشکیل 
بنیاد شهید اســت. بنیاد شهید انقاب اسامی از دو 
عنصر عاشــورا و ســوم شــعبان و امید و انتظار نیمه 
شــعبان الگــو گرفتــه اســت. اگــر بخواهــم بگویم که 
چقدر شناخت نسبت به بنیاد شهید دارم باید ببینم 

که تاکنون شهدا را چه اندازه شناخته ام.
وی ادامــه داد: وظایــف بنیــاد شــهید وظایف بســیار 

بزرگی است و حضرت آقا می فرماید که بنیاد شهید 
و ایثارگران دســتگاه عصمت و طهارت در جمهوری 
اســامی اســت. با تکیه بــر این صحبــت باید بگویم 
کــه ایــن ارگان در جمهوری اســامی ایــران عظمت 
بسیاری دارد. هیچ کس نمی تواند بگوید عظمت این 

ارگان عصمت و طهارت را به درستی درک کرده ام.
ارزیابــی  چگونگــی  دربــاره  هاشــمی  قاضــی زاده 
بیشــترین نیازمندی جامعه هدف بنیاد شــهید در 
حوزه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بیان 
کــرد: اگــر منظــور از بنیاد شــهید شــناخت جامعه 
هدف است و جامعه هدف یعنی شهدا، ایثارگران 
و جانبــازان و خانواده هــای آنها، بایــد بگویم که ما 
ســعی کردیم خیلــی علمی در این شــناخت ورود 
کنیــم. تــاش کردیــم کــه ایــن جامعه هــدف را بر 
اســاس شــواهد متقن قضاوت کنیم، یعنی زمانی 
که می گوییــم می خواهیم وضعیــت فرهنگی این 
جامعــه را مــورد بررســی قــرار دهیم، بایــد ببینیم 

آســیب های فرهنگــی بــر اســاس اعــداد و ارقــام 
چقدر اســت. وقتی صحبت از وضعیت اقتصادی 
جانبــازان و خانواده شــهدا می شــود، مــا باید طبق 
یک آمار دقیق و براســاس داشــته های این عزیزان 
صحبت کنیم؛ داشته هایی که ثبت شده و مدارکی 
بــرای آنهــا وجــود دارد، امــا متأســفانه در کمتــر 
زمینه ای در کشــور این آمار دقیق موجود اســت. یا 
به عنوان مثال در بحث فرهنگی و آســیب های آن 
مثل نرخ ازدواج، نرخ طاق و این گونه مسائل، آمار 

مشخص و درستی وجود ندارد. 
وی افزود: اگر منظور از شناخت بنیاد شهید کارکنان 
این بنیاد است، باز هم به همین ترتیب است و فعاً 
فقط در حال ارزیابی درســت و آمار دقیق از کارکنان 
و نوع فعالیت آنها هســتیم. سعی کردیم بر اساس 
شــاخص های علمی، ترکیب ســاختار سنی و نیروی 
انســانی این نهاد را بسنجیم. قطعاً در این شش ماه 
رشــد رو به جلویی از لحاظ شناخت جامعه هدف و 

 انتظار اول و آخر در بنیاد شــهید
 ایجاد یک جامعه توحیدی است

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی:

از فعالیت های فرهنگی حمایت می کنیم

ســید امیرحســین قاضــی زاده هاشــمی پــس از شــش مــاه خدمت بــه عنــوان رئیــس ســازمان بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران از اهداف، 
عملکــرد، چالش هــا و مســائل این بنیــاد گفــت و برنامه هــای پیــش رو و چگونگی حضــور بنیــاد در فعالیت هــای فرهنگی را تشــریح کرد.

کارکنان داشتیم، اما کار بسیار سختی پیش رو داریم.
رئیس   بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان کرد: انتظار 
اول و آخر در بنیاد شهید ایجاد یک جامعه توحیدی 
اســت. در این مسیر خستگی و بازگشت معنا ندارد. 
طبــق آماری که پس از چهار ماه در بحث معیشــتی 
جانبازان و خانواده شهدا به دست آوردیم، 1۹درصد 
جامعــه هدف جــزو پنج دهــک پایین جامعــه قرار 
دارنــد.  اطاعات این دهک بندی بر اســاس ســامانه 
رفــاه ایرانیــان اســت و ایــن آمار هر ســه مــاه یک بار 
توسط این نهاد به روزرسانی می شود.  این آمار به این 

معناست که این افراد نیاز به توجه بیشتری دارند.
وی اظهار کرد: جانبازان دو دســته هستند؛ یک گروه 
افــرادی کــه تــوان کار دارنــد و باید برای آنها شــغلی 
تعریــف کنیم و گروه دوم افــرادی که توان کار ندارند 
و از کار افتاده هستند و باید برای تأمین معیشت آنها 
چاره اندیشــی کنیم. 860 هزار خانواده تحت پوشش 
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران هســتند کــه نزدیــک 
بــه 3میلیــون و 700هــزار نفــر می شــوند و همه این 

خانواده ها و افراد مشکات خاص خود را دارند.
باید به جای برگزاری همایش، نمایشگاه و جشنواره 
وظیفه فرهنگی بنیاد شهید را به درستی انجام دهیم

قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: البته کارهای کانی 
در زمینــه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی شــروع 
کردیــم، ان شــاءالله بتوانیــم در ایــن زمینه هــا موفق 
شویم و کار را جلو ببریم. تقویت شبکه مددکاری یکی 
از کارهایی است که در حال انجام است، یعنی هر 10 
تا 12 خانواده یک مددکار معین خواهند داشت و آن 
مددکار مشکات این عزیزان را حل می کند، اما این 

کار کمی طول می کشد تا به سرانجام برسد.
وی تأکیــد کــرد: بایــد بــه جــای برگــزاری همایــش، 
نمایشــگاه و جشــنواره وظیفــه فرهنگــی ایــن  بنیاد 
را به درســتی انجــام دهیــم. در حــوزه  فرهنــگ هــم 
اســتراتژی هایی طراحی شــده تا بنیــاد در این زمینه 
هم فعالیت درســت داشــته باشــد. در حوزه  سینما 
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قصد نداریم متولی کار باشــیم و بیشتر از سازمان ها 
و نهادهــای تولیــد فیلم حمایــت خواهیم کــرد. اگر 
فیلم سینمایی فاخر درباره شهدا ساخته شود، بنیاد 

30درصد هزینه تولید آن را پرداخت خواهد کرد.
رئیس   بنیاد شــهید و امور ایثارگــران در ادامه گفت: 
در ســامانه  سجام اطاعات شــخصی، اقتصادی و... 
ثبت شده است، اما برای خدمات بهداشتی، درمانی 
هنــوز ســامانه الکترونیکی نداریم که این ســامانه در 
حال طراحی اســت. از طرفــی خدماتی باید از طرف 
بنیاد ارائه شود و از طرفی بحث افکار عمومی نسبت 
به جامعه هدف بنیاد اســت که می گویند مثاً فان 
خدمات بــرای ایثارگــران و جانبــازان و خانواده های 

آنهاست.

 بایــد واقعیــت خدماتــی کــه بنیــاد بــه 
خانواده شهدا و جانبازان می دهد اعلام شود

وی دربــاره گایه هایــی کــه از برخورد کارکنــان بنیاد 
بــا جامعه هــدف مطرح می شــود، گفــت: در بحث 
برخــورد کارکنان بــا جانبــازان و خانواده های شــهدا 
گایه هایــی وجــود دارد که در بســیاری از مــوارد هم 
بحق بوده است. نظرسنجی هایی وجود دارد نسبت 
به خدماتی که ایثارگران دریافت می کنند، همچنین 
خــود بنیاد هم ســامانه ای برای نظرســنجی دارد که 

قرار است کارهای علمی در این حوزه انجام شود.
وی ادامــه داد: یک ســری صحبت هایــی درباره نوع 
خدمات دهی به خانواده شهدا و جانبازان وجود دارد 
که این نوع صحبت ها با دادن آمار دقیق نســبت به 
خدماتــی که جامعه هدف ما دریافت می کند، قابل 
حل شــدن اســت. باید به مردم بگویم کــه آیا واقعاً 
و در حــال حاضر 30درصد ســهمیه  اســتخدامی در 
کارکنان دولت برای جانبازان و خانواده شهداســت؟ 
خیر این گونه نیست و اکنون نهایت 10درصد کارکنان 
دولــت جــزو جامعــه هــدف مــا هســتند. آیــا واقعــاً 
30درصد از دانشــجویان جزو ســهمیه هستند و این 
افــرادی که با ســهمیه وارد دانشــگاه شــدند، آیا جزو 
نخبــگان هســتند یا جــزو مشــروطی ها هســتند؟ اگر 
این تلقی وجــود دارد که اینها بچه های درس خوانی 
نیســتند، میانگین معدل بچه های ایثارگر نسبت به 
میانگین معدل بقیه بچه ها چگونه است؟ باید این 

اطاعات منتشر شود تا این تلقی ها اصاح شود.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه خیلی از افرادی که 
می توانند از این سهمیه استفاده کنند، رتبه دورقمی 
در کنکــور دارنــد و اصــاً از ایــن ســهمیه اســتفاده 
نمی کننــد، گفت: اینها واقعیت هایی اســت که گفته 
نشده و از طرف مردم نسبت به بنیاد و خانواده شهدا 
و جانبازان هجمه وارد شــده اســت. درباره خدماتی 
که بنیاد به خانواده شــهدا و جانبازان می دهد و یک 
ادراکــی کــه از بیــرون وجــود دارد و یــک واقعیتی که 
موجــود اســت، با یــک آمارگیــری درســت و ارائه آن 

می توانیم به تمامی این سؤالات پاسخ دهیم.
وی تأکید کرد: شکایات زیادی از نوع برخورد کارکنان 
شده که برای این موضوع هم برنامه ریزی هایی شده 
تا در گزینش افراد برای کار و پاســخگویی به خانواده 
شهدا و جانبازان اعمال شود و کسانی انتخاب شوند 
که افکار آنها خدمت به این جامعه باشــد. از طرفی 
70 درصــد افــراد و کارکنــان بنیــاد جــزو جانبــازان و 
خانواده شــهدا هستند، یعنی وقتی فردی از جامعه 
هدف به بنیاد مراجعه می کند، به احتمال 70درصد 
کسی که پاسخگوی آنهاست، یکی از خودشان است.  
یکی از بحث هایی که از روز اول در بنیاد مطرح کردم 
ایــن بود کــه گفتم اگــر من جانبــازم، بیــرون از اینجا 
جانبــازم و اینجــا خــادم خانــواده شــهدا و جانبازان 

هستم.

رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران بیــان کرد: نحوه 
برخورد کارکنان بنیاد با مراجعین نیاز به کار آموزشی 
دارد اما متأســفانه در ســه سال گذشــته کار آموزشی 
در این باره انجام نشــده اســت. از طرفــی باید نظام 
گزینــش مــا خیلی ســختگیرانه تر باشــد و فــردی که 
بــرای بنیاد انتخاب می شــود، بداند که در چه ارگانی 
مشــغول خدمت خواهد شــد. بنیاد قصد دارد روی 
کیفیــت نیــروی انســانی نظارت ویژه داشــته باشــد، 
چون کار کردن در بنیاد شــهید کار بســیار پراســترس 
و حساسی است. تاکنون نظام تشویق و تنبیه مبتنی 
بر رفتار و کردار نبوده اما قرار اســت از این پس رفتار 

کارمندان بنیاد با مراجعین کاماً رصد شود.

 معتقد به توســعه  فرهنگ و هنر مردمی 
هستیم

وی درباره فعالیت و حضور بنیاد شــهید و ایثارگران 
در حوزه فرهنگ و برنامه بنیاد برای خروج از رخوتی 
که در سال های اخیر در حوزه فرهنگ دچارش شده 
اســت، گفت: در گذشــته بنیاد شــهید و ایثارگران در 
بحث های فرهنگــی ورود داشــته و تولیدکننده بوده 
اســت اما اکنون دیگر این طور نیســت و ســعی شده 
که بنیاد بیشتر در بحث تولیدات فرهنگی مشارکت 
داشــته باشــد. به عبارت بهتــر بنیاد خــودش دنبال 
کوچک کردن خودش بوده است. در گذشته پرسنل 

بنیــاد حدود 16هــزار نفر بــوده امــا اکنون به 
۹ هــزار نفــر تقلیل یافتــه که 7 هــزار نفر 

آنهــا پیمانی هســتند. حال ســؤال این 
اســت که آیا ما می خواهیم بــه دوران 
گذشــته بازگردیم که بایــد بگویم هم 
می خواهیــم و هــم نمی خواهیــم. ما 

قصــد نداریــم در تولیــد ورود کنیم اما 
معتقد به توسعه  فرهنگ و هنر مردمی 

هســتیم. به لحــاظ ســاختاری 
را  بنیــاد  نمی خواهیــم 

در بحــث فرهنگــی 
دهیــم  توســعه 

و فقــط قصــد 
یــــــــم  ر ا د

سیاســتگذاری درســتی در فرهنــگ داشــته و با دیگر 
ارگان هــا که در این زمینه ها فعال هســتند، همکاری 

داشته باشیم.
وی ادامه داد: ســعی کردیم بــا جوایزی که پرداخت 
می کنیــم باعــث ایجاد انگیــزه در هنرمندان شــویم 
تــا کارهــای ارزشــی بیشــتری تولیــد کنند. امســال با 
همکاری ســازمان صداوســیما اولیــن همایش ملی 
»هم پای مائک« در روز شهادت حضرت ام البنین 
و بــه نــام مــادران و همســران شــهدا برگــزار شــد که 
شــهرداری هــم پشــت کار بــود و یــک جریان ســازی 
فرهنگی درستی انجام شــد. اگر این نوع کارها ادامه 

داشته باشد، می تواند باعث فرهنگسازی در جامعه 
شود.

ایــن مقــام مســئول اظهــار کــرد: طی آمــاری کــه از 
چهار ماه گذشــته به دســت ما رســیده از صددرصد 
خواســته های جانبــازان و خانواده شــهدا 70 درصد 
خواســته های قانونی است، اما توســط دستگاه های 

اجرایی انجام نمی شود.
در  ممتــاز  دســتگاه های  معرفــی  دربــاره  وی 
خدمت رســانی بــه خانواده ایثار گفت: ما شــش ماه 
اســت که برای خدمت به بنیاد آمده ایم و قرار است 
کــه از این پــس ســالی دو بار دســتگاه های ممتــاز را 

معرفی کنیم.

 امــروز بیشــتر از زمــان دفــاع مقــدس، 
جوان پای کار برای جنگ و جهاد داریم

قاضی زاده هاشــمی درباره وضعیت فرهنگ ایثار و 
شهادت در جامعه و نحوه برخورد و ارتباط متولدین 
دهــه 70 و 80 کــه جنــگ و انقــاب را ندیده انــد بــا 
جامعــه ایثارگــر عنــوان کــرد: ایثارگری هنــوز هم در 
جامعــه  ما مقدس اســت و همان طــور که می بینید 
اســتقبال فوق العاده ای از شــهدایی که تازه تفحص 
می شــوند و بعــد از 40 ســال به وطــن بازمی گردند، 
صــورت می گیرد. این موضوع نشــان دهنده احترام 

مردم به شهداست.
وی تأکیــد کرد: مــن اطمینــان دارم که اگر 
امروز هم کســی بخواهد به مملکت ما 

تعرض کند، بیشــتر از زمان دفاع مقدس جوان پای 
کار بــرای جنــگ و جهــاد خواهیم داشــت. فرهنگ 
شــهادت جهانی شــده اســت و مــا توانســته ایم این 
فرهنــگ را صــادر کنیــم. ایــن فرهنــگ در عــراق، 
افغانستان، پاکســتان و... دیده می شود و دیگر فقط 
متعلق به ملت ایران نیست. کوره دفاع مقدس در 
آن دوران فلز جوانان را آبدیده کرده بود و به همین 

دلیل آن دوران قابل قیاس با اکنون نیست.
معــاون رئیس جمهــور درباره بهتریــن خاطره اش 
طی شــش ماه حضــور در بنیاد شــهید و ایثارگران از 
برخورد با خانواده شهدا و جانبازان گفت: خاطرات 

زیادی از خانواده های شــهدا دارم. در شیراز مادر سه 
شــهید روبه روی من نشســته بود، شــیرزنی بود برای 
خودش و می گفت من از شما هیچ چیز نمی خواهم، 
فقــط گوش به فرمــان رهبری و ولایت باشــید. مادر 
شــهیدی داریم که تابه حال هیچ خواسته ای از بنیاد 
شــهید نداشــته و در تمــام این ایــام حاضر نشــده از 
بنیــاد حقوق بگیرد. جانباز قطــع نخاعی بود که من 
خدمتش رسیده بودم، وقتی حالش را پرسیدم گفت 
دردی پــر از لــذت دارم چــون خدا این گونه خواســته 

است، من از این درد لذت می برم.
وی ادامه داد: ما کوچــک این عزیزان و خانواده های 
آنهــا هســتیم. مــن این مســیر را مســیر بندگــی خدا 
می دانــم و در هــر جایــی در این نظام کــه مأموریتی 
بــرای خدمت بــه مــردم وجود داشــته باشــد، برای 
انجــام وظیفــه حضــور خواهــم داشــت. هــدف من 
رســیدن به پســت و مقام نیســت و زمانی هم که به 
بنیاد آمدم می دانستم که اینجا همه چیز گل و بلبل 
نیست. خیلی از دوستان به من گفتند که بنیاد جای 
پرزحمتــی اســت، اما برای من هیچ افتخــاری بالاتر 
از خدمــت بــه شــهدا و ایثارگــران نیســت. از صمیم 
قلب بنیاد را مقدس ترین نهاد و ســازمان جمهوری 
اسامی ایران می دانم. بنیاد شهید برای من هم تراز 

با آستان قدس رضوی است.
قاضــی زاده هاشــمی عنــوان کــرد: مــن هفت ســال 
پزشک بچه های اعصاب و روان و قطع نخاعی بودم 
و باعث افتخار است که باز هم بتوانم به این عزیزان 
خدمت کنم. من به همه خانواده های شــهدا ارادت 
دارم و از آنها می خواهم که برایم در این جایگاه دعا 
کنند. این باور قلبی من است که اگر این نظام هست، 
اگــر امنیتــی در کشــور داریــم و بــا این حد از فشــارها 
هنوز هم رو به جلو در حرکت هســتیم، به مدد خون 

شهداست.
وی تأکید کرد: خانواده جانبازان بخصوص جانبازان 
اعصاب و روان خیلی در زحمت هســتند، اینها اسوه 
صبر هستند و واقعاً این عزیزان در منزل و در کنار این 
جانبازان وظیفه ما را انجام می دهند. ما خجالت زده 
این عزیزان هستیم و هیچ زبانی برای سپاس و عذر 
تقصیر از این عزیزان پیدا نمی کنیم. فرزندان شهدا 
باید پژوهش پیرامون پدرانشــان انجام دهند و درک 
کننــد که پــدران آنها اصــاً چرا این مســیر را انتخاب 
کرده اند. ما هیچ کس را به زور نمی توانیم به فرهنگ 
شــهادت برســانیم و به فرزندان شــهدا بگوییم باید 

پیرو راه پدرانتان باشید.
رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگــران درباره گذراندن 
وقت با فرزندان شهدا بویژه فرزندان کوچک شهدای 
مدافــع حــرم گفت: هــر وقت کــه به دیــدن خانواده 
شهدای حرم می رویم خوش و بشی با کودکان دارم، 
اما متأسفانه وقت بازی کردن و سرگرم کردن آنها را 

نداشتم.
وی در ادامــه بــه خاطــره ای از یــک دوســت شــهید 
اشــاره کــرد و گفــت: رفیقی داشــتم کــه در عملیات 
کربای چهار به شــهادت رســید. شهید مشتری زاده 
بچــه مشــهد بــود و در دبیرســتان حکمــت مشــهد 
درس می خوانــد. او از خانواده ای بود که از نظر مالی 
هــم وضــع خوبــی داشــتند امــا همیشــه روی خاک 
می نشست. وقتی از او ســؤال می کردم دلیل این کار 

چیست، می گفت باید عادت کنم به خاک!
ســید امیرحســین قاضــی زاده هاشــمی در پایــان در 
پاســخ به این پرسش که به عنوان یک جانباز از بنیاد 
شــهید چــه انتظــاری داریــد، گفت: مــن از ســال 66 
جانبازم و بجز دو بار که کمیســیون پزشکی داشتم و 
گواهی گرفتم، به بنیاد شهید و امور ایثارگران نیامده 

بودم.

تقویت شــبکه مددکاری یکی از کارهایی 
هر یعنی  است،  انجام  حال  در  که   اســت 

معین  مــددکار  یه  خانــواده   12 تــا   10
مشکلات  مددکار  آن  و  داشــت  خواهند 
کار  این  اما  می کنــد،  حل  را  عزیزان  این 

کمی طول می کشد تا به سرانجام برسد



 به مناسبت روز بزرگداشت شهدا
 و سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی)ره(
5مبنی بر تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

  آغاز مرحلــه تحقیق ونگارش 13 فیلم 
و سریال با موضوع شهدا در 6 استان

معاونت  در  ــه  ــوآورانـ نـ ــدام  ــ اق نخستین  در 
فرهنگی بر مبنای سیاست ها و راهبردهای نوین 
بنیاد  رئیس  و  جمهور  رئیس  محترم  معاون 
شهید وامور ایثارگران با محوریت »هر استان یک 
فیلم«، تفاهم نامه آغاز مرحله تحقیق و نگارش 
ساخت 13 فیلم و سریال با موضوع شهدا در 6 
آثار هنری و  تولید  به امضا رسید و مسیر  استان 
با  معاضدت  و  مشارکت  سیاست  با  فرهنگی 
عالی  شــورای  عضو  دستگاه های  و  سیما  و  صدا 
در  و  شد  گشوده  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج 
سال آینده همه مراکز استانی بنیاد شهید وامور 
صدا  استانی  مراکز  مشارکت  با  نیز  ایــثــارگــران 
وارد عرصه  و دیگر دستگاه های فرهنگی  وسیما 
شهدای  محوریت  با  فاخر  تصویری  آثــار  تولید 

استان ها خواهند شد.

  دومین جشــنواره کتاب ایثار و شهادت 
»سرخ نگاران«

موفق  ــاران«  ــگ ــرخ ن »س جــشــنــواره  دومــیــن  در 
در  ناشران  و  نویسندگان  تجلیل  و  حمایت  به 
بزرگسالان،  نوجوان،  و  کــودک  کتاب  حوزه های 
پژوهش  و  نقد  مستندنگاری،  هنر،  و  ادبــیــات 
شــدیــم. نــشــر شــاهــد در حـــال حــاضــر ســهــم 11 
انقاب  پایداری،  ادبیات  آثار  انتشار  درصدی در 
را  حــوزه  ایــن  نــاشــران  میان  در  مقدس  دفــاع  و 
بنیاد  انتشارات  کمیسیون  تقویت  با  که  داراست 
با  اسناد  و  آثــار  انتشار  و  ایثارگران  امــور  و  شهید 
ادبی  ژانرهای  به  ورود  و  نگاری  مستند  رویکرد 

پرمخاطب افزایش می یابد.
سال های  در  ایــثــارگــران  ــور  ام و  شهید  بنیاد   
حــوزه  در  کــشــور  فرهنگی  ظرفیت های  آیــنــده 
کتاب را جهت دهی کرده و در جایگاه مرجعیت 
و  ایثار  مکتوب  آثار  محتوای  ساماندهی  در  خود 
از  استفاده  و  نوآورانه  نگاه  این  تداوم  و  شهادت 
و  ترجمه«  »نهضت  به  ویژه  اهتمام  نو«  »زبان 
در  مهمی  گام های  نشر«  جهانی  »بازار  به  ورود 
و  ایثار در سطح ملی  راستای شکوفایی فرهنگ 

بین المللی برخواهد داشت.

 ششمین جشنواره آموزشی- تحصیلی 
»جایزه ملی ایثار«

ایثار  ملی  جایزه  تحصیلی  آموزشی،  جشنواره 
نیز  و  شاهد  طرح  دستاوردهای  ارزیابی  هدف  با 
افزایش انگیزه و تحرک تحصیلی جامعه هدف 
از شش  ایثار« پس  برگزار می شود. »جایزه ملی 
دوره برگزاری امروز به عنوان رزومه معتبر علمی 
است.  مطرح  ایثارگر  و  شاهد  برگزیدگان  بــرای 
دانــش آمــوزان،  شکوفایی  و  رشــد  جشنواره  ایــن 
را در یک  ایثارگری  و  دانشجویان و طاب شاهد 
فرایند سنجش استاندارد علمی نشان می دهد تا 
عزیزان  این  دستاوردهای  و  فکری  و  علمی  بنیه 
دیده و به جامعه معرفی شود. 426 منتخب 6 
مصداق  ایثار  تحصیلی  آموزشی  جشنواره  دوره 
این  و  اســت  شاهد  طــرح  عالی  اهـــداف  تحقق 
جامعه  نخبگان  و  کشور  سازان  آینده  از  عزیزان 
جشنواره  دوره  ششمین  در  هستند.  ما  علمی 
از  تن   71 علمی  ارزشمند  جایگاه  از  ایثار  ملی 
شامل  کشور  سراسر  از  شاهد  طــرح  برگزیدگان 

دانــشــجــویــان، دانـــش آمـــوزان، طــاب شــاهــد و 
در  کشور  رتبه  عالی  مسئولان  حضور  با  ایثارگر 
خواهد به عمل  تجلیل  و  تقدیر  ملی   سطح 

آمد.

  نخســتین جشــنواره ملــی »موســیقی 
نوای مهر«

ــای مــهــم و  ــ ــداده ــ ــواره نــیــز از روی ــن ــش ــن ج ایـ
فرهنگی- هنری سال جاری است که اختتامیه آن 
می شود.  برگزار  شهدا  بزرگداشت  روز  آستانه  در 
هدف مهم بنیاد شهید از برگزاری نخستین دوره 
جشنواره نوای مهر ایثار، افزایش تولید آثار فاخر 
محورهای  بازشناسی  و  موسیقی  هنر  حــوزه  در 
جریان ساز در حوزه شعر، ترانه، موسیقی، سرود 

و نماهنگ است.
هنرمند   673 از  اثر   1482 جشنواره  دبیرخانه 
کل  اداره  داوران  هیأت  و  کــرد  دریــافــت  گــروه  و 
با  ــارگــران  ــث ای امـــور  و  شهید  بنیاد  هــنــری  امـــور 
مورد  موسیقی  حوزه  اول  تراز  هنرمندان  حضور 
ارزیابی های تخصصی قرار گرفت و برترین های 
جــشــنــواره درگـــروه هـــای ســه گــانــه مـــورد تجلیل 
نقطه  و  راهــبــرد  نیز  ــوزه  ح ایــن  در  گرفت.  ــرار  ق
پیام  انتقال  ــرای  ب هنر  ــان  زب از  استفاده  توجه 
از  و  است  جوان  مخاطبان  برای  شهادت  و  ایثار 
هنرمندان کشور برای خلق آثار ماندگار و مردمی 

حمایت می کنیم.

  کنگره ملی تجلیل از همسران شهدای 
جانباز »شوق دوباره«

عنوان  بــه  ایــثــارگــران  از  تجلیل  ملی  کنگره 
برنامه محوری روز بزرگداشت شهدا و نقطه اوج 
تقارن  به  توجه  با  فرهنگی،  حوزه  فعالیت های 
محوریت  با  سال جاری  در  شهید  و  جانباز  ایــام 
شهدای  همسران  از  تجلیل  و  جانباز«  »شهدای 
با  که  ملی  آیین  این  در  می شود.  برگزار  جانباز 
حضور آیت الله رئیسی رئیس جمهور، دکتر سید 
رئیس  معاون  هاشمی  قاضی زاده  حسین  امیر 
ایثارگران،  امــور  و  شهید  بنیاد  رئیس  و  جمهور 
از مسئولان کشوری و لشگری و خانواده  جمعی 
از  نفر   22 از  و  برگزار  ایثارگران  و  شهدا  معظم 
همسران مکرمه جانبازان شهید به نیابت از سایر 

خانواده شهدا تقدیر و تجلیل می شود.

  طرح ســپاس با شــعار )ســلام شهید(  
طرح »علمداران حماسه«

طرح سپاس از جمله برنامه های متداوم بنیاد 
طرح  ایــن  در  که  اســت  ایثارگران  امــور  و  شهید 
مسئولان به دیدار جامعه ایثارگری می روند و از 
نزدیک با دغدغه های آنها آشنا می شوند. بنیاد 
مشارکت  با  نیز  امسال  ایثارگران  امــور  و  شهید 
دستگاه ها، سازمان ها و نهادها از 12 اسفند تا 22 
است  کرده  برنامه ریزی  را  دیدار  هزار   40 اسفند 
که این دیدارها در تمامی استان های کشور انجام 

می شود.
طرح »علمداران حماسه« نیز در سطح کشور 
براساس  که  می شود  برگزار  سراسری  صورت  به 
)مدظله  رهبری  معظم  مقام  نمایندگان  آن 
حضرت  ولادت  ســالــروز  بــا  همزمان  الــعــالــی( 
ابوالفضل)ع( با جانبازان گرانقدر دیدار و از آنان 

تجلیل می کنند.

در  شــهدا«  بزرگداشــت  »هفتــه  گرامیداشــت  برنامه هــای 
آســتانه چهل و ســومین ســالروز تأســیس  بنیــاد شــهید و امور 
ایثارگــران آغاز یک جریان نو و تحول راهبردی بر مدار توســعه 
فرهنــگ ایثــار و شــهادت متناســب بــا رســالت اصلــی ایــن 
»نهــاد انقلابــی« اســت. سیاســتگذاری فرهنگــی رویدادهایی 
کــه با بهره گیــری از همه امکانــات ملی به دنبــال تحقق اهداف 
بنیــاد شــهید در طراحی و اجــرای برنامه های فرهنگــی و وجوه 
مردمی فعالیت های فرهنگی اســت. بــا دکتر محمد علی فقیه 
سرپرســت معاونــت فرهنگــی وآموزشــی بنیاد شــهید و امور 
ایثارگــران، جانبــاز دوران دفاع مقــدس و از مدیران پرســابقه 
حوزه فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران در سه دهه گذشته به 
گفت و گو نشســتیم تا از برنامه های ویژه روز بزرگداشــت شهدا 
در ســال جاری برایمان بگویند. سرپرســت معاونت فرهنگی و 
آموزشــی بنیاد شــهید و امور ایثارگران با بیان اینکه برنامه ها و 
فعالیت هــای فرهنگی بنیاد شــهید و امور ایثارگران در آســتانه 
روز بزرگداشــت شــهدا به یک نقطه اوج رســیده است، گفت: 
متناســب با فعالیت حوزه هــای مختلف فرهنگی و آموزشــی 
بنیاد شــهید و امــور ایثارگران تدارک ویژه ای برای بزرگداشــت 
روز شــهید دیده ایم. جشــنواره های فرهنگی، هنری و آموزشــی 
در ســطح ملی در حال تدارک اختتامیه هــا و معرفی منتخبین 
خــود و رویداد هــای فرهنگی پــی در پــی در حال اجرا هســتند.

گزارشی از گفت و گو با دکتر محمد علی فقیه سرپرست معاونت فرهنگی وآموزشی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران:

 »هفته بزرگداشت شهدا«
  طلیعه تحول در حوزه فرهنگی 

بنیاد شهید
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 شــهادت در نظــام ارزشــی اســام، کمــال مطلــوب انســان و 
مقصد نهایی عارفان و ســالکان طریق الی الله اســت. ایثار، جهاد 
و مقاومت مسیری برای رسیدن به بالاترین جایگاه آرمانی است؛ 
جایی که خداوند آن را »عند ربهم یرزقون« خوانده اســت. ایثار و 
شــهادت در عرصــه تاریخی، اجتماعی، فقهــی و جز آن، موضوع 
دانش و بینش قرار گرفته و مجموعه عظیمی از اندیشه و اخبار و 
گفتار فراهم آورده است. این دامنه وسیع و عمیق که ذهن و زبان 
همــه متفکرین جهــان را به خود معطوف و همه آزاداندیشــان را 
بــه خود مشــغول نمــوده؛ »فرهنگ ایثار و شــهادت« اســت. این 
فرهنگ مجموعه عظیمــی از آیات، روایات، رویدادهای تاریخی، 
آثار ادبی و هنری و علوم ذهنی و رفتاری اســت که خداوند، آن را 
بلندمرتبه داشــته و همه سطوح انســانی در فراهم آوری، تعیّن و 
تبیین آن نقش داشــته اند؛ از رزمندگان عرصــه پیکار تا متفکرین 
و مجتهدیــن اعصــار؛ و از اهل ســلوک و عرفان تا اهالی فلســفه و 

نظریه پردازان حوزه ادیان.
 بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران متولــی چنین حــوزه پردامنه  و 
اصیل اســت. ایثار و شــهادت در فرهنگ اســامی، امــری مبنایی 
و بســیار ملمــوس و معــرّف اســت؛ امــا بنا بــه مقتضیــات زمان و 
تحــولات جوامع انســانی از مظاهــر و مصادیق متعــدد برخوردار 
می شــود. انواع گونه های ادبیات و هنر و اقسام جنبه های تبلیغی 
و ترویجــی و همه عرصه هــای علوم و فنون می توانند ســهمی در 

ایثار و شهادت و فرهنگ متعلق به آن داشته باشند.
معرفــی ارزش هــای بنیادین و ثمــرات این فرهنــگ متعالی، 
نیازمنــد روزآمدی و نوگرایی اســت. تحول در عرصه فرهنگ ایثار 
و شــهادت، مولــود تحول در جامعه مخاطبان اســت. اســتفاده از 
همــه ابزارهــا و همه امکانــات برای ترویــج و تبلیــغ فرهنگ ایثار 
و شــهادت یک ضرورت اســت؛ اما زبان کهنه و شــیوه های نخ نما 
شــده نمی تواند بهــره وری از امکانــات ملی را امکان پذیــر نماید. 
تغییــر در ذائقــه گیرنــدگان پیــام، ایجــاب می کنــد که پیــام آوران 
و تولیدکننــدگان فرهنــگ ایثــار و شــهادت، بــه یادگیری و ســپس 

بهره گیری از زبان مناسب و بیان مورد پسند روی آورند.
هرگونــه حفــظ و انتقــال مــادی و معنایــی در حــوزه فرهنــگ 
نیازمنــد تبییــن، ترویــج و آمــوزش به شــکل روش منــد و روزآمد 
اســت. رکــود، ســاده انگاری و ســطحی نگری در حــوزه فرهنــگ، 
بســیار آسیب زاســت؛ و اثربخشــی برنامه ها را از میــان می برد. بر 
اهالی اندیشــه و فرهنگ اســت که مدل مفهومی ایثار و شــهادت 
را بــا بهره گیــری از همــه امکانــات ملــی تبییــن و تعمیــق کنند؛ و 

تمام جوانب این ســرمایه مــادی و معنوی را در ســطوح داخلی، 
منطقه ای و جهانی پاسداری و تعظیم نمایند.

در جهــان کنونــی کــه گفتمــان جوامع، تحــت ســیطره فضای 
وهم آلود مجازی اســت؛ ضرورت دارد که مفاهیم کلیدی و دامنه 
کــه دســتمایه برنامه ریــزان،  موضوعــی اصطاحــات و عبــارات 
کارشناســان و کارگــزاران فرهنــگ ایثــار و شــهادت اســت، به نحو 
بایسته تعریف، تبیین، تدوین و تشریح گردد. بازنمایی ارزش های 

اســامی و انقابــی بــا تأکیــد بــر 
مهدویــت،  و  ولایــت  اصــل 

و  ایثارگــری  همچنیــن 
شــهادت طلبی  با تمرکز بر 
اندیشــه مقاومــت، امنیت 
و مــودت می تواند بخشــی 
از برنامه تحولی محســوب 

گردد.
بیانیــه گام دوم انقاب 

اندیشــه  بــا  کــه  اســامی 
توانــای  قلــم  و  روشــن 

رهبر فرزانــــه انقاب 
اســــــامی پیـــــش 

روی حکمرانی فرهنگی قرار گرفت به آینده نگری و جوانگرایی با 
تمرکز بر ایجاد نشاط و روحیه پیشرفت تأکید دارد؛ و فرهنگ ایثار 

و شهادت می تواند از این مسیر متحول گردد.
پاسداشــت و تکریــم ایثارگــری و ایثارگــران با تمرکز بر زیســت 
مؤمنانــه، صبــر و عدالت؛ و تحــول و تغییر با تکیه بــر دارایی های 
عظیــم ســازمانی و ظرفیت هــای کان ملــی و فراملــی ســرلوحه 
برنامه های تحولی بنیاد شهید و امور ایثارگران در عرصه فرهنگی 

و اجتماعی است.
طــرح ایده هــای نوآورانــه و اجــرای برنامه های جــذاب و مؤثر 
بــا هدف مردمی ســازی و ایجاد رونق و نشــاط عمومــی می تواند 
پشــتوانه محکمی بــرای امنیت 
و پیشــرفت ملی محسوب 
لطــــــف  بــــی شک  شــود. 
خداونــد و روح شــهدای 
مددرســـــــان  بزرگـــــــوار 
کـــه  اســــــــت  کســــــــانی 
صادقانــه  و  خاضعانــه 
بـــــرای خدمتگــزاری 
به فرهنگ متعالی 
ایثـــــار و شهــــادت 
غــــه مــــند  غـــــد د

هستند.
 

  رونمایــی از کتــاب هــای صوتــی نشــر 
شاهد و تجلیل از صداپیشگان آثار

»نشر شاهد« به عنوان انتشارات بنیاد شهید و 
ایثارگران تاکنون بیش از 1۹00 اثر در حوزه  امور 
ایــثــار و شــهــادت بــه چــاپ رســانــده و بــر اســاس 
از  بیش  دارد،  صدا«  »ایران  با  که  تفاهم نامه ای 
تبدیل  گویا  کتاب  به  آن  مکتوب  اثر  عنوان   100

شده است.
صداپیشگان  تـــاش  ــه  ب ــهــادن  ن ارج  ــرای  بـ  
هنرمندی که در عرصه صوتی کردن کتاب های 
برنامه  در  داشــتــه انــد،  فعالیت  شــاهــد«  »نشر 
رادیویی »طنین ایثار« از 30 عنوان کتاب گویای 
عرصه  این  فعالان  از  و  رونمایی  شاهد«  »نشر 
استفاده  آینده  در  شاهد  نشر  می کنند.  تجلیل 
در  محتوا  ارائــه  نوین  ــای  روش ه و  فناوری ها  از 
اهتمام  و  تــوجــه  مـــورد  را  مختلف  بستر های 
فضای  بسترهای  همه  از  و  می دهد  قــرار  ویــژه 
برای  مــردم  اقبال  مــورد  پلتفرم های  و  مجازی 
بــهــره بــرداری متنوع  و  مختلف   فعالیت های 

می کند.

  همایــش »جایــزه شــهید پیشــرفت« 
بزرگداشت شهید فخری زاده

بزرگداشت  پیشرفت؛  شهید  جایزه  همایش 
ظرفیت  معرفی  هــدف  بــا  ــری زاده،  ــخ ف شهید 
جذب،  و  ایثارگر  و  شاهد  نخبگان  توانمندی  و 
فرهیخته  قشر  این  از  ویژه  حمایت  و  شناسایی 
ــود.  ــی ش ــرا م ــ ــان بــه جــامــعــه اج ــ و مــعــرفــی آن
خانواده های معزز شاهد و ایثارگر در 14 شاخص 
مرحله  در  و  می پردازند  رقابت  به  یکدیگر  با 
این  از  یک  هر  در  منتخب  ایثارگر  یک  نهایی، 
در  نفر   14 از  نهایت  در  و  معرفی  شاخص ها 
پیشرفت  شهید  ملی  جایزه  جشنواره  نخستین 

تقدیر خواهد شد.

مشــاورین  و  خادمیــن  از  تجلیــل    
ایثارگران در دستگاه های اجرایی

اجرایی،  دستگاه های  در  ایثارگران  مشاورین 
و  شهید  بنیاد  و  وزرا  با  ایثارگران  بین  واسطه 
امور ایثارگران هستند که خدمت به ایثارگران را 
پاسداشت  برای  داده اند.  قرار  خود  کار  سرلوحه 

تاش های بی دریغ آنها، آیین تجلیل از خادمین 
و  اجرایی  دستگاه های  در  ایثارگران  مشاورین  و 
سراسر  در  نفر   500 تعداد  به  آنها  خانواده های 

کشور برگزار خواهد شد.

  سخن پایانی:
رسالت  براساس  اسامی  انقاب  دوم  چله  در 
از  جــدیــدی  دوره  انــقــابــی،  نــهــاد  ــن  ای فرهنگی 
فعالیت های فرهنگی را آغاز کرده ایم. از ظرفیت 
ــدوم، مــقــاوم،  ــ ــروی انــســانــی خ ــی شــبــکــه ســازی ن
می بریم  را  بــهــره  حــداکــثــر  جــهــادگــر  و  انــقــابــی 
آینده  سرمایه های  و  نسل ها  می تواند  که  چــرا 
اسامی  ــزرگ  بـ تــمــدن ســازی  و  نــظــام  ــرای  بـ را 
بر  تکیه  با  و  خـــردورزی  با  برآنیم  ســازد.  فراهم 
)معنا،  سازمانی  ارزشمند  و  عظیم  داشته های 
معنوی  گنجینه های  ایثارگران،  کارکنان،  محتوا، 
بیانیه  تحقق  در  مـــادی(  و  مالی  ــای  ــی ه دارای و 
انقاب  رهبرمعظم  انقاب  دوم  گــام  متعالی 
متعال،  خــدای  درگــاه  از  مسیر  این  در  بکوشیم. 
پرفتوح  روح  ــی،  ــورای ــاش ع مکتب  ــای  ــوزه هـ آمـ
فرزانه  رهبر  رهنمودهای  امــــام)ره(،  حضرت 

عالی  ریــاســت  اعــامــی  هــای  سیاست  و  انــقــاب 
نوآوری های  و  نوپردازی  می جوییم.  مدد  بنیاد 
فرهنگی با تشکیل کانون های اندیشه ورز محقق 
قانونی،  ظرفیت های  مؤثر  بکارگیری  می شود. 
جلب  و  دستگاه ها  همه  امــکــانــات  از  اســتــفــاده 
جایگاه  در  موظف  غیر  دستگاه های  از  مشارکت 
جشنواره های  برگزاری  معاضدت،  و  مرجعیت 
فرهنگی  مختلف  درعرصه های  ایثار  ملی  جایزه 
تولید  و  مجموعه سازی  ساماندهی،  آموزشی،  و 
نوین  فناوری های  از  استفاده  نو،  زبــان  با  محتوا 
انتقال  ــرای  ب اجتماعی  رســانــه هــای  و  ارتباطی 
به کارگیری  تبیین،  پیام، نقش آفرینی در نهضت 
حوزه های  در  شاهد  مــدارس  ظرفیت های  مؤثر 
حمایت،  در  فعال  حضور  علمی،  و  اجتماعی 
و  ملی  جشنواره های  در  جایزه  اهــدای  و  داوری 
ترویجی  برنامه های  کردن  مردمی  بین المللی، 
تحولی  کــان  بــرنــامــه هــای  از  بخش هایی  و... 
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  فرهنگی  معاونت 
در آینده است و رجاء واثق داریم به توفیق الهی 
عظیم  پشتوانه  با  شهدا  قدسیه  انفاس  مــدد  و 

جامعه ایثارگری به منصه ظهور و بروز برسانیم .

لزوم تحول و نوگراییی در شیوه های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت



 به مناسبت روز بزرگداشت شهدا
 و سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی)ره(
7مبنی بر تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

مدیرکل امور بین الملل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
روز یکشنبه 15 اسفند ماه در نشستی با اصحاب رسانه 
دستاوردهای سفر معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد 

شهید و امور ایثارگران به کشور عراق را تشریح کرد.
بــه گزارش »ایثار«، حســن ســاکی در این نشســت 
در خصوص تفاهم نامه یک ســاله ای که حاصل ســفر 
رئیس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران بــه کشــور عراق 
اســت و بر اساس توافق طرفین پس از یک سال قابل 
تمدیــد خواهد بــود، گفت: تــدارکات این ســفر حدود 
یک ســال پیــش در زمان رئیس ســابق بنیاد شــهید و 
امور ایثارگران انجام شد اما به دلیل محدودیت زمان 
و تکمیــل نشــدن برنامه ریزی ها و بررســی های اولیه، 
عملــی نشــد. هر ســفر رســمی نیازمند دعــوت طرف 
مقابــل اســت و پس از طی فرآینــد دیپلماتیک انجام 
می شــود کــه در مورد این ســفر ایــن روند انجام شــده 
است و سفر رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به کشور 
عراق با هماهنگی مســئولان و سازمان های مربوطه و 
با نظــر حقوقدانان و حوزه حقوقی وزارت امور خارجه 

انجام شد.
ســاکی با اشــاره به شــبهاتی که در چند روز اخیر در 
فضای مجازی در مورد جامعه هدف موسســه شــهدا 
عرق مطرح شــده است، گفت: چند سال پیش و قبل 
از مطرح شــدن دعــوت رســمی از بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران ایران، این سؤالات برای بنیاد نیز ایجاد شده 
بود ولی با اندکی مطالعه و بررســی قرائن به حقیقت 

این شبهه و سؤال می  توان دست یافت.
کارشناســان،  دقیــق  بررســی های  داد:  ادامــه  وی 
بررسی  مدارک، مستندات و قانون مربوط به مصادیق 
شــهید در موسسه شــهدا عراق، این شــبهه را برطرف 
کــرد و بــر اســاس مــاده 1 قانــون »شــهید« در عــراق، 

کشته شــدگان رژیــم بعثــی بــه هیــچ عنــوان در آمــار 
شهدای موسسه شهدا عراق محسوب نمی شوند.

امــور  و  شــهید  بین الملل بنیــاد  امــور  مدیــرکل 
ایثارگــران در تبییــن مــاده 1 قانون »شــهید« در عراق 
ادامه داد: هر شــهروند عراقی که در عراق مقیم است 
و جان خود را به طور مستقیم بر اثر جنایت های حزب 
بعــث از جمله اعدام، زندانی، شــکنجه، نسل کشــی، 
ساح شیمیایی، جنایت های ضد بشریت رژیم بعث، 
انحــال فیزیکــی، آوارگی، فــرار از خدمــت نظامی در 
زمان جنگ با ایران و مدفون شــدن در گورهای دســته 
جمعــی بــه دلیل مخالفــت با رژیــم بعثی فــدا کرده 

است، شهید محسوب می شود.
ســاکی در ایــن خصوص تأکیــد کــرد: خانواده های 
کشته شــدگان نیروهــای بعثــی هیچ گونــه ارتباطــی با 
موسســه شــهدای عراق ندارند. همان طور کــه پس از 
انقــاب اســامی در ایــران هیأت های پاکســازی برای 
رژیم پهلوی تشکیل شد، تمام افرادی که با رژیم بعثی 
عــراق در ارتبــاط بودنــد نیــز از ادارات و ســازمان های 
عــراق بیــرون رانده شــدند، مگــر اینکه هویــت فردی 

مخفی مانده باشد، همانطور که ممکن است در کشور 
ما نیز چنین افرادی وجود داشته باشند و این موضوع 

طبیعی است.
وی بــا اشــاره به شــهدایی که در موسســه شــهدای 
عراق ثبت  شــده اند، افزود: این شــهدا، همان افرادی 
هســتند کــه در کنــار رزمنده هــای ایرانی بــرای دفاع از 
انقــاب و وطن ما در جبهه ایران علیه نیروهای بعث 
جنگیدند و شــهید شــدند که تعداد آن ها به چند هزار 
نفر می رســد. تعــداد برخــی از شــهدای خانواده های 

عراقی به 2، 3 و 4 شهید هم می رسد.
حســن ســاکی اضافه کــرد: آمار شــهدای موسســه 
شــهدای عراق 330 هزار نفر اســت که 60 هزار شهید 
مربــوط بــه زمان صدام و توســط رژیم بعــث، 10 هزار 
شــهید از نیروهای حشــد الشــعبی در جنگ با داعش 
و مابقی مربوط به حمات تروریستی به خصوص در 

شهرهای شیعه  نشین است.
وی بــا اشــاره به اهداف ســفر رئیس بنیاد شــهید و 
امور ایثارگران که در راســتای توســعه روابط فرهنگی، 
اقتصادی و مذهبی مشترک و همچنین تحکیم عائق 

و روابــط فی مابین دو ملت ایران و عراق برنامه ریزی 
شــد، خاطرنشان کرد: با توجه به این اهداف دو طرف 
ســعی دارند بتوانند خانواده های شــهدای طرفین را 
بــرای زیارت عتبات مقدس عالیات اعزام کنند و این 
امر جهت ارائه تســهیات مادی و معنوی به خانواده 
معظم شهدا است. طبق این تفاهم نامه خانواده های 
شــهدا ســالانه حداقل دو بار به عتبات عالیات اعزام 
می شــوند؛ که یک بار در زمان اربعین حســینی و یک 

بار در سایر روزهای سال خواهد بود.
متولیــان  بــا  کــه  دیدارهایــی  خصــوص  در  وی 
عتبات حســینی، علوی، عباســی و اســتانداران کربا و 
نجــف صورت گرفــت، تصریح کــرد: قرار اســت عراق 
زمینــی را در کربــا و نجــف بــا موقعیــت جغرافیایــی 
مناســب و نزدیک حــرم، در اختیار بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران ایــران قــرار دهــد که هزینه ســاخت بــا ایران 
اســت، اما وعده داده شده که این هزینه از محل وجوه 

بلوکه شده در عراق پرداخت شود.
امــور  و  شــهید  بین الملل بنیــاد  امــور  مدیــرکل 
اینکــه متــن یادداشــت  بــه  ایثارگران ضمــن اشــاره 
تفاهم نامه در اختیار معاونت حقوقی وزارت خارجه 
اســت و هیچ مورد مکتوم و پوشــیده ای وجــود ندارد، 
تصریح کرد: این یادداشــت تفاهم نامه در 10 بند و در 
دو بخــش عمومــی و خصوصی با محوریــت درمان، 
زیارت و مسکن تنظیم شده است که تمامی جزئیات 
در آن ها شــرح داده شــده اســت. در بحث درمان این 
موضوع مطرح اســت که به جای درمان در کشورهای 
اروپایــی و کشــورهایی نظیــر اردن، بــا توجه بــه مراکز 
درمانــی زیــادی کــه در ایــران وجــود دارد، از خدمات 
درمانی کشور با پرداخت هزینه و با کمک کارشناسان 

توریست درمانی بهره برداری شود.
حســن ســاکی بــا ارائــه توضیحاتــی در موضــوع 
آموزش مبنی بر اینکه دانشــگاه شاهد اعام آمادگی 
کرد که می تواند دانشــجویان شــاهد نخبه و مســتعد 
را جــذب کنــد، ادامــه داد: چــه در بحث درمــان و چه 
در آمــوزش، موضــوع ارزآوری و رونــق اقتصــادی و 
همچنین توســعه ابعــاد فرهنگی برای کشــور مطرح 

است.
ســاکی با تأکید بــر این نکته کــه در این تفاهم نامه 
هیچ امتیاز مادی به طرف مقابل داده نشــده اســت، 
در زمینه واگذاری زمین ها از سوی دولت عراق افزود: 
موسسه اقتصادی کوثر شرکت متولی ساخت و ساز و 
ساختمان است و تمام مصالح ساختمانی که از ایران 
وارد عراق می شود، معاف از مالیات، هزینه گمرک و 
تمام تعرفه هایی است که برای سایر کشورها تعریف 

شده است.
وی ضمن اشاره به دیداری که قاضی زاده هاشمی 
و هیأت  همراه با الکاظمی نخست وزیر عراق داشتند، 
گفــت: الکاظمی پیشــنهاد داد کشــور عــراق در قالب 
کنگــره  بزرگداشــت شــهدای مدافع حرم بــه مدت 4 
الــی 5 روز میزبــان خانواده هــای شــهدای ایرانــی که 
مدافــع حرم عتبــات عالیات در عراق بودند و شــهید 
شــدند، باشــد. این موضوع عاوه بر اثر معنوی برای 
خانواده هــای شــهدای مکــرم مدافــع حــرم، ابعــاد 

سیاسی ویژه ای نیز خواهد داشت.

گزارش مدیر کل امور بین الملل بنیاد شهید و امور ایثارگران از دستاوردهای سفر رئیس بنیاد به کشور عراق

 تبییین تفاهم نامه
   بنیاد شهید و امور ایثارگران با مؤسسه شهدای عراق

و  مستندات  مدارک،  بررســی   کارشناسان،  دقیق  بررســی های 
قانون مربوط به مصادیق شــهید در موسسه شــهدا عراق، این 
شبهه را برطرف کرد و بر اســاس ماده 1 قانون »شهید« در عراق، 
کشته شــدگان رژیم بعثی به هیچ عنوان در آمار شهدای موسسه 

شهدا عراق محسوب نمی شوند
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   لطفاً خودتان را معرفی کنید؟

جمهوری  خبرگزاری  عکاس  فریدونی  علی 
اسامی ایران، ایرنا هستم. عکاسی خود را قبل 
بازنشسته   138۹ سال  و  کردم  شروع  انقاب  از 

شدم.

  متولد چه سالی و اهل کجا هستید؟
روستاهای  از  یکی  در  و  هستم   1334 متولد 
 1348 شدم.  متولد  وحیدیه  شهرستان  شهریار 
به تهران آمدم و در عکاسخانه شاهرخ، کارم را 
استخدام  به   ۵۵ سال  در  اینکه  تا  کردم،  شروع 

خبرگزاری ایرنا درآمدم.

  چگونه به کار عکاسی علاقه مند شدید؟
خــودش  ــرای  ب را  شغل  یــک  باید  هــر جــوانــی 
عکاسی  به  نوجوانی  دوران  از  من  کند.  انتخاب 
عکاسخانه ها  از  را  عکاسی  و  بــودم  عاقه مند 
شروع کردم. قبل از استخدام در ایرنا تا حدود ۵ 
سال در عکاسخانه شاهرخ، چهارراه عباسی که 

محل زندگی ما بود، مشغول به فعالیت بودم.

در آبان 13۵۵ به واسطه عاقه به خبرنگاری 
آموزش های  شدم.  استخدام  و  شده  ایرنا  وارد 
تخصصی را زیر نظر اساتید بزرگ قبل از انقاب 
در  کــردم.  کسب  خوبی  تجربه های  و  گــذرانــدم 
و  بــودم  لابراتوار  قسمت  در  هم  انقاب  دوران 
کار خود را زیر نظر اساتید شروع کردم. لابراتوار 
بود  این  افتخار من  بود.  برای من تجربه خوبی 
حضرت  معروف  عکس  انقاب،   دوران  در  که 
پایین آمد در لابراتوار  از پلکان هواپیما  امام که 
ظاهر و چاپ کردم. قبل از انقاب، فعالیت های 
مذهبی داشتم. پدر همسر من یکی از انقابیون 
قبل از انقاب بود. وقتی که با خانواده آنها آشنا 
و  سیاسی  فعالیت های  پیوستم  آنها  به  و  شدم 

مذهبی خود را آغاز کردم.
می شد  گرفته  پاریس  از  که  امــام  عکس های 
چاپ  عکاسخانه  در  و  مــی رســانــدنــد  مــا  بــه  را 
را  می کردیم. هیأت های مختلف کار توزیع آنها 
انجام می دادند. من جرأت پیدا کردم تعدادی 
ایرنا،  عکس  سردبیر  به  را  امــام  عکس های  از 
قدیری نیا  رسول  بدهم.  قدیری نیا  رسول  آقای 
فرد باتقوا، مؤمن و مذهبی بود و برای من نقش 

دفاع مقدس با همه تلخی ها، شــیرینی ها و فراز و نشــیب هایش روایت ایســتادگی 
و پایمردی ملت مســلمان ایران اســت. هشــت ســال دفــاع جانانه از کیــان نظام 
جمهوری اســلامی و تمامیت ارضی کشــور مملــو از صحنه های ماندگاری اســت 
از درس و فرهنــگ مقاومــت. آری روزهای شــهادت و ایثار بود، روزهایــی پر از درد 
و رنــج؛ امــا در عین حال پــر از زیبایــی. چهره هــای معصــوم و نورانــی نوجوانانی 
کــه به نــدای درونی وجودشــان پاســخ مثبــت دادنــد و در نبــردی نابرابر شــرکت 
کردنــد. ناله هــا و مناجــات رزمنده هــا در دل شــب تاریــک. فرمانده ای کــه به طور 
ناشــناس، به ســربازانش خدمــت می کــرد. لحظه هایی که شــیرمردان حــق برای 
عبــور از میــدان میــن از هم پیشــی می گرفتنــد. آنگاه که پســر در آغوش پــدر جان 
مــی داد و هنگامــی کــه فریــاد الله اکبــر پیــروزی رزمنــدگان جبهــه حــق بــه گوش 
آســمانیان می رســید. اینهــا و بســیاری از صحنه های پرشــور جبهه و دفــاع مبارک 
ســپاه حق باید ثبت می شــد و البته بودند کســانی که زیــر باران تــوپ و گلوله، این 
لحظــات را ثبــت و ضبــط کردند. کســانی که وقتــی در گلوله بــاران، رزمنــدگان در 
پــی جان پناه بودنــد، می ایســتادند تــا صحنه هــای بی بدیلــی را ثبت کننــد. علی 
فریدونــی عــکاس خبرگــزاری ایرنــا، یکــی از ایــن افــراد اســت. او در دوران دفاع 
مقــدس تصاویــر نابــی را به ثبــت رســاند و امــروز برایمــان از آن روزهــا می گوید.

سید محمد مشکوة الممالک

 روایت روزهای جهاد و شهادت
از زبان تصویرگر دفاع مقدس؛ علی فریدونی

 وقتی تصاویر 
حکایت می کنند

عکاســی جنگ متفاوت از عکاســی های دیگر اســت. هر کسی 
نمی تواند عکاس جنگ باشــد. یکی که عکاس جنگ می  شــود 
باید جرأت و جسارت داشته باشد؛ چرا که هر لحظه ممکن است 

تیر و ترکش بخورد و به شهادت برسد



 به مناسبت روز بزرگداشت شهدا
 و سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی)ره(
9مبنی بر تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

دید  را  عکس ها  وقتی  او  داشــت.  استاد  و  پــدر 
تعجب کرد و به من گفت آقای فریدونی ساواک 
طبقه بالا مستقر است؛ اگر عکس ها را ببیند هم 

شما و هم من در دردسر خواهیم افتاد.

  چگونه گذر شما به دفاع مقدس افتاد؟
ــزرگ شــده  ــواده ای مــذهــبــی بـ ــانـ بــنــده در خـ
می  دانستم.  سهیم  انقاب  در  را  خــودم  بــودم. 
بودم  مشغول  لابراتور  قسمت  در  جنگ  اوایــل 
از مــردم بــه عنوان  و دیــدم کــه تــعــداد زیـــادی 
به  هم  من  می  شوند.  اعــزام  جبهه  به  بسیجی 
عنوان  به  بدهید  اجازه  اگر  گفتم  خودم  سردبیر 
که  شما  گفت  سردبیر  بــروم.  جبهه  به  عکاس 
که  روز گذشت  یا 40   30 تقریباً  نیستید!  عکاس 
سردبیر  دادنــد.  عکاس  درخواست  جبهه  برای 
و  داد  من  به  را  کننده  خوشحال  خبر  این  ارشد 
از همکارها حاضر به رفتن به جبهه  گفت یکی 
کــردم.  قبول  بروید؟  حاضرید  شما  آیــا  نشده؛ 
شدم.  جنگ  وارد  و  گرفتم  دست  به  را  دوربین 
شد،  شــروع  رسمی  صــورت  به  جنگ  که  وقتی 
بودم  بزرگ  و  کوچک  عملیات های  در  هم  من 
و در عملیات های غرب کشور حضورداشتم. در 
عملیات والفجر مقدماتی و 3 یا 4 عملیات دیگر 
مجروح شدم. خودم را ملزم به حضور در جبهه 
می  دانستم. سال 56 ازدواج کردم. سال 58 دو 
تا فرزند داشتم. من تجربه عکاسی داشتم و فکر 
اینکه اسلحه به دست بگیرم  می  کردم به جای 

دوربین به دست می گیرم. عملیات به عملیات 
در منطقه برای من تجربه بود و توانستم تا پایان 
جنگ  و  جبهه  و  رزمــنــده هــا  خدمت  در  جنگ 
باشم. 25 هزار فریم از آغاز جنگ تا آزادی اسرا 
عکاسان  انجمن   ۹3-۹4 ســال  داشتم.  نگاتیو 
»علی  نام  به  جنگ«  »عکاسان  عنوان  با  کتابی 
عکس   180 یا   170 حدود  کرد.  چاپ  فریدونی« 
بود  جنگ  مصور  تاریخ  شد.  چاپ  کتاب  آن  در 
نگاه  گرفت.  صــورت  آنها  از  خوبی  استقبال  و 
من به جنگ یک نگاه عاطفی بود. جنگ واقعاً 
را  کتابم  عکس های  بــود.  تحمیلی  جنگ  یک 
اساتیدی  می  دهد.  پیام  کلی  شما  به  ببینید  که 
دیدگاه شان  مــی  کــردنــد،  نگاه  را  کتاب  ایــن  کــه 
عاطفی  و  مهربانانه  نگاه  یک  من  که  بــود  ایــن 
بزند  ورق  را  کتاب  کسی  هر  داشتم.  جنگ  به 

متوجه می  شود که جنگ را به ما تحمیل کردند 
و ما مظلوم واقع شدیم. تمام دنیا بسیج شده 
بودند، انقاب ما را از بین ببرند. شهید و مجروح 
از  را  خــاک مــان  از  وجــب  یــک  اماحتی  دادیـــم؛ 
این  از  قطره ای  من  عکس های  ندادیم.  دست 

دریا است.

   ارتبــاط و تفاوتــی که بیــن تصاویری که 
شــما در 8 ســال دفاع مقدس ضبط کردید، با 

عکس های دیگر چیست؟
دیگر  عکاسی های  از  متفاوت  جنگ  عکاسی 
باشد.  جنگ  عکاس  نمی تواند  کسی  هر  است. 
و  ــرأت  ج باید  مــی  شــود  جنگ  عکاس  کــه  یکی 
ممکن  لحظه  هر  که  چرا  باشد؛  داشته  جسارت 
برسد،  شهادت  به  و  بخورد  ترکش  و  تیر  است 
در  که  عکاسانی  باشد.  رزمنده  یک  مانند  باید 
که  داشتند  را  ویژگی ها  این  بودند،  موفق  جبهه 

موفق شدند. بعضی از عکاس ها که به اجبار به 
جبهه آمده بودند، در زمان جنگ به پشت جبهه 

می  آمدند و عکس های ساختگی می  گرفتند.
تعدادی از عکاس ها بودیم که چون به صورت 
داوطلبانه و به عنوان بسیجی اعزام شده بودیم، 
همیشه  و  نداشتیم  فرقی  هیچ  رزمــنــده هــا  بــا 
ساعت   48 از  مــا  ــودیــم.  ب نــیــروهــا  خــدمــت  در 
یک  می  شدیم،  منطقه  وارد  عملیات،  از  قبل 
سایر  مانند  و  می  پوشیدیم  سربازی  صفر  لباس 
به  می  دادیم.  انجام  را  مان  وظایف  رزمنده ها 
همین دلیل ارتباط صمیمی بین ما و بچه های 
رزمــنــده بــه وجــود آمــد. نــزدیــک بــودن مــن به 
این  و  بــود  موفقیتم  عوامل  از  یکی  رزمندگان 
کرده  بیشتر  را  عکاسی  عاطفی  بعد  صمیمیت 
مجازی  و  خبری  عکاسی  با  جنگ  عکاسی  بود. 

متفاوت است. خیلی ها دوست داشتند عکاسی 
از  ما،  خبرگزاری  بچه های  از  خیلی  کنند.  جنگ 
سال 64 که عراق شروع به شیمیایی کرد، جرأت 
تعدادی  فقط  و  نداشتند  را  جبهه  در  حضور 
کردند.  عکاسی  و  بودند  جبهه  در  جنگ  آخر  تا 
را  خــود  خــاص  اعــتــقــادات  باید  جنگ  عکاس 
از عکاس ها دنبال شهرت  داشته باشد. بعضی 
ما  و  بود  شده  تحمیل  ما  به  جنگ  اما  هستند؛ 
کنار  در  کــه  می  دانستیم  ــود  خ شرعی  وظیفه 
رزمنده ها حضور پیدا کنیم و بتوانیم برای آینده 
باشم  توانسته  شاید  کنیم.  وقایع  ثبت  تاریخ  و 

قطره ای از یک دریا را ثبت کنم.
بنده با رزمنده ها ارتباط صمیمی برقرار کردم. 
پیش  مشکلی  من  بــرای  روحــی  لحاظ  از  وقتی 
می آید، روحیه ام با دیدن عکس ها تسکین پیدا 
می  کند. لحظات معنوی در کنار بچه ها داشتم. 
بچه ها از زیر قرآن رد می  شدند، همدیگر را بغل 

و برای هم  شفاعت طلب می کردند. بدین گونه 
من  می  کردند.  ثبت  را  زیبایی  لحظات  که  بود 
تا  و  نمی کنم  فراموش  را  روزهــا  آن  وقت  هیچ 
لحظه ای که زنده هستم با آنها زندگی می  کنم. 

ان شاءالله شهدا در آن دنیا شفیع ما باشند.

و  تلخی هــا  از  کــه  کســی  عنــوان  بــه    
شــیرینی های جبهه عکاســی کردید، از فضای 

جبهه و جنگ  برایمان بگویید؟
جنگ اتفاق خوبی نیست و امیدوارم که هیچ 
جای دنیا جنگ رخ ندهد. جنگ به ما تحمیل 
من  بودیم.  رفته  جبهه  به  دفاع  برای  ما  و  شد 
کتاب  در  عکس هایم  با  را  بچه ها  مظلومیت 
زندگی  جبهه  بــچــه هــای  ــا  ب مــن  دادم.  نــشــان 
این  مانند  می  شدند،  مجروح  وقتی  می  کردم. 

کرده  برخورد  من  به  ترکش ها  و  تیر  آن  که  بود 
داشت،  مقدس  دفــاع  دوران  که  ویژگی  اســت. 
صمیمیت خاص بود. مانند قبل از انقاب نبود 
آنقدر  است.  لر  و  ترک  شمالی،  فرد،  بگویند  که 
اول   ساعت   24 در  که  داشت  وجود  صمیمیت 
همدیگر  سال هاست  می  رسید  نظر  به  آشنایی، 
را می  شناسند. افراد بسیار با هم مهربان بودند. 
در عملیات کربای 5، عراق با تمام توان به ما 
پاتک زد تا منطقه آزاد شده را از ما پس بگیرد. 
رزمندگان با تمام قوا مقاومت کردند. وقتی که 
خروجی  و  روزنامه  اول  صفحه  در  عکس هایم 
می  شدم.  خوشحال  خیلی  می  گرفت،  قرار  ایرنا 
لحظه تبادل آزادگان در مرز خسروی در مرداد 
من  بود.  ما  قلبی  آرزوهــای  از  یکی   ،136۹ سال 
آزاد  خودم  برادرهای  و  پدر  می  کردم  احساس 
خوبی  احساس  عکس ها  ثبت  با  من  شده اند. 
را  خودشان  سال   35 از  بعد  عکس ها  داشتم. 
ارتباط  توانستند  و  می  کنند  معرفی  جامعه  به 
خوبی با نسل جوان امروز برقرار کنند. من بارها 
برای برگزاری کارگاه آموزشی به شهرستان های 
که  مــی دیــدم  آنجاها  در  کـــردم.  سفر  مختلف 
خوبی  ارتباط  توانسته اند  رزمندگان  عکس های 
 80 و   70 دهه  نسل های  مخصوصاً  جوانان،  با 
توانستند  رزمندگان  تصاویر،  این  با  کنند.  برقرار 
جایگاه خودشان را به این نسل ها معرفی کنند و 
بگویند ما در آن دوران اینقدر زحمت کشیدیم، 

حال شما از ثمره آن، پاسداری کنید.

  آیا در آن دوران کسانی بودند که به شما 
اجازه ندهند تصویرشان را ثبت کنید؟

صمیمی  بچه ها  بــا  مــن  ارتــبــاط  شــکــر،  را  ــدا  خ
منطقه  در  مگر  نیفتاد.  اتفاق  این  وقت  هیچ  بود. 
حال  در  را  رزمندگان  چهره  آنجا  در  که  محرمانه، 
کردن  ورزش  یا  خواندن  نماز  خوابیدن،  نیایش، 
نشان می  دادیم و سعی می  کردیم با کادر بسته این 
و هوای  انجام دهیم. جبهه های جنوب آب  را  کار 
گرم و صمیمی داشت و از تمام لحظات رزمندگان 
عکاسی  عملیات  بــرای  شــدن  ــاده  آمـ هنگام  در 
می  کردم. وقتی می  گفتند در جنوب عملیات انجام 
می  شود، خوشحال می شدم و از لحظه ای که نیروها 
پشتی هایشان  کوله  می  کردند،  جمع  را  وسایلشان 
شهادت  نماز  و  می  گرفتند  وضــو  می  بستند،  را 

جنگ اتفاق خوبی نیست و امیدوارم که هیچ جای دنیا جنگ رخ 
ندهد. جنگ به ما تحمیل شد و ما برای دفاع به جبهه رفته بودیم. 
من مظلومیت بچه ها را با عکس هایم در کتاب نشان دادم. من با 
مانند  می  شدند،  مجروح  وقتی  می  کردم.  زندگی  جبهه  بچه های 

این بود که آن تیر و ترکش ها به من برخورد کرده
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می  خواندند، در کنارشان بودم، گریه می  کردم و با 
ذوق لحظات را ثبت می کردم. متأسفانه در غرب 
مشکاتی وجود داشت. ستون پنجم در آنجا بود، 
ترکش  و  تیر  ــود.  ب کمتر  مشکات  جنوب  در  امــا 
خوردن بچه ها و به شهادت رسیدن آنها در کنارم 
یکی از تلخ ترین لحظات زندگی من بود. طوری که 
آن روز، اصاً نمی توانستم عکاسی کنم. روی جلد 
کتاب من لحظه شهادت یک بسیجی 16 ساله در 
با  زیباست.  این عکس بسیار  شلمچه چاپ شده. 
وجود اینکه لحظه شهادت ترسیم شده، اما عکس 
آنقدر حرف دارد و معنوی است که توانسته روی 
جلد کتاب قرار بگیرد. لحظه وداع یک بسیجی که 
سرش را روی پای امدادگر گذاشته بود و می  گفت 
برقرار  عاطفی  ارتباط  یک  کند.  شفاعت  را  او  که 
می  شود، به آسمان نگاه می  کند و آن آخرین نگاه 

اوست.

  جانباز چند درصد هستید؟
مجروح  مختلف  عملیات   در  ــار  ب چند  مــن 
روز  در  را  مــن  ترکش ها  ایــن  ــدوارم  ــی ام شــدم. 
بیمارستان  در  ــن  م کــنــنــد.  شــفــاعــت  قــیــامــت 
کرمانشاه  در  بیمارستانی  و  خمینی  مصطفی 
ترکش  سر،  و  کمر  ران،  ناحیه  از  بــودم.  بستری 
جانبازی  مـــدارک  تمام  حــال  ایــن  بــا  خـــوردم. 
پــاره کــردم و به دنبال درصــد و سهم  را  خــودم 

نبودم. من با خدا معامله کردم.

  آیا خانواده پس از مجروح شــدن شــما، 
مانع رفتن دوباره تان به جبهه نمی شدند؟

بله. قطعاً این اتفاق می  افتاد. همسرم 14 ساله 
به همسرم  ازدواج کرد. خاله من  با من  که  بود 
طاق  درخواست  شما مقصر هستی.  می  گفت: 
آنها  ــرود.  ــ ن بــه جبهه  دیــگــر هــمــســرت  ــا  ت بـــده 
نتوانستند من را متقاعد کنند که به جبهه نروم، 
بزرگ  مذهبی  خــانــواده  یک  در  همسرم  چــون 
زندگی  دخانیات  عباسی  محله  در  ما  بود.  شده 
و  بودند  کرده  بمباران  را  ما  منطقه  می  کردیم. 
سکته  همسرم  و  شکست  ما  خانه  شیشه های 
داد  به  همسایه ها  بچه ها،  گریه  صدای  با  کرد. 
تا  بردند.  بیمارستان  به  را  او  و  همسرم رسیدند 
مدتی همسرم به روان پزشک مراجعه می  کرد. 
او بارها از هوش رفت. این ها از آثار دفاع مقدس 
است که تاکنون در خانواده ما باقی مانده است.

  آیا تا الان نمایشگاه برگزار کردید؟
در دوران دفاع هر ساله نمایشگاه های گروهی 
هفته  در  نیز  جنگ  از  بعد  می  کردیم.  بــرگــزار 
برگزار  گروهی  نمایشگاه های  این  مقدس  دفاع 
می  شد. اما در سال 8۹ زمانی که بازنشسته شدم 
در خانه هنرمندان یک نمایشگاه انفرادی برگزار 
شدم  برتر   هنرمند  هفت  از  یکی  آنجا،  در  شد. 
کردم  دریافت  هنرمندی  یک  درجــه  مــدرک  و 
جزو  الان  من  است.  دکتری  مدرک  معادل  که 

هنرمندان پیشکسوت محسوب می شوم.

  در بحــث عکاســی انقــلاب و جبهه چه 
کسانی را می  شناســید و چه اســتادهایی را در 

این عرصه داشتید؟
آقای صادقی که من او را سردار عکاسان جنگ 
می  دانم، از اول جنگ تا پایان آن، پا به پای ما در 
جبهه بود. مثل همدیگر بودیم. صمیمی بودیم 
از  یکی  او  دارد.  ــه   ادام ما  ارتباطات  هم  هنوز  و 
اول  روز  از  که  است  مقدس  دفاع  پرکار  عکاسان 

کار  تا عملیات مرصاد  و  بود  جنگ در خرمشهر 
خود را ادامه داد. آثار بسیار ارزشمندی از او ثبت 
ایرنا،  خبرگزاری  ظهیرالدینی  آقای  است.  شده 
نجفی زاده  آقــای  و  آقــای  هاشمی  کریمی،  آقــای 
جمله  از  اطاعات  روزنــامــه  عکاس  و  کیهان  از 
افرادی بودند که می  توان از آنها یاد کرد. اما چون 
خبرنگار ایرنا بودیم وظیفه من دوچندان بود. در 
خبرگزاری رسمی کشور بودیم و از ما می  خواستند 
که  سال  دو  از  بعد  باشیم .  داشته  مــداوم  حضور 
نمی ترسیدم.  چیز  هیچ  از  دیگر  بودم،  جبهه  در 
گاهی با بچه های خط  شکن و رزمنده به خط اول 

می رفتم و هر لحظه انتظار شهادت داشتم.

  آیا شــجاعت شما در هشــت سال دفاع 
مقدس، باعث موفقیت تان  بعد از آن شد؟ 
جایی بود که خیلی از عکاســان برای عکاسی 

نروند، اما شما بروید؟
بودم جزو  کرده  که کسب  از تجربه ای  من بعد 
اولین کسانی بودم که برای عکاسی جنگ امریکا 
به عراق رفتم. فکر می کردم مانند جنگ خودمان 
است و ما آزاد هستیم از هر چه می  خواهیم عکس 

هر  و  باشد  بسته  فضا  که  نمی کردم  فکر  بگیریم. 
که  وقتی  همچنین  می کنیم.  کار  بدانند  لازم  جا 
طالبان اولین بار به افغانستان حمله کرد، در آنجا 
کدام  هیچ  اما  کردم.  کسب  خوبی  تجربه  و  بودم 
از این تجربه ها مانند جنگ خودمان نبود. جنگ 
ما تاریخی و در دنیا بی نظیر بود. تمام رزمایش ها 
شبانه انجام می شد. هیچ کدام از عملیات های ما 
در روز انجام نشد. عراقی ها در عملیات والفجر 8، 
از ایده ما استفاده کردند، اما نتوانستند و محاصره 

شده و خیلی ها قتل عام شدند.

  آیا وقتی که بــرای تهیه عکس به عراق و 
افغانستان رفتید، وضعیتی به مراتب بدتر از 

جنگ خودمان برایتان پیش آمد؟
سوار  را  ما  آنجا  رفتیم.  عــراق  به  هواپیما  با  ما 
تشخیص  عراقی ها  که  جایی  به  و  کردند  اتوبوس 
می دادند، بردند. هر کدام از خبرنگاران دو محافظ 
انجام دهیم  را  اینکه فقط کارهایی  برای  داشتند.  
صورت  به  نیز  افغانستان  در  می  خواهند.  آنها  که 
از  رفتیم.  کابل  بــه  مجاهد  بچه های  بــا  قاچاقی 
برسیم.  کابل  به  تا  بودیم  راه  در  روز  سه  ــدان  زاه

لباس افغان ها را پوشیدیم و مرا در انتهای خودرو 
جا دادند و پس از آنکه با عبور از تپه ها و قله ها به 
کابل رسیده و به محل اقامت رفتیم، متوجه شدیم 
برق و آب ندارند. مجبور شدیم به مأمور برق پول 
بدهیم تا بتوانیم چند ساعت تبلت ها و باتری های 

خودمان را شارژ کنیم.

  25 هــزار فریم عکس داشــتید؟ چگونه 
آنها را تهیه کردید؟

 نگاتیو با دیجیتال کاماً فرق می  کند. ما تحریم 
بودیم و باید صرفه جویی می  کردیم. این مقدار 
نگاه خوب پشت  باید یک  را ثبت کردم.  نگاتیو 
سوژه عکس می  بود تا روی خروجی برود. امروز 
صدها  دارد،  دیجیتال  دوربین  یک  عکاس  هر 
فریم عکس می  گیرد تا یک گزارش تصویری 20 
عکسی روی خروجی برود. 25 هزار فریم عکس 

من در آرشیو خبرگزاری ایرنا موجود است.

  کجــا حــال شــما را برای عکاســی خوب 
می  کرد؟

و  بــودم  رزمنده  بچه های  جمع  در  که  زمانی 

من چند بار در عملیات های مختلف مجروح شدم. امیدوارم این ترکش ها من را در روز قیامت شفاعت کنند . از ناحیه 
ران، کمر و ســر، ترکش خوردم؛ با این حال تمام مدارک جانبازی خودم را پاره کردم و به دنبال درصد و سهم نبودم؛ 

من با خدا معامله کردم



 به مناسبت روز بزرگداشت شهدا
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می خندیدیم،  می نشستیم،  هم  کنار  در  باعشق 
سفره پهن می  کردیم و در لیوان های پاستیکی 
چای می  خوردیم، این لحظه ها برای من بسیار 
لذت بخش بود. همه مهربان، بی آلایش و خاکی 
زندگی  فضا  آن  با  بودند.  یکسان  همه  بودند. 
روزها  آن  هــوای  و  حال  زندگی ام  در  و  می  کنم 
حاکم است. عده ای می  گویند تو در حال و هوای 
از آن  ۵8 مانده ای! می گویم من دوست ندارم 
خاطرات و رزمندگان دور شوم. آن روز ها بهترین 

لحظات زندگی من بود.

  یکــی از عکس هایی که شــما در هشــت 
ســال دفاع مقدس خیلی دوســت داشــتید، 

کدام است؟
و  دارم  دوســــت  را  عــکــس هــایــم  ــر  ــث اک مـــن 
دل  درد  و  زنــدگــی  آنها  بــا  هستم.  عاشق شان 
بن  مسلم  عملیات  ســوم  یا  دوم  روز  می  کنم. 
زده  چـــادر  ــه  ــان رودخ کــنــار  در  غـــرب،  در  عقیل 
نیروهای  بــودنــد،  شــده  مستقر  بچه ها  بــودیــم، 
بودیم.  ارتفاعات  در  ما  و  بودند  آمــده  کمکی 
نماز  و  ناهار  موقع  و  رفتیم  عکاسی  برای  صبح 

برگشتیم. برای رفتن آماده می  شدیم که دیدیم 
خودم  با  کردند،  عبور  ما  سر  بــالای  از  میگ   4
گفتم خدا رحم کند، چادر بچه ها لو رفته است. 
شنیدیم.  انفجار  صـــدای  ثانیه  چند  از  کمتر 
بافاصله سوار ماشین شدیم، چند دقیقه طول 
کشید تا بالای سر بچه ها برسیم. همه شهید شده 
بودند. من به عینه صحرای کربا را دیدم. هزار 
و 200 نفر از بچه های ما آنجا مستقر شده بودند، 
و  گرفت  آتــش  عــاشــورا  روز  مثل  چادرهایشان 
قطعه  و  می  کشیدند  فریاد  بچه ها  شد.  بمباران 
قطعه آنها را جمع می  کردند. اشک ریختم و آن 
صحنه را ثبت کردم. این صحنه برای من بسیار 
تلخ بود. کارت شناسایی رزمندگان برای من یک 

عکس خاص است.
 16 بسیجی  شهادت  لحظه  عکس  همچنین 
ساله، در عملیات کربای 5 در شلمچه، در سه 
نام  به  بسیجی  امدادگر  زانوی  روی  شهادت  راه 
از عکس های خاص  نیز یکی  آقای اسام توس 
و  پاتک  عراق  برویم،  خط  به  آنکه  از  قبل  بود. 
جرأت  کسی  بــود.  زده  را  خاکریز   60 خمپاره  با 
خروج از خاکریز را نداشت. از این نوجوان خون 

فواره می  زد یکی از بچه ها با اشاره انگشت گفت، 
امکان ندارد زنده بماند.

  از فرماندهان جنگ عکسی دارید؟
کنار  در  بیشتر  ــودم،  بـ مــردمــی  نــیــروی  بــنــده 
رزمنده ها بودم. روستایی بودم و بیشتر با بچه ها 

زندگی می  کردم.

  بعد از جنگ کجا مشــغول شــدید؟ خلأ 
در کنار رزمنده ها بودن را چطور حل کردید؟

 من به سختی این خلأ را پر کردم. با انجمن های 
مختلفی، از جمله انجمن عکاسان، به شهرستان ها 
می  رفتیم و با خانواده های شهدا دیدار می  کردم. در 
شهید  فرزند   3 که  رفتیم  مــادری  خانه  به  کرمان 
بود.  رسیده  شهادت  به  هم  همسرش  و  داشــت 
این  بــود.  سرش  بــالای  همسرش  و  بچه ها  عکس 

دیدار انرژی بسیار خوبی به من داد.

  عکاسان دفاع مقدس چه کار می  کنند؟ 
چرا منزوی شــده اند؟ شــما به عنوان عکاس 

جنگ از رسانه ها چه توقعی دارید؟

رزمندگی  از  سخت تر  بسیار  جنگ  عکاسی 
است. موقع بمباران، رزمندگان به دنبال جان 
باید  اما عکاس  پناه هستند که ترکش نخورند. 
بایستد و آن لحظه ها را برای نسل آینده و تاریخ 
ثبت کند. عکاسی جنگ بسیار سخت و دشوار 
باشد.  است. هر کسی نمی تواند عکاس جنگ 
حتی  ما  بود.  طور  همین  هم  جنگ  دوران  در 
بعدها  بودیم.  منزوی  خبرگزاری هایمان  در 
وقتی  مدیر عامل ایرنا عوض شد، هیچ ارزشی 
فرزند  کــردم  درخــواســت  نشد.  قائل  ما  ــرای  ب
به  مشغول  خبرگزاری  آرشیو  قسمت  در  من 
نشد  انجام  هم  کار  این  متأسفانه  اما  شود،  کار 
و الان دو سال می شود که فرزندم بیکار است. 
خریدم.  سختی  با  را  فرزندانم  از  یکی  سربازی 
لطف  رفــت.  سربازی  به  هم  آنها  از  یکی 
از  که  شده  من  حال  شامل  خداوند 
نکردم.  استفاده  امکاناتی  هیچ 
شهید  بنیاد  از  توقعی  هیچ  من 
نمی دانم  نــداشــتــم.  رســانــه هــا  و 
آن  و  ــدس  ــقـ مـ ــاع  ــ ــ دف فـــرهـــنـــگ 

زیبایی ها کجا رفته است!

  دلتــان برای حال و هــوای دفاع مقدس 
تنگ می  شود؟

صد درصد دلتنگ هستم. من در جبهه و در 
یکی  می  خواستم  داشتم.  آرامــش  نیروها  کنار 
جبهه  به  عکاسی  انجام  برای  عملیات ها  از 
من  به  داشــت،  کسالت  همسرم  بــروم. 
نــرو.  ــت،  اس کافی  دیگر  می  گفت 
بــزرگ  را  بچه هایت  کسی  چــه 
من  رفــتــم.  عملیات  بــه  کــنــد. 
ــانـــواده  بــیــشــتــر اوقـــــات بـــه خـ
جبهه  بــه  کــه  نــمــی دادم  خبر 
بودند  محرمانه  عملیات ها  ــی  روم.  م
جبهه  به  من  که  نداشتند  خبر  خانواده ام  و 
رفته ام. با صدای مارش عملیات، تازه خانواده 
و همسرم متوجه حضور من در جبهه می  شدند. 
نزدیک ترین  به  حتی  نباید  بودیم  نظامی  چون 
فرد خودمان، در مورد زمان عملیات  می  گفتیم.

  در حال حاضر که بازنشســته شدید، چه 
کار می  کنید؟

آنها  به  و  بــرقــرار  ارتــبــاط  جــوانــان  و  بچه ها  با 
من  کـــاری  مسأله  مهم ترین  مــی  کــنــم.  کمک 
جمع آوری و نگهداری آثار دفاع مقدس است. 
دوستان 17 یا 18 سال است که انجمن عکاسان 
بسیار  بضاعت  با  انجمن  کــرده انــد.  تأسیس  را 
نظر  زیــر  دوستان  می  دهد.  ــه  ادام را  کــار  انــدک 
که  می  کنند  ساماندهی  را  نگاتیوها  بنیادشهید، 
از بین  از نگاتیوها  از بین نرود. شاید 30 درصد 
رفته است و انجمن آنها را بازسازی، نگهداری و 
کارشناسی می  کند. انجمن عکاسان تنها ارگانی 
است که به فکر نگهداری عکس های جنگ بوده 
زمان   آن  اسامی  ــاد  ارش و  وزیرفرهنگ  اســت. 
من  آمد،  کتاب  نمایشگاه  در  ما  کتاب  غرفه  به 
خطاب به وی گفتم آیا یک کتاب بابت تبلیغات 
ــاپ شده  جــنــگ، بـــرای جــوانــان و تــاریــخ مــا چ
را  کار  این  با بودجه کم  انجمن عکاسان  است؟ 
از لحاظ معنوی به ما  آغاز کرده است، حداقل 
دعوت  را  ما  اطرافیانش  پاسخ،  در  کنید.  کمک 
به سکوت کردند. متأسفانه ما در بحث گسترش 
به  ما  حرف  و  دادیم  شعار  فقط  جبهه  فرهنگ 

عمل منجر نشده است.

عکاسی جنگ بسیار سخت تر از رزمندگی است. موقع بمباران، رزمندگان به دنبال جان پناه هستند که ترکش نخورند؛ 
اما عکاس باید بایســتد و آن لحظه ها را برای نسل آینده و تاریخ ثبت کند. عکاسی جنگ بسیار سخت و دشوار است. 

هر کسی نمی تواند عکاس جنگ باشد. در دوران جنگ هم همین طور بود
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ایــن کم کاری ها و کمبودها تــا جایی پیش رفته که 
بارها در کنداکتور هفته دفاع  مقدس جز نوســتالژی و 
ســریال های تکراری از مجموعه دفاع مقدسی خبری 

نبوده است.
یادآوری این نکته خالی از لطف نیســت که چقدر 
ســینما و تلویزیــون بــرای نمایــش جان فشــانی ها و 
رشــادت های یادگاران هشت  ســال دفاع  مقدس گام 

برداشته اند؟
این ضعــف در پرداختن به جبهــه و جنگ آنقدر 
محســوس اســت که مدیران فرهنگی کشــور بارها به 
این کم کاری ها اشــاره کرده اند. اما چقدر این اشاره ها 
و اعتراف هــا کارســاز اســت. وقتــی برای پاسداشــت و 
بزرگداشــت 41 ساله شدن دفاع  مقدس باید هنوز به 
آرشــیو برنامه ها، ســریال ها و فیلم های سینمایی که 
تا به حال ســاخته شده، نگاهی بیندازیم، نکته بسیار 
غریبــی دســتگیرمان می شــود که چــرا کمــاکان باید 
»بوی پیراهن یوسف«، »دکل« و خیلی از نوستالژی ها 

پخش شوند.
بعد از مدت ها »تک تیرانداز«، »منصور« و امسال 
»موقعیــت مهــدی« و »دســته دختــران« به ســینما 
آمدند. بســیاری دیدند که با معرفی قهرمانانی مثل 
شــهید ستاری و شــهید باکری چقدر می توانند موفق 
باشــند. تــا جایــی که تمــام جوایــز جشــنواره را  هادی 

حجازی فر و همکارانش درو کردند.
البتــه می توانســت بــرای »دســته دختــران« منیر 
قیــدی با آن عقبه خــوب در »ویایی ها« هم اتفاقات 
جدیــد  تجربــه  »هنــاس«  بــرای  یــا  بیفتــد.  خوبــی 
محمدرضا شــفاه تهیه کننده »دیــدن این فیلم جرم 

اســت« هــم جوایزی دربر داشــته باشــد که شــاید به 
تعبیــر خــودش این فیلــم در جشــنواره خــوب دیده 
نشــد. بازی خوب مریا زارعی در نقش همسر شهید 
هسته ای »رضایی نژاد« و شجاعت پرداختن به سبک 
زندگی این خانواده شهید، خودش ستودنی بود، چه 
برســد به اینکه داوران جشــنواره می توانســتند جایزه 
شجاعت پرداخت ســوژه را به کارگردان و عوامل این 

کار اختصاص دهند.
 قهرمان اصلی جشنواره امسال، جایزه های خوبی 
گرفت؛ اگرچه می توانســت جایزه بهترین کارگردانی 
را نیــز از آن خــود کنــد که داوری هــا آن را نصیب رضا 

میرکریمی برای فیلم »نگهبان شب« کرد. 
امــا نکتــه اینجاســت چــرا آنقــدر ایــن آثــار کــم و 
ناچیزنــد؟ مگــر بودجه ای اختصــاص پیدا نکــرده تا 
درباره ارزش هایمان کار بسازیم. در صورتی که عمده 
سریال های ساخته شده و فیلم های روی پرده، نشان 
می دهــد بودجــه و امکانــات کارهــای ارزشــی خــرج 
کارهایی می  شــود که نه ماندگاری دارند و نه ارزشی را 

به مخاطب مان  انتقال می دهند.
در میــان ایــن همــه کار، هنــوز دل مخاطــب بــه 

»عقاب ها«، »دکل«،  »ســجاده آتــش«، »دیده بان« و 
از طرفی دیگر برخی از آثار تلویزیونی، خوش اســت. 
آثاری که بعد از گذشــت سال ها همچنان برای مردم 
نوســتالژی دارند: از »گل پامچال«، »ســفر به چزابه« 
و »بهتریــن تابســتان مــن« تا »بازگشــت پرســتوها«،  

»خاک سرخ«، »سیمرغ« و »در چشم باد«.
البته کارهایی مثل »وضعیت سفید« و »مینو« هم 
که در این ســال ها ســاخته شــدند که گوشه ای هرچند 

گذرا از آن واقعیت بزرگ را به نمایش گذاشتند.
در میــان کم کاری هــا، ایــن نکتــه را اضافــه کنیــد 
که شــهدای بســیاری داریم هنوز شــناخته نشــده اند. 
شناسنامه شــان گاهی به انــدازه نام کوچــه و خیابان، 
اعتبــار دارد. به تعبیر بســیاری از کارشناســان اگر این 
شــناخت و پرداخــت درســت اتفاق نیفتــد رفته رفته 
قافیه را بــه تحریف های رســانه های غربی می بازیم. 
نوجــوان و جــوان مــا را درگیر توهمات رسانه ای شــان 

خواهند کرد.
در این میان باید به نکاتی همچون افزایش تمرکز 
بر ســاخت آثار کیفی و اثرگذار درباره قهرمانان دفاع 
مقــدس،  صــدور فرهنــگ و ارزش هــای قوام بخــش 
دفاع مقدس به ســایر کشــورهای جهان و جمع آوری 
تاریخ شفاهی مربوط به خیرین اثرگذار در طول دفاع 
مقدس توجه شــود. شــاید از همه این هــا مهم تر بها 
دادن به فیلم ســازان این حوزه اســت و تجهیزاتی که 

باید در اختیار داشته باشند.
همیــن چندی پیش بــود که  هــادی  حجازی فر در 
جریان ســاخت »موقعیــت مهدی« بــه صراحت در 

برنامــه ای گفــت: »دیگــر از 10 کیلومتــری آثــار دفــاع  
مقدس هم رد نمی شــوم. عاشــورا آخرین کار من به 
عنوان کارگردان و بازیگر در حوزه دفاع مقدس است. 
)این صحبت ها در حالی اتفاق افتاده که بارها در این 
مدت به خاطر لوکیشن و خیلی از امکانات و مشکات 
دیگر، ســریال متوقف شــده یا روند فیلم بــرداری کُند 

پیش رفته است.(
البتــه نســبت بــه ایــن نکتــه کارگردانــان دیگــری 
گایه داشــتند. پروژه هایی مثل شــهید صیاد شیرازی 
هــم بعــد از گذشــت 10 ســال هنوز بــه مرحلــه تولید 
نرســیده، هرچنــد تهیه کننده توانمنــد و قدیمی مثل 
حبیب والی نژاد جایگزین شــده اما هنوز خبری از نام 
کارگردان و حتی شــروع پیش تولید هم نشــده است. 
برخی از کارهای دیگر هم سرزبان ها آمد. مثل شهید 
باقری، شــهید تهرانی مقدم و شهید زین الدین که به 
تازگــی اعام شــد. اما هنــوز آن ها هم به ســرانجامی 
نرســیده! شــاید مثل خیلی از پروژه هــای تلویزیونی و 
ســینمایی، بیشــتر برای ارائه برنامه صرف، رسانه ای 

می شوند.

 دفاع  مقدس
  الزامات، جاهای خالی

 و راه های رفته

بیــش از چهار دهــه از دوران جنــگ تحمیلی می گذرد و کارهــای متعددی 
از آن دوران روی پــرده نقــره ای ســینما رفتــه و تلویزیــون هــم کارهایــی را 
روی آنتــن بــرده اســت. اما همــواره این نقــد به آثــاری وجــود دارد که آن 
عمــق لازم را بــرای تأثیرگــذاری روی اقشــار مختلف خصوصــاً نوجوانان 
فرهنگــی  مســئولان  از  برخــی  بعضــاً  حتــی  اســت.  نداشــته  جوانــان  و 
کشــور بارهــا اعتــراف کرده انــد کوتاهــی اتفــاق افتــاده! مصداق بــارز آن 
علی عســکری رئیس ســابق ســازمان صداوســیما بــود که ضمن اشــاره به 
کم کاری هــای این رســانه نســبت بــه عــدم  شــناخت قهرمانــان جنگ و 
پاســخ بــه چرایی هــای جوانانی کــه جنــگ را ندیده انــد و تحریف هایی که 
توسط رســانه های غربی اتفاق می افتد؛ تلویحاً پذیرفت در این سال ها کار 
عمیــق و تأثیرگــذاری را برای احترام بــه دفاع مقدس روی آنتــن نبرده اند.

بعــد از مدت هــا »تک تیرانــداز«، »منصور« و امســال 
آمدند.  سینما  به  دختران«  »دســته  و  مهدی«  »موقعیت 
بســیاری دیدند که با معرفی قهرمانانی مثل شهید ستاری 
و شــهید باکری چقدر می توانند موفق باشند. تا جایی که 
تمام جوایز جشنواره را هادی حجازی فر و همکارانش درو 

کردند

مجتبی برزگر
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چرا کــه هر بــاره در خبرهایشــان می آیــد و برخی 
از ایــن کارهــا هنــوز در مرحلــه تحقیــق و نگارش انــد 
ومعلــوم نیســت چــه زمانــی راه می افتنــد؟ موضوع 
مهم تــری از حفــظ و تمامیــت ارضــی کشــور وجــود 
دارد؟ در حالــی که برخی از ســازندگان این آثار گایه 
دارند که توســط پشتیبان و دســت اندرکاران مربوطه، 
حمایــت نمی شــوند، هنــوز اصــرار داریــم از تاریــخ 
قاجاریــه کارهایــی بســازیم. روایــت آن تاریخ تمامی 
ندارد. بودجه و امکانات برای ساخت این کارها بسیج 

می شود اما معرفی شهدا هنوز زمین مانده!
آنقــدر فیلمســازان جنگی برای ســاختن اثرشــان 
بارها به سختی کار را به سرانجام رسانده اند که گه گاه 
ترجیــح می دهند یــا کار نکنند یــا به ســراغ این کارها 
نرونــد. اتفاقــی کــه بــرای یــدالله صمــدی در جریان 
ســاخت ســریال »شــوق پرواز« افتاد یا فیلم ســازانی 
مثــل »احمد مرادپــور« کــه در خیبر، حصر آبــادان و 
عملیــات رمضــان و والفجر و خیلــی از اتفاقات دیگر 
جنگ را فیلمبرداری و عکاسی کرده اند،  اما این روزها 

نمی خواهند حتی گفت وگو کنند.
بــرای معرفــی شــهدا و روایــت جنــگ، کــم کاری 
شــده و ایــن غفلــت و کوتاهــی محــرز اســت. همــه 
مقصرنــد، چه آن فیلمســازی که به ســاخت چند اثر 
آپارتمانی کلیشــه ای و تکراری بســنده می کند چه آن 
نویســنده ای که امروز را به دیروز ترجیح می دهد، چه 

آن تهیه کننــده ای کــه فقط ادعای رزمندگــی دارد و از 
این راه برای منافع شخصی اش بهره می برد و چه آن 
مدیــر و مدیرانی که برای ســاکت کردن عده ای چفیه 
گــردن می کنند و فریاد می زنند مــا حافظ ارزش های 
دفاع مقدس هستیم اما امسال می رود و سال دیگری 

می آید و باز هم خبری نمی شود.
وقتــی بازیگری از بی توجهی نســبت بــه امکانات 
جنگی و قابل اســتفاده در ســاخت کارهــای نظامی و 
دفاع  مقدســی گایه می کند یا نویســنده و کارگردانی 
مثل احمــد مرادپــور از در اختیار قرار گرفتن اســلحه 
و چنــد وســیله کاری در ســاخت کار دفــاع  مقدســی 
ناراحت اند، همه گویای این اســت که پشــتیبانان این 

عرصه، بیشتر از عمل به دنبال کار تبلیغاتی اند.
هرچند غریب  واقع شــدن عرصه دفاع  مقدس با 
آن همه شــاخصه ارزشــمند در تلویزیون و ســینما به 
ضرر نســل جدید تمام می شود اما از آن رشادت های 
بزرگ مردان تاریخ که جان بر کف گذاشتند و نام شان 

را در تاریخ ثبت کردند، کم نمی کند. این واقعه بزرگ 
تاریخی به تکرار و یادآوری نیاز دارد. تکراری که نســل 
جوان هم بدانند در آن مقطع تاریخی چه اتفاقاتی در 

جبهه می افتاد.
ســینما و صدا و ســیما وظیفــه فرهنگســازی های 
باشــکوه و مؤثر در جلوگیــری از اتفاقات ضدفرهنگی 
غربی هــا را برعهــده دارند. هنوز در ســریال یا فیلمی 
آنقــدر مؤثــر و عمیــق نپرداختیــم و نگفتیم و نشــان 
ندادیم که جوان امروز متوجه شود که چرا به دفاع ما 

می گویند »مقدس«؟
فیلم ســازان گران ســنگی در این حــوزه کارهایی را 

ســاخته اند که هنوز ماندگارند اما چرا به جای 

تکــرار مکررات دوباره دســت به کار نمی شــویم کاری 
جدید و اتفاقی جدید را خلق کنیم؟

هنوز فیلم ســازانی در خانه نشســته اند و منتظرند 
ســوژه و طرح خوب و اندیشــمندانه ای تصویب شود، 
شــرایط آن را فراهــم کننــد و دوبــاره پشــت دوربیــن 
قــرار بگیرنــد. اگــر نگاهــی بــه دور و برمان کنیــم این 
ســؤال برایمــان به وجــود می آیــد چــرا کارهــای فاخر 
تعدادشان به انگشــتان دست رسیده؟ در صورتی که 
دفاع  مقدس و خیلی از اتفاقات دیگر مذهبی و دینی 
مــا هــزاران درس و آمــوزه نــاب در درون شــان نهفته 
است. استفاده فرهنگی و هنری از این دریای بی کران 
معرفــت، حتماً بــرای اصاح ســبک زندگی جامعه 

نیازمند این آموزه هاییم.
دوران  در  بســیاری  سلحشــوران  و  قهرمانــان   
دفــاع  مقــدس فقــط نام شــان را شــنیده ایم و از کنــار 
خاطرات شــان گذرا عبور کرده ایم، مثل شهید بابایی 

که سریالی به سختی برای این بزرگمرد تاریخ ساخته 
شد در جنگ تحمیلی بسیار وجود دارند. جوان امروز 
بــه مفاهیــم آن دوران بســیار نیازمند اســت، چرا که 
رســانه های غربی به دنبال از بین بــردن آن آرمان ها 
و ارزش هــای بلندنــد. هــر روز برنامــه ای را ترتیــب 
می دهند که طعم شــیرین مفاهیم ارزشمندش را با 

دروغ پردازی های نمایشی، تلخ کنند.
حــالا چــرا ایــن آثــار جذابیــت دارنــد. فیلــم اول 
می شــوند و مردم بــا قهرمانان شــان هم ذات پنداری 
می کننــد؟ یــا اینکــه چــرا آنقــدر ضــرورت دارد امروز 

بــه آنهــا پرداختــه شــود؛ چــون ایــن فیلم هــا جلوی 
شائبه افکنی رسانه های معاند و گستردگی ابهام های 

مجازی بی پاسخ را می گیرد.
هنــوز ســؤال هــای بســیاری اســت کــه اصــاً چــرا 
جنگیدیم و چرا 8 ســال جنگ ادامــه پیدا کرد و اصاً 
چــرا آنقدر بــه این دفــاع بهــا می دهیــم و می گوییم 
دفاع مــان مقــدس بــوده اســت؟ البتــه فیلم ســازان 
گران ســنگی همچــون مرحــوم رســول ماقلی پــور و 
ابراهیــم حاتمی کیــا کارهای هنــری درخشــانی را به 

یادگار گذاشته اند.
نــاب در  آمــوزه  و  دفــاع  مقــدس هــزاران درس 
درونــش نهفته اســت که اســتفاده فرهنگــی و هنری 
از ایــن دریای بی کــران معرفت تأثیرات شــگرفی در 
تربیــت، تعلیــم و اصــاح ســبک زندگــی جامعه به 

وجود می آورد.
مســئولان فرهنگی کشــور می توانند بــا حمایت از 
ساخت برنامه ها و فیلم های ماندگار و فاخر در حوزه 
دفــاع  مقــدس، گوشــه ای از معرفت نهفتــه روزهای 
جنــگ تحمیلــی را به تصویر بکشــد. جایی کــه واقعاً 
رزمندگانش به باور رســیده بودنــد که برای ماندگاری 
اســام و مســلمین می جنگنــد نــه به طمع قــدرت و 

جنگ افروزی!
مقــدس  دفــاع  روشــن  و  واضــح  حقیقــت  ایــن 
را می تــوان از پذیرفتــن قطعنامــه توســط حضــرت 
امــام)ره( پذیرفــت کــه هیــچ  گاه انقاب اســامی به 
دنبــال جنــگ نبــوده و فقــط بــرای حفــظ تمامیــت 
ارضی و مام وطن پای به میدان کارزار گذاشــته است. 
حــالا که ســه دهــه از دوران جنگ تحمیلــی می گذرد 
هنــوز تلویزیون یــک کار عمیق تأثیرگذار بــرای القای 
مفاهیــم و معرفت هــای نــاب جبهه هــای حق علیه 
باطل انجام نداده تا جوان امروز بهتر بتواند در مقابل 
شبهه افکنی های اهریمنان زمان سر بلند کند و فریاد 

بزند که چرا دفاع ما مقدس شد؟

البته ما در این ســال ها کارهایی هم ساخته ایم که 
هنوز به آنها ارجاع می شود. با اضافه شدن »موقعیت 
مهدی«، »دســته دختــران« و حتی »هنــاس«، »تک 
تیرانــداز« و »منصور« قهرمانــان و نگاه های جدیدی 
هــم به ایــن عرصه اضافه شــد. امــا چرا هنــوز مردم 
»عقاب هــا« و »موج مــرده« و »آژانس شیشــه ای« را 
دوســت دارنــد؟ چــون از آن اصالــت و شــجاعت در 

پرداخت برخوردار بودند.
همچنــان رکــورد فیلــم در تعــداد مخاطــب بــا 
فیلم های دفاع  مقدســی دهــه 60 اســت. دوره ای که 
می توان لقب جایگاه افسانه ای سینمای ایران را روی 
آن گذاشــت. هیچ وقت از خاطره ها فراموش نخواهد 

غریب  واقع شدن عرصه دفاع  مقدس با آن همه شاخصه ارزشمند 
در تلویزیون و سینما به ضرر نســل جدید تمام می شود اما از آن 
رشادت های بزرگمردان تاریخ که جان بر کف گذاشتند و نام شان 
را در تاریخ ثبت کردند، کم نمی کند. اما این واقعه بزرگ تاریخی 
به تکرار و یادآوری نیاز دارد. تکراری که نسل جوان هم بدانند در 

آن مقطع تاریخی چه اتفاقاتی در جبهه می افتاد
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شــد. وقتی ســاموئل خاچیکیان تکنیســین باسابقه و 
کهنه کار ســینمای ایران در ســال های ابتدایی دهه 60 
کــه کشــور همچنان تحــت تأثیر انقــاب و جنگ بود، 
تصمیــم گرفــت که بر اســاس وضعیــت موجود یک 

فیلم جذاب و گیرا بسازد که موفق هم شد.
ایــن اکشــن جنگی با حضور ســعید راد، جمشــید 
 هاشــم پور، شهاب عســکری و رضا رویگری همچنان 
تاریــخ  از رکــوردداران بیشــترین مخاطــب در  یکــی 

سینمای ایران است.
در نیمه دوم دهه 60، ابراهیم حاتمی کیا به عنوان 
یک اســتعداد شــگرف از دل جریان فرهنگی انقاب 
ظهور کرد و خیلی زود مورد توجه همگان قرار گرفت. 
او بعد از دو فیلم »هویت« و »دیده بان«، با »مهاجر« 
به تحسین و موفقیتی فراتر از انتظار در جشنواره فجر 

دست پیدا کرد و مورد توجه منتقدان قرار گرفت.
فیلــم، داســتان دو رزمنده را روایــت می کند که در 
جریان یک عملیات شناسایی وظیفه هدایت و کنترل 
از راه دور دو هواپیمــای بــدون سرنشــین را بــر عهــده 
دارنــد و در ایــن راه بــا چالش هــای متعــددی روبه رو 

می شوند.
فیلم هــای رســول ماقلی پــور حــال دیگــری را به 
مخاطــب داد و جهــان دیگــری از دفــاع مقــدس و 
فیلم هــای جنگــی را بــه روی مخاطب باز کرد. شــاید 
عصــاره و جان مایــه تمــام فیلم هــای ماقلی  پــور در 
فیلم »مزرعه پدری« دیده می شــود. جمع اضدادی 
از خشــونت، جنــگ، احساســات، شــاعرانگی، روایت 
غیرمعمــول و اعتراض که به نحــو کارآمدی کنار هم 

نشسته اند.
دســتاوردهای او چــه در روایــت، چــه در اجــرا و 
خلق لحظــات و تصاویر منحصربه فرد اســت. از این 
جهت خیلــی از منتقدان مزرعه پــدری را بهترین اثر 
ماقلی پور می دانند که در جشنواره و نمایش عمومی 
بــا بی مهری و بی توجهی مواجه شــد کــه دلیل عمده 
آن هم می تواند همزمانی تقریبی ســاخت و نمایش 

فیلم با »دوئل« باشد.
مهــدی احمــدی، آتنــه فقیه نصیــری و جمشــید  

هاشم پور بازیگران اصلی فیلم هستند.
»دوئل« احمدرضا درویش، هیجان و پروداکشــن 
جذابــی را بــا خودش بــه ســینماها آورد. حتی زمانی 
کــه به نمایــش درآمد، بــا القــاب و عناوینی همچون 
عظیم ترین پروژه ســینمایی تاریخ ایــران از فیلم یاد 
می شــد کــه همچنان نیز با گذشــت دو دهــه، فیلم از 
نظر تکنیکی سرپا و در لحظاتی کاماً تحسین برانگیز 

است.
برخاف جنبه های ارزش گرایانه رایج در سینمای 
دفاع مقدس، دوئل تا حد ممکن تاش می کند که به 
یک فیلم جنگی و حماســی نزدیک شود و در این راه 
از فرمول های رایج  هالیــوودی بهره می برد. اما ابعاد 
پــروژه به اندازه ای بود که در ادامه کار برای احمدرضا 
درویش ســخت شد و به ســختی پروژه ای توجهش را 

جلب کرد.
ماجرایی درباره یک گاوصندوق در دو بازه زمانی، 
ســال های جنگ و 20 سال بعد، که رازها و ناگفته های 
بســیاری بــه آن وابســته اســت. از جمله دیگــر نکات 
جالب فیلم، وزنی اســت که بــر دوش بازیگران جوان 
و تــازه وارد آن زمــان یعنــی پژمــان بازغــی و کامبیــز 
دیربــاز قرار داده شــده، آن هم در حضــور چهره های 
سرشناس دیگری همچون سعید راد، پرویز پرستویی، 
پریوش نظریه، انوشیروان ارجمند و هدیه تهرانی که 

نقش آفرینی کوتاهی دارد.
»روز سوم« هنوز هم به محض پخش از تلویزیون، 
مخاطبــان خودش را دارد. فیلمی که محمدحســین 
لطیفی کارگردانش بعد از تماشای »دسته دختران« 
در جشنواره فیلم فجر امسال را یاد فیلم خودش »روز 
ســوم« انداخت. فیلمی که در زمان اکران خودش، با 
اســتقبالی غیرمنتظره روبه رو شــد و ســیمرغ بلورین 

بهترین کارگردانی را گرفت.
برخاف رویه معمول فیلم های جنگی، روز سوم 
داســتان خــود را در میــان آدم هــای معمولــی درگیر 
جنــگ و عموماً هم جوانان پیــش می برد. به گونه ای 
کــه در حاشــیه یــک رویــداد تاریخــی شــاهد روابطی 
چندگانه از عشق و نفرت میان شخصیت های اصلی 
باشیم. تولید سخت و فشرده فیلم در زبان خود با این 
هدف به ســرانجام رسیدن بود که فیلم به هر طریقی 
برای نمایش در جشــنواره فجر آماده شود، رویکردی 
که موجب شده تا کاستی های فنی فیلم در گذر زمان 

بیشتر به چشم بیاید.
داســتان در ابتــدای جنگ اتفاق می افتد و شــاهد 
مقاومــت مردمی در برابــر تهاجم نیروهــای عراقی 
هســتیم که بسیاری از آن ها تا چندی پیش در همین 
شهر و کنار ساکنان بومی هم زیستی داشتند. احتمالًا 
با گذشت زمان 15-10 ساله تأثیر فیلم به مراتب باید 
کمتر شده باشد، با وجود این همچنان خالی از نکات 
قابل توجه نیســت، مانند بازی حامد بهداد در نقش 
یک افســر عراقی عاشق پیشه و خشــن که جزو نقاط 

برجسته در کارنامه بازیگری او به شمار می آید.
»ملکــه« محمدعلــی باشــه آهنگــر ســال 13۹0 
ســاخته شــد. او خودش را با فیلم هایی چــون نبات، 
فرزند خاک، بیداری رؤیاها و ســرو زیــر آب به  عنوان 
فیلمســازی ضدجنــگ در جریــان دفــاع مقدس جا 
انداختــه. در ایــن میــان ملکــه تنهــا فیلم اوســت که 
مســتقیماً به دل میدان جنگ مــی رود و به تبعات و 

بازماندگان این واقعه کاری ندارد.
احتمالاً عموم مخاطبان سینما کمتر از این فیلم 
متفاوت محمدعلی باشــه آهنگر چیزی شــنیده اند، 
چرا که در اکران عمومی با اقبال چندانی روبه رو نشد 
و رویکرد ضدجنگ آن هم واکنش های متفاوتی را در 

بر داشت.
 با وجود این یکی از تحسین شــده ترین فیلم ها در 
تمام ادوار جشنواره فجر و سایر رویدادهای سینمای 
ایــران اســت و در طراحی صحنه )عبــاس بلوندی(، 
موســیقی متــن )حســین علیــزاده( و فیلمبــرداری 
از  فراتــر  خــود  زمــان  بــه  زرین دســت(  )علیرضــا 

استانداردهای داخلی است.
قصه درباره ســربازی اســت که موقعیــت ویژه ای 
برای دیده بانی و تســلط بر مواضــع نیروهای عراقی 
پیــدا می کند اما ایــن موقعیت موجب درک انســان 
تازه ای از انســان های دو ســوی مرز می شــود. ترکیب 
بازیگــران فیلــم هــم کــه عمومــاً از میــان تئاتری هــا 
انتخاب شــده بودنــد، امروز و با گذشــت یک دهه به 
مراتب شهرت بیشتری پیدا کرده اند: میاد کی مرام، 
حمیدرضا آذرنگ، مهدی سلطانی، مصطفی زمانی 
و هومــن برق نــورد هــم در اولین گام های ســینمایی 

خود حضور چشمگیری دارند.
»روزهــای زندگی« پرویز شــیخ طادی موفق ترین 
فیلم در کارنامه ســینمایی او به شــمار مــی رود که با 
تأثیرپذیری آشــکار از ابراهیم حاتمی کیا وارد عرصه 
فیلم ســازی شــد و به مرور ســراغ تجربیات مختلفی 

رفت.
قصــه دربــاره یــک زوج جــراح در منطقــه جنگی 
اســت کــه روزانــه بــا رزمنده هــا ســروکار دارنــد، امــا 
ناخواســته در موقعیتــی قــرار می گیرنــد کــه ناچــار 
می شــوند اسلحه به دســت گیرند و در برابر نیروهای 

مهاجم مقاومت کنند.
مهم ترین و جذاب ترین عنصر فیلم شــخصیتی 
است که حمید فرخ نژاد نقش آن  را ایفا کرده؛ پزشک 
تلــخ و در عین حــال بامزه ای که بینایــی اش را هم از 
دســت می دهــد. فیلم در جشــنواره فجر با اســتقبال 
گســترده مواجه شــد امــا در میــان عمــوم مخاطبان 
ســینمای ایران چندان محبوب و ماندگار نیســت که 
احتمالاً باید دلیل آن را در نحوه اکران و پخش فیلم 

جست وجو کرد.

ســال های  در  حاتمی کیــا  ابراهیــم  کــه  زمانــی 
ابتدایــی دهــه ۹0 پــروژه »چ« را جلــوی دوربیــن برد، 
بزرگترین پروژه ســینمایی کارنامه اش را از نظر ابعاد 
و مختصات تولید تجربه می کرد، آن هم با ســوژه ای 
بحث برانگیز که چــه در تولید و چه بعد از نمایش با 
واکنش های متفاوتی نســبت به متن و فرامتن ماجرا 

روبه رو شد.
فیلم داستان حضور دکتر چمران )با نقش آفرینی 
نظامــی  تحــرک  یــک  بطــن  در  عرب نیــا(  فریبــرز 
منطقــه ای را روایــت می کنــد و همــه  چیــز در زمانی 
محدود اتفاق می افتد. بــا وجود اینکه فیلم تا حدود 
زیــادی می توانــد یک تریلــر سیاســی و تاریخی تلقی 
شود، پیوند تماتیک آن با جنگ و ژانر جنگی غیرقابل 

انکار است.
هرچنــد کــه حاتمی کیا در ســاخت فیلــم حتی به 
الگوهــای ژانــر وســترن نیز نزدیــک می شــود. قرائت 

حاتمی کیــا از ایــن واقعه تاریخــی و تصویری کــه او از 
شــخصیت دکتــر چمــران ارائــه داده، واکنش هایــی 
مثبت و منفی را در طیف های سیاسی مختلف کشور 

به همراه داشت.
محمدحســین مهدویــان کــه پیش تــر بــا ســریال 
را  خــود  نــام  زمســتان«  روزهــای  »آخریــن  مســتند 
به عنوان یک استعداد میان عاقه مندان پیگیر سینما 
جــا انداختــه بود، همــان تجربه فرمــی و روایــی را در 
ابعادی متفاوت به ســینما آورد و داستان حاج احمد 
متوســلیان یکــی از مهم ترین شــخصیت های دوران 

دفاع مقدس را به شکلی غیرمنتظره روایت کرد.
فیلم در واقع یک مســتندنما اســت کــه از صدای 
راویان واقعی برای شرح سرگذشت شخصیت اصلی 
و حضــور او در عرصــه جنگ اســتفاده می کند و تمام 
نماهــای فیلم به طور کامل بازســازی شــده اما فرم و 
ساختار بصری به گونه ای است که مستندهای مربوط 
بــه همــان دوران را تداعــی می کنــد. فیلــم در قالــب 
همین روایت به ســراغ بخش های نادیده و ناگفته ای 
از جنــگ ایــران و عــراق مــی رود و در لحظاتــی کامــاً 

جســورانه عمــل می کند. عــاوه بــر ورود مهدویان به 
سینما،  هادی حجازی فر هم پس از درخشش در این 

فیلم به ستاره ای پرکار تبدیل شد.
تنگــه ابوقریــب بهرام توکلی ســال 13۹6 ســاخته 
شــد. ایــن کارگــردان که معمــولاً بــا درام هــای تلخ و 
روشنفکرانه شناخته می شد، در تصمیمی غیرمنتظره 
به ســراغ ساخت یک فیلم جنگی رفت تا شاید بیش 
از هر چیز توانایی و تســلط خود را در کارگردانی به رخ 

بکشد.
داســتان دربــاره عملیاتــی اســت که درســت بعد 
از قطعنامــه ۵۹8 و در پاســخ بــه تجــاوز ناگهانــی و 
مجدد عراق صورت گرفت و بســیاری از سربازانی که 
می توانســتند به خانه برگردنــد، دوباره به خط مقدم 

رفتند تا برای آخرین بار جلوی گلوله بایستند.
تنگه ابوقریب هرچند با واکنش های ضد و نقیض 
از سوی منتقدان مواجه شد، اما در اجرای صحنه های 

ســخت و پیچیده ای که در میدان جنگ می رســد، در 
لحظاتی به یک دســتاورد فنی و تکنیکی در ســینمای 

ایران نزدیک می شود.
فیلــم پُر از برداشــت های بلنــد و جلوه هــای ویژه 
گــرم و  اســت. حضــور  بصــری و میدانــی چندلایــه 
تأثیرگــذار امیــر جدیدی و جواد عزتی باعث شــده که 
فراتــر  از اجرای صحنه های عظیــم نبرد، فیلم حس 

گرما و انسانی هم پیدا کند.
آثــار دیگری در این باره ســاخته شــد کــه می توان 
بــه نام هایــی مثــل »بلمی به ســوی ســاحل« رســول 
ماقلی پور اشــاره کرد که  دومین ســاخته وی در سال 

1364 بود.
ماقلی پــور تجربه خود در فیلم قبلی را گســترش 
و ارتقــا می دهــد و در اجــرا نیز به ســاخت و پرداخت 
بهتــری می رســد، با جزییــات روایی، امکانــات فنی و 
بازیگــران بیشــتر. »پرواز در شــب« در جشــنواره فجر 
دوره پنجم با اســتقبال هیأت  داوران مواجه می شــود 
»ناخــدا  کجاســت؟«،  دوســت  »خانــه  حضــور  در  و 
خورشــید« و »اجاره نشــین ها« جایزه بهترین فیلم را 

فیلم دوئل ماجرایــی درباره یک گاوصنــدوق در دو بازه زمانی، 
سال های جنگ و 20 ســال بعد، که رازها و ناگفته های بسیاری به 
آن وابسته اســت. از جمله دیگر نکات جالب فیلم، وزنی است که 
بر دوش بازیگــران جوان و تازه وارد آن زمان یعنی پژمان بازغی و 
کامبیز دیرباز قرار داده شده، آن هم در حضور چهره های سرشناس 
دیگــری همچون ســعید راد، پرویز پرســتویی، پریــوش نظریه، 

انوشیروان ارجمند و هدیه تهرانی که نقش آفرینی کوتاهی دارد
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کسب می کند.
شــهریار بحرانــی یکــی دیگــر از چهره هــای مهم 
در دهه 60 اســت که به شــکل گیری و تحکیم مفهوم 
سینمای دفاع مقدس کمک کرده است، در حالی که 
آثار او در سال های بعدی به آرامش و لطافت شهرت 
دارنــد، فیلم هایی که درباره جنگ ســاخته به شــدت 

خشن و تکان دهنده اند!
از جملــه همیــن »گذرگاه« کــه در میان فیلم های 
دوران ابتدایــی کارنامــه اش شــهرت بیشــتری دارد. 
بحرانــی در دهــه هفتاد هم ســعی کرد کــه با »حمله 
به اچ ســه« یکی از مهم ترین عملیات  نظامی دوران 
جنگ را در قالب یک اکشــن جنگی و حماسی روایت 
کند که مشــخصاً بضاعت فنی ســینمای ایران در آن 

دوران برای روایت چنین داستانی کافی نبود.
باز هــم یکی دیگــر از رکوردهای عجیــب و غریب 
سینمای ایران در دهه 60 »کانی مانگا« است که جزو 

معدود فیلم های ســاخته شــده درباره جنگ هشت  
ســاله اســت که به نیروهای تکاور ارتش پرداخته. این 
ســاخته ســیف الله داد که فرامــرز قریبیــان هم نقش 
اصلــی آن را ایفا می کند، بیــش از هر فیلم دیگری در 
تاریخ ســینمای ایران روی پرده بــوده؛ بازه ای نزدیک 

به 1۵ سال!
جــدای از ایــن رکــورد و روایت اکشــن، فیلــم جزو 
معــدود تصاویر از عملیات های تــکاوری و همچنین 

مناطق جنگی در ناحیه کردستان است.
شــاید غافلگیرکننــده باشــد که یکــی از مهم ترین 
فیلم هــای دفــاع مقدس اولیــن ســاخته کارگردانش 
اســت. »هــور در آتش« کــه ماجرای حضور و جســت  
وجوی پیرمردی در خط مقدم جبهه را روایت می کند، 
عــاوه بر تصاویر چشــمگیر در حاشــیه نبردهای آبی 
در نیزارهــا، مهدی فقیه را هم به شــمایلی ماندگار و 

تکرارپذیر در فیلم های این چنینی تبدیل کرد.
عزیــزالله حمیدنــژاد بــدون تأکیــد و تظاهــر، روی 
موقعیت های انســانی در دل جنگ دســت می گذارد 
و ایــن امــر را در فیلم هــای بعــدی او کــه بــا موضــوع 

جنگ ســاخته شــده هــم، ماننــد »ســتارگان خاک«، 
»شکوفه های سنگی« و »اشک سرما« می بینیم.

حاتمی کیا بعد از تجربــه ناموفق »وصل نیکان«، 
جنجالی ترین فیلم خود تا آن زمان را جلوی دوربین 
برد. داستان رزمنده ای که دچار عارضه شیمیایی شده 
و حالا که دوران سخت درمان خود را در آلمان پشت 
ســر می گذارد، با تردیدهای بسیار نســبت به باورها و 

آرمان های خودش می نگرد.
فیلمی به شدت احساســات گرایانه و تأثیرگذار که 
جلــوه  دیگــری از توانایی حاتمی کیا را در فیلم ســازی 
بــه تصویر کشــید و نشــان داد که در ســینما بــه دنبال 
بازی هــای علــی  پرســش های مهم تــری می گــردد. 
دهکــردی و هما روســتا در نقش خواهــر و برادری که 
تفــاوت عقیده باعث جدایی و انســانیت باعث پیوند 
ناگسســتنی آنهاســت، ماننــد موســیقی متــن مجید 
انتظامی از دیگر عناصر فراموش  نشدنی فیلم است.

احمدرضــا  کارگردانــی  بــه   1373 ســال  کیمیــا 
درویش ساخته شد. یکی از مهم ترین و محبوب ترین 
فیلم هــای دفــاع مقــدس بــا اینکه جنگ بــه صورت 
عینی و فیزیکی سهم کمی از قصه دارد و این اهمیت 
بیشتر از کیفیت و تأثیرگذاری جنبه های ملودرام قصه 
می آیــد که در بســتر جنــگ و تبعات آن شــکل گرفته 
اســت. جنــگ زده ای پس از ســال ها اســارت وقتی که 
آزاد می شــود، پی می بــرد که خانواده اش را از دســت 
داده و تنها فرزندش توســط پرستار حاضر در منطقه 
جنگی بزرگ شــده. این ســرآغاز کشمکش هایی پر از 

احساسات میان شخصیت های قصه است.
احمدرضا درویش که بیشــتر با پروژه های بزرگ و 
به عنوان تکنیسین شناخته می شود، بیش از همیشه 
در شــخصیت های خــود عمیق شــده و نقش آفرینی 
خســرو شــکیبایی، بیتا فرهــی و رضا کیانیــان هم این 

تجربه را ماندگار کرده است.
درویش بــا فاصله ای نه چندان زیاد، فیلم جنگی 
»ســرزمین خورشــید« را هــم با نقش آفرینی خســرو 
شــکیبایی جلــوی دوربین بــرد که اثر متفــاوت و قابل 

توجهی محسوب می شود.
حاتمی کیــا بــار دیگــر بــه ســراغ جنبه ای مهــم از 
تبعات پســاجنگی رفت اما این بار برخاف »از کرخه 

تا راین« واکنش های مثبت کمتری را برانگیخت.
بــا وجــود ایــن، گذر زمــان باعث شــد کــه فیلم به 
ماندگارترین تصویر سینمای ایران از آزادسازی اسرا و 

انتظار خانواده های اسرا و آزادگان تبدیل شود.
از دیگــر نــکات قابــل توجــه فیلــم، همــکاری بــا 
بازیگران و ستارگان سرشناس همچون علی نصیریان 
و نیکی کریمی اســت که از ســیر تغییرات در رویکرد و 

کارنامه حاتمی کیا خبر می داد.
یکی از مهم ترین آثار کارنامه رسول ماقلی پور که 
در بــدو امر بــا واکنش های منفی مواجه شــد اما بعداً 
جایگاه یک فیلم کالت را پیدا کرد، البته پخش نسخه 
کامل تر فیلم در قالب یک مینی ســریال تلویزیونی را 

هم نباید در این اقبال ثانویه بی تأثیر دانست.
ماجــرا دربــاره عوامــل ســاخت یک فیلــم جنگی 
اســت که با حضور در منطقه، مرز زمان و مکان برای 
آنها بــه هم می ریــزد و برمی گردند بــه دوران جنگ. 
ایــده ای مــدرن که ترکیب آن با شــیوه پرداخت بومی 
و بی ریــای ماقلی پور به تجربه ای خاص منجر شــده 

است.
کمدی خط  شکنی که در زمان خودش ساخت آن 
غیرممکن به نظر می رســید اما حاصل آن چنان بود 
که عاوه بر جوایز مختلف به یکی از بهترین نمونه ها 
در ســینمای دفــاع مقدس تبدیل شــد، در شــرایطی 
آگاهانه خیلی از کلیشــه های رایج در همان ســینما و 

افراد منتسب به آن را دست می انداخت.
این امر بدون فیلمنامه متفاوت رضا مقصودی و 
کارگردانی ظریف کمال تبریزی، که آن سال ها در اوج 

قرار داشت، ممکن نبود.
داســتان درباره فیلمبرداری است که نمی خواهد 
بــه جبهه بــرود اما بــه مأموریت اعــزام می شــود. در 
جریان مأموریــت تظاهر می کند کــه می خواهد برود 
خط مقدم، در عمل دنبال بهانه برای فرار اســت اما 
تمام تاش هایش نتیجه عکس می دهد و آخر سر با 

آر پی جی تانک می ترکاند!
پرویز پرســتویی بعد از این فیلم خیلی زود تبدیل 
شــد به یکی از مهم ترین بازیگران ســینمای ایران و با 
تجربیات متفاوتش مدام مخاطبان سینما را غافلگیر 
آژانــس شیشــه ای ســال 137۵ ســاخته شــد.  کــرد. 
اهمیت فیلم نه فقط در کارنامه حاتمی کیا، سینمای 
دفاع مقــدس و ســینمای سیاســی بلکــه در مقیــاس 

تاریخ سینمای ایران قابل بحث و بررسی است.
 شــاید همچنان مهم ترین فیلم پســاجنگی باشد 
چرا که تقابل آرمان های دیروز با واقعیت و مصلحت 
امروز را به تصویر می کشــد؛ آرمانی که در شــخصیت 
حاج کاظم تبلور یافته. رزمنده ای که اعتقاد دارد برای 
کشــورش جنگیــده اما حالا ســرزمین و مردمــی که او 
زندگی اش را بابت آنها فدا کرده، فراموشش کرده اند.

»آژانــس شیشــه ای« طــی نزدیــک بــه ربــع قــرن 
قدمت، همچنان مهم ترین شمایل از سینمای دفاع 
مقــدس اســت؛ در حالــی که فقــط یک گلولــه در آن 
شــلیک می شــود و فیلم همچنان کارکرد خــود برای 
تفســیرها و تحلیل هــای سیاســی و اجتماعــی را هــم 
حفظ کرده و مهم ترین الگوی فیلمســازان نسل های 
بعدی برای پرداختن به یک موضوع سیاسی ملتهب 

است.
ســال 1382 خداحافــظ رفیــق بــه ســینماها آمد. 
این ســاخته بهزاد بهزادپور در مقایســه با بســیاری از 
فیلم های بزرگ و مهم ســینمای دفــاع مقدس ، اثر 
کوچک و جمع  و جوری است که در زمان نمایش هم 

چندان دیده نشد.
اما بعدها به واســطه پخــش تلویزیونی طرفداران 
زیــادی پیــدا کرد کــه احتمــالاً علت اصلــی آن حس 
خالص و فضاسازی بشدت رمانتیک و دلنشین فیلم 

اســت. شــهدایی کــه پس از ســال ها بــه هــوای دیدن 
دوســت همرزم شــان به شــهر می آیند و می بینند که 

اوضاع چگونه تغییر کرده است.
کیومرث پوراحمد پس از موفقیت ویرانگر »شــب 
یلدا« سال ها طول کشید تا اثر تحسین برانگیز دیگری 
بســازد و بعد از »اتوبوس شــب« نیز همچنــان با این 
بحران دســت  و پنجه نــرم می کند. این فیلم ســیاه  و 
سفید با رویکرد روایی نسبتاً مدرن، داستان نوجوانی را 
به همراه یک راننده پیر روایت می کند که باید گروهی 

از سربازان عراقی اسیرشده را به مقصد برساند.
این ســفر عــاوه بر آنکــه درامی را بــر پایه مفهوم 
بلوغ این پســر نوجوان شکل می دهد، نگاهی انسانی 
و ضدجنگ دارد به انســان هایی که بنا به جبر شرایط 
بــه روی هــم اســلحه می کشــند. خســرو شــکیبایی، 
مهــرداد صدیقیــان نوجــوان و محمدرضــا فروتــن با 

نقش آفرینی های خود به فیلم جان بخشیده اند.
بازگشــت کمــدی به میــدان جنگ تنها حاشــیه 
و جنجــال فیلمــی نبود کــه به یک نســخه پرفروش 
در ســینمای بعــد از انقــاب منجــر شــد. مســعود 
ده نمکی با سابقه  ای جنجالی در عرصه مطبوعات 
و بعــد مســتند، فیلمســازی را با فیلمی شــروع کرد 
کــه رکورد هــای فــروش را شکســت و خیلــی زود به 
گفتمــان رســمی و فرهنــگ عامــه راه پیدا کــرد، در 
حالی که با وجود اهمیت متنی و فرامتنی، مجموعه 
»اخرا جی ها« هیچ  وقت از جانب عموم منتقدان با 

واکنش های مثبتی روبه رو نشد.
گروهــی از اراذل و اوبــاش بــا نیتــی ریاکارانــه بــه 
جبهــه می روند اما در این ســفر به درکی تــازه از مرام 
و معرفــت می رســند و از جان می گذرند. در قســمت 
بعدی شاهد اسارت دسته  اراذل هستیم و در قسمت 
سوم با پرشی بیست ساله، به دوران معاصر می آییم 
و حضور شــخصیت ها در دوقطبی انتخابات و تاش 

برای رسیدن به قدرت را دنبال می کنیم.
به غیر از کامبیز دیرباز در نقش مجید سوزوکی، اکبر 
عبدی، امین حیایــی، ارژنگ امیرفضلی، محمدرضا 
شــریفی نیا و. .. نیز در فیلم اول و قســمت های بعدی 

حضور دارند.
محمدعلی باشــه آهنگر تمام کارنامه ســینمایی 
خود را به دفاع مقدس اختصاص داده، چه در دوران 
جنــگ و چه پس از آن. امــا »فرزند خاک« بود که نام 
او را بر ســر زبان هــا انداخت و تا به امروز نیز همچنان 
بهتریــن و گیراتریــن تصویــر از پدیــده تفحــص پیکر 
شهداســت که این موضوع را در دل داســتانی انسانی 
بــا جزییــات زیاد و بــه شــیوه ای تأثیرگذار بــه نمایش 

می گذارد.
شبنم مقدمی و مهتاب نصیرپور نقش های اصلی 
فیلم را ایفا می کنند و موقعیت جغرافیایی بکر قصه، 
در مناطق زیبای کردستان، نیز به طراوت فیلم افزوده 

است.
بعــد از موفقیــت غافلگیرکننــده »ابد و یــک روز« 
و تثبیــت جایــگاه ســعید ملــکان به عنــوان یکــی از 
تهیه کننــدگان صاحــب نظــر و ســلیقه، همــه انتظار 
تجربه ای مشابه از او داشتند اما ملکان مسیر متفاوتی 
را انتخــاب کــرد و باز هم به یک کارگــردان فیلم اولی 

میدان داد.
» ویایی ها« ســاخته منیر قیدی به ســراغ یکی از 
قصه هــای ناگفتــه در دوران جنگ می رود؛ همســران 
رزمنــدگان  و از زاویــه ای دیگــر بــه اثرات جنــگ  روی 
زیست و خانواده و نقش زنان می پردازد. »ویایی ها« 
از آن جهت اهمیت دارد که بعد از ســه دهه به سراغ 
روایتی کمتر شــنیده شده از اتمســفر سال های جنگ 
می رود. طناز طباطبایی، پریناز ایزدیار، ثریا قاسمی و 

صابر ابر از جمله بازیگران فیلم اند.
باید دید مدیران فرهنگی کشــور در ادامه این راه و 
ســاخته های جدید، چگونه قهرمانــان دیگر جنگ در 

دهه 60 و مدافعان حرم را معرفی خواهند کرد؟

داســتان فیلم روز ســوم در ابتدای جنگ اتفاق می افتد و شــاهد 
مقاومت مردمی در برابر تهاجم نیروهای عراقی هســتیم که بسیاری 
از آن ها تا چندی پیش در همین شهر و کنار ساکنان بومی همزیستی 
داشتند. احتمالا با گذشــت زمان 15-10 ساله تأثیر فیلم به مراتب 
باید کمتر شده باشد، با این وجود همچنان خالی از نکات قابل توجه 
نیست، مانند بازی حامد بهداد در نقش یک افسر عراقی عاشق پیشه 

و خشن که جزو نقاط برجسته در کارنامه بازیگری او به شمار می آید
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از فرماندهان  باکری، یکی  سردار شهید مهدی 
 37 حدود  که  بود  تحمیلی  جنگ  دوران  نــام آور 
سال بعد از شهادتش، نام و تصویر او، چهلمین 
جشنواره فیلم فجر را جا داده است. »موقعیت 
از مــخــاطــبــان و  بــســیــاری  از ســـوی  ــه  ــدی« ک ــه م
منتقدان، لقب بهترین فیلم این دوره از جشنواره 
فجر را به خودش اختصاص داده، به ستاره اصلی 

این جشنواره تبدیل شده است.
کارگردانی  تجربه  اولین  مهدی«  »موقعیت 
است.  حجازی فر«  »هــادی  سینمایی  بلند  فیلم 
نقش  ایفای  بــرای  نیز  بــار  نخستین  که  بازیگری 
یکی دیگر از سرداران بزرگ دوران دفاع مقدس 
یعنی احمد متوسلیان به حرفه بازیگری پا نهاد. 
از این نظر می توان او را یکی از خوش شانس ترین 
هنرمندان تاریخ سینمای ایران دانست، چون هم 
آغاز بازیگری اش و هم شروع کارگردانی اش با نام 
از خودگذشتگی و شهادت گره  اسوه های  و چهره 

خورده است.
مهدی«  »موقعیت  فیلم  داستان  خاصه  در 
 31 لشکر  فرمانده  بــاکــری،  مهدی  ــت:  اس ــده  آم
به  می خواهد  حمید  کوچکترش  برادر  از  عاشورا 
منطقه  به  آمده  پیش  برایش  که  مشکاتی  رغم 
برگردد و در کنار او باشد، حمید می پذیرد و همراه 
باید  مهدی  خیبر،  عملیات  از  بعد  حالا  می شود. 

تنها به خانه برگردد.
»موقعیت مهدی« یک فیلم به معنای واقعی 

که  نماهایی  و  قاب ها  با  اســت،  سینمایی  کلمه 
حساب شده و دقیق خلق شده اند و عناصر فیلم 
به پختگی رسیده اند اما محسوس نیستند، یعنی 
خوب  آن  مصالح  و  اســت  منسجم  فیلم  آنقدر 
ترکیب شده است و مخاطب را در مرکز ماجراها 
دوربین،  حرکت  ما  که  می دهد  قــرار  اتفاقات  و 
بودن  بازیگر  حتی  و  ــژه  وی جلوه های  موسیقی، 
واقعیت  با  گویی  نمی شویم؛  متوجه  را  کاراکترها 

محض مواجه هستیم.
پرده تشکیل شده است. هر  از هفت  فیلم  این 
امــا خــودش یک  اســت  پــرده قبلی  ــرده، دنباله  پ
فیلم مستقل با حال و هوایی متفاوت هم هست. 
از  باکری  مهدی  خواستگاری  مراسم  اول،  پــرده 
مهم ترین  از  بخشی  ــرده،  پ هر  اســت.  همسرش 
خواستگاری اش  زمان  از  سردار  این  زندگی  وقایع 

تا شهادت را ترسیم می کند. 
این  بازیگران  سایر  حجازی فر،  هادی  بر  عاوه 
حجازی فر،  وحید  شاهی،  ژیا  از:  عبارتند  فیلم 
زمانی  روح الله  آقاپور،  وحید  ربانی نیا،  معصومه 

و...
»موقعیت مهدی« در چهلمین جشنواره فیلم 
فجر در 14 رشته نامزد برترین شد و درنهایت پنج 
متن،  موسیقی  بهترین  فیلم،  بهترین  سیمرغ 
ویــژه  جلوه های  بهترین  صــدابــرداری،  بهترین 

میدانی و بهترین فیلم اول را از آن خودش کرد.
»موقعیت مهدی« همچنین به عنوان برگزیده 

)سینما  ققنوس  سینمایی  جــایــزه  یازدهمین 
انقاب( انتخاب شد.

این فیلم یکی از فیلم های اکران نوروزی است و 
از 18 اسفند روی پرده سینماها رفته است. 

»موقعیت  گفته،  فر  حجازی  هادی  که  آن طور 
 10 که  داشته  هزینه  تومان  میلیارد   30 مهدی« 
کردن  نزدیک  و  فضا سازی  به  مربوط  آن  میلیارد 

اتفاقات و صحنه ها به واقعیت بود.

 نظرات سازندگان فیلم
هادی حجازی فر، کارگردان این فیلم می گوید: 
همه  برای  مهدی«  »موقعیت  سینمایی  »فیلم 
زیادی  سختی  با  را  فیلم  این  است.  ایــران  مردم 
سینمایی  فیلم  ایـــن  ســاخــت  ــرای  بـ ســاخــتــیــم؛ 
برای  بود.  بیت المال  و  مردم  جیب  در  دستمان 
همین سعی کردیم اثری بسازیم که ماندگار شود 
و قهرمانان واقعی را در آن نشان دهیم... من این 
افتخار  آن  به  و  ساختم  وجــودم  تمام  با  را  فیلم 
می کنم. ما می خواستیم یک سند تصویری تولید 
روایت ها  و  داستان  تمام  خاطر  همین  به  و  کنیم 
سند دارد، حتی روی نوع شهادت و جنس خاک 
بسیاری  ــم.  ــردی ک سخت گیری  مجنون  جــزیــره 
شــده،  استفاده  فیلم  ایــن  در  کــه  لباس هایی  از 

لباس های زمان دفاع مقدس بود.«
کننده  تــهــیــه  ــژاد،  ــ ــی ن ــ وال حــبــیــب  همچنین 
»آقــای  اســت:  معتقد  نیز  مــهــدی«  »موقعیت 

حجازی  فر به قدری به جزئیات زمان دفاع مقدس 
نزدیک شد که مخاطب تمام شخصیت های این 
اینکه قباً آنها را دیده  فیلم را باور می کند بدون 

باشد.«

 واکنش مدیران صداوسیما
پیمان جبلی رئیس رسانه ملی در مراسم تقدیر 
»موقعیت  سینمایی  فیلم  بازیگران  و  عوامل  از 
بین المللی  همایش های  مرکز  در  که  مهدی« 
سازمان صداوسیما در جام جم برگزار شد درباره 
مهدی«  »موقعیت  ــون  چ فیلم هایی  ســاخــت 
فاخر  آثــار  چنین  این  ساخت  با  رابطه  در  گفت: 
صدها  مــا  اســـت،  ــده  ش کوتاهی  صداوسیما  در 
که  داریــم  مقدس  دفــاع  دوران  در  ملی  قهرمان 
از  هرکدام  و  بشناسانیم  مخاطب  به  را  آنها  باید 
غفلت  آنها  از  که  دارند  زیبایی  داستان های  آنها 

کرده ایم.
رئیس رسانه ملی در پایان با  اشاره به مجموعه 
سینمایی  فیلم  گــفــت:  »عـــاشـــورا«  تلویزیونی 
این  دیــدن  بــرای  مقدمه ای  مهدی«  »موقعیت 
دیدن  منتظر  ــادی  زی مخاطبان  و  بــود  مجموعه 
اثر را  مجموعه هستند ما نیز تاش می کنیم این 
بدرستی  تا  دهیم  قرار  مناسبی  پخش  جدول  در 

دیده شود.
حمید شاه آبادی معاون سیما نیز در یادداشتی 
پیرامون »موقعیت مهدی« نوشت: »فیلم فاخر 

سرداری که بر پرده سینما هم قلب ها را 

تسخیر می کند
 اوایل سال 1399 بود که برای اولین بار خبری کوتاه درباره تصمیم سیمافیلم برای تولید یک سریال 
کوتاه )مینی ســریال( درباره شــهید مهدی باکری منتشــر شــد. در این خبر آمده بود که این ســریال 
کوتاه توســط هادی حجازی فر کارگردانی خواهد شد و خود او نیز نقش شــهید باکری را ایفا خواهد 
کرد، البته بعداً این اثر به »لشــکر 31 عاشورا« تغییر نام داد. شــاید در آن مقطع، کمتر کسی فکرش 
را می کرد این مینی ســریال هفت قسمتی، مقدمه تولید یکی از مهم ترین فیلم های تاریخ سینمای 
ایران شود. در آستانه برگزاری چهلمین جشنواره فیلم فجر بود که اعلام شد یک نسخه سینمایی با 
برداشت از سریال عاشورا و تحت عنوان »موقعیت مهدی« در این جشنواره شرکت خواهد کرد.

آرش فهیم



 به مناسبت روز بزرگداشت شهدا
 و سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی)ره(
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از زندگی  »موقعیت مهدی« با نگاهی به بخشی 
نماینده  باکری،  مهدی  شهید  ســردار  شهادت  و 
جشنواره  چهلمین  در  ملی  رسانه  افتخارآمیز 
بهترین  سیمرغ  شایسته  دریافت  بود.  فجر  فیلم 
فیلم و نیز 4 سیمرغ دیگر در بخش های بهترین 
کارگردان فیلم اول، بهترین صدابرداری، بهترین 
همراه  متن،  موسیقی  بهترین  ویــژه،  جلوه های 
مخاطبان  و  منتقدان  کننده  خیره  استقبال  بــا 
جشنواره فجر امسال از این فیلم فاخر، نشان داد 
ناپذیر  پایان  ظرفیتی  مقدس  دفاع  سینمای  که 
حرفه ای  پرداخت  و  است  هنری  آثار  خلق  برای 
انقاب،  اسوه های  و  موضوعات  به  هوشمندانه  و 
عاقه مندان  نگاه  و  شــوق  برانگیختن  موجب 
امـــروز  کــه  همچنان  ــود.  ــی ش م سینما  حقیقی 
در  سرافراز  و  زرین  برگی  به  مهدی«  »موقعیت 
است.هادی  شده  تبدیل  زمین  ایــران  هنر  تاریخ 

به  مهدی«  »موقعیت  تولید  عوامل  و  حجازی فر 
نیکی نشان دادند که برترین ها در عرصه هنر، نه 
با هیاهو و جلوه گری بلکه در کنار و سکوت به ثمر 
می رسند و جایگاه خود را می یابند. هرچند که این 
گروه با موانع و دشواری هایی هم در راه تولید این 
فیلم مواجه شدند، اما حمایت های صدا و سیما 
از آنها استمرار داشت. سرداران و شهدای دوران 
دفاع مقدس، الگو های بی بدیل صدق و اخاص 
هستند و به تصویر درآوردن آنها نیازمند کوششی 
صادقانه و خالصانه است؛ اتفاق مهمی که برای 
پیوسته  وقــوع  به  هم  مهدی«  »موقعیت  فیلم 
تبدیل  اثــر،  این  سازنده  گــروه  زحمات  حاصل  و 
چشمان  که  است  شده  نافذ  و  شاعرانه  اثــری  به 
بینندگانش را تر و قلب آنها را طربناک می سازد. 
این فیلم اگرچه بر زندگی و مجاهدت های شهید 
شهید  جمله  از  وی  اطــرافــیــان  و  بــاکــری  مهدی 

حمید باکری متمرکز است و به بخشی از تاریخچه 
خیبر  و  بــدر  عملیات های  مثل  تحمیلی  جنگ 
می پردازد، اما می تواند الهام بخش جامعه امروز 
و بویژه مسئولان و مدیران اجرایی برای حل کردن 
مسائل و پشت سر گذاشتن بحران ها باشد. فیلمی 
که پیچیده ترین موقعیت های جنگی و همچنین 
زیباترین لحظات زندگی شهیدان مهدی و حمید 
تصویر  بــه  سلیس  و  ســـاده  روایــتــی  بــا  را  بــاکــری 
مخاطب،  تا  می کند  فراهم  فرصتی  و  درآورده 
به  آنان  همراه  و  خلوت  شهیدان  این  با  دقایقی 

نیایشی نمایشی برود.«

 واکنش جانشــین فرمانده سپاه و فرزند 
شهید همت

ــده کل  ســــردار عــلــی فـــدوی جــانــشــیــن فــرمــان
سینمایی  فیلم  تماشای  از  پس  پــاســداران  سپاه 
»موقعیت مهدی« فیلم برتر چهلمین جشنواره 
را  اثــر  فیلمنامه  که  »هنگامی  گفت:  فجر  فیلم 
در  بــاکــری  شهید  خــانــواده  بــا  و  کــردیــم  مطالعه 
نویسنده  زحمات  عمق  متوجه  گذاشتیم  میان 
پیرامونی  پژوهش های  و  تحقیقات  گردآورنده  و 
ایشان  یاری گران  و  حجازی فر  هادی  شدیم.  آن 
ساخت  در  فتح  روایــت  فرهنگی  بنیاد  جمله  از 
و  کرده اند  کار  جان  و  دل  با  مهدی«  »موقعیت 
که  هنگامی  اســت.  اثر  دلنشینی  سخن  این  گــواه 
آن  اثر هنری  پشتیبان یک  نهادهای  و  هنرمندان 
می دهند  کار  به  دل  سینمایی  فیلم  حوزه  در  هم 
ــری مــتــفــاوت خــلــق مــی کــنــنــد... ایــســتــادگــی و  اثـ
به  گذشته  ســال   43 طــی  ایـــران  ملت  مقاومت 
در  کــه  ــت  اس ــده  ش میسر  شهدایی  ــون  خ بــرکــت 
فیلم »موقعیت مهدی« تنها به بخشی از آنها به 

زیبایی اشاره و توجه شده است.«
محمدمهدی همت فرزند شهید همت نیز پس 
از دیدن فیلم »موقعیت مهدی« گفت: »با لحظه 
مخاطبان  که  جایی  سوختم،  فیلم  ایــن  لحظه 
دیگران  کــه  جایی  گریستیم،  مــا  کــردنــد  سکوت 
خندیدند ما گریه کردیم و در جایی که همه گریه 

کردند ما زار زدیم.«

 نظر منتقدان
سینما  مـــدرس  و  منتقد  فــراســتــی،  مــســعــود 
درباره »موقعیت مهدی« این گونه نظر می دهد: 
»موقعیت مهدی در کنار »دیده بان« و »مهاجر« 
ــزو ســه فیلم بــرتــر دفـــاع مــقــدس مــاســت و از  ج
فضا  فیلم  این  در  می زند.  جلو  چزابه«  به  »سفر 
باکری ساخته می شود. شخصیت پهلوان  با خود 
می شود.  داشتنی  دوست  اما  نیست؛  بزن بهادر  و 
من  مــی زنــیــم،  حــرف  فیلم  ایــن  مــورد  در  وقتی 
از یاد می برم و احساس می کنم زندگی  سینما را 
در  کارگردان  می کنم...  مرور  را  نزدیکانم  از  یکی 
ورای  که  کرد  خلق  لحظه هایی  مهدی  موقعیت 
تصور من بود.در فیلم همه چیز به اندازه و دقیق 
خوب  خیلی  هم  باکری  مهدی  شخصیت  و  بود 
را  کارگردان کارش  که نشان می دهد  بود  درآمده 

بلد بوده است.«
سعید مستغاثی، منتقد و مستندساز نیز درباره 
مانند  »فیلم هایی  می گوید:  مهدی«  »موقعیت 
آغاز  و  شــروع  یک  می توانند  مهدی«  »موقعیت 
افتاده ای که هر یک  باشند برای روایــات به تأخیر 
از جمله مصادیق باورها و اعتقادات و ارزش های 
ملت هستند. روابط مهدی با برادرش یعنی حمید 
حجازی فر،  هادی  برادر  وحید  نقش  ایفای  با  )که 
همچنین  و  یافته(  ملموس تری  ســوی  و  سمت 

حضورش در کنار خانواده تازه تشکیل شده و سعی 
و  جبهه ای  مأموریت های  بین  تعادل  ایجاد  بر 
اما  می گیرد  قرار  زمینه  همین  در  مشترک  زندگی 
فرماندهی  خطیر  مسئولیت  به  توجه  با  بتدریج 
در  حــضــور  سمت  بــه  تـــرازو  کفه  ــورا،  ــاش ع لشکر 
در  همچنان  اگــرچــه  ــده،  شـ سنگین تر  جبهه ها 
و  خانه  بــه  رسیدگی  کــوتــاه مــدت،  مرخصی های 
همسرش و بویژه خانواده برادر شهیدش را از نظر 
دور نمی دارد. یکی از نقاط قوت فیلم »موقعیت 
شفاهی  و  مکتوب  تاریخ  و  اسناد  بر  اتکا  مهدی«، 
دفاع مقدس است که تقریباً در اغلب سکانس ها 
و شخصیت ها و حتی دیالوگ ها به چشم می خورد 
به  فیلم  پایانی  سکانس های  از  یکی  جمله  )از 
و  باکری  و مستند شهید  همان گفت وگوی جذاب 
شهید احمد کاظمی از طریق بی سیم اشاره دارد و 
شهید باکری توصیف فوق العاده و بهشت گونه ای 
از محل درگیری ها و شهادت ها می دهد( و تاش 
بــرای  کـــارگـــردانـــی اش،  نخستین  در  حــجــازی فــر 
 هرچه سینمایی تر کردن این صحنه ها قابل  تقدیر

 است.«
ــتــقــدان مــطــرح  از دیــگــر مــن جــــواد طـــوســـی، 
»هــادی  می گوید:  اثــر  ایــن  ــاره  درب که  سینماست 
حجازی فر در اولین کار بلند خودش توانسته است 
تاریخی  حساس  شرایط  ایــن  در  متفاوتی  فیلم 
قــهــرمــان پــردازی  داخــلــش  کــه  فیلمی  ــازد،  ــس ب
درستی دارد؛ بدون آنکه به بیان پروپاگاندا تبدیل 
شود. شخصیت های اصلی این فیلم یعنی شهید 
مهدی و حمید پتانسیل لازم را برای مصادره به 
نمی افتد.  اتفاق  این  اما  داشتند،  شدن  مطلوب 
از  درست  ترکیبی  در  مهدی  موقعیت  فیلمنامه 
اجرایی  بیان  فیلم  کلیت  در  داستانی  و  مستند 
مناسب خودش را پیدا کرده است، من می توانم 
با  ــوأم  تـ و  )خــوشــایــنــد(  سمپاتیک  ــطــه  راب یــک 
جاذبه های بصری با این مجموعه انسانی برقرار 
کنم. »موقعیت مهدی« می تواند تلنگری بهنگام 
بزند برای اینکه من را سر ذوق بیاورد، برای اینکه 
من به گذشته تاریخی خودم فاش بک بزنم و از 
تاریخی وام بگیرم و فیلم  آن مجموعه آدم های 
و  انفعال  از  را  مــن  تــا  باشد  پرتابی  سکوی  یــک 

سکون و وضعیت خنثی خارج کند.«
نیز  محمدتقی فهیم، منتقد پیشکسوت سینما 
در یادداشتی پیرامون این فیلم نوشت: »موقعیت 
پله  چند  را  مقدس  دفــاع  سینمای  حالا  مهدی، 
سخت تر  ایستادن  قله  در  برای  رقابت  تا  برد  بالا 
گــرایــش هــای  در  فیلم  ممتنع.  و  سخت  شـــود؛ 
دیالوگ های  است.  موفق  و  متنوع  هنری،  و  فنی 
مناسب شخصیت ها تا قاب بندی های زیبا و مؤثر 
و خصوصاً موسیقی حظ  آور و ظرافت هایی مانند 
و  نوحه خوانی  تا  آرشیوی  ــای  راش ه از  استفاده 
ــادآوری  ی قابل  نــوآوری هــای  و  بداعت  امثالهم، 

دارد.«
هادی  فیلم  ــاره  درب سینما  منتقد  قــادری  امیر 
از  یکی  مــهــدی  »موقعیت  نــوشــت:  حــجــازی فــر 
است.  ــران  ای سینمای  تاریخ  فیلم های  بهترین 
با  ــه  ک جــشــنــواره ای  چنین  و  دوران  چنین  در 
از  آکنده  سینما،  هوس  بــدون  زباله هایی،  چنین 
می شود  چطور  داشتیم  سروکار  فرصت طلبی، 
فیلم را در داخل چشم های فیلمسازان شریف)!( 
به  حالا  که  قبل  نسل های  مدعی  و  دردمند)!(  و 
از ما مردم  آویزان  به غده ای  و  افتاده اند  روز  این 
فکر  دارم  اما  حالا  چپاند؟  شده اند،  تبدیل  ایران 
از  دوره  ایــن  در  کــه  آوردم  شانسی  چــه  می کنم 

جشنواره شرکت کردم.«

محمدمهدی همت فرزند شــهید همت نیز پــس از دیدن فیلم 
»موقعیت مهدی« گفــت: »با لحظه لحظه این فیلم ســوختم، 
جایی که مخاطبان سکوت کردند ما گریستیم، جایی که دیگران 
خندیدنــد ما گریه کردیم و در جایی که همــه گریه کردند ما زار 

زدیم.«
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 مدل ارادت مردم به شهدا
اینجا در بهشــت زهــرا و در قطعه شــهدا یک چیز 
ثابت به چشــم می خــورد؛ آن هم مــدل ارادت مردم 
به شــهدا اســت. این یک مــدل ثابــت و از یک جنس 
اســت. مدل های متفاوتــی از ارادت نداریم. همه یک 
مــدل رفتــار می کننــد. مــردم خودشــان را در محضر 
کسانی می بینند که از دیگر آدم ها بهترند. هر کسی به 
گلزار شــهدا می آید، پیش انســان های بهتر از خودش 
می آیــد. این مســأله در همــه آدم ها، با هــر نوع تفکر، 
نــگاه و ســبکی از معرفــت بــه مقوله شــهید و شــهدا، 
یکسان اســت. همه خودشان را در محضر انسان های 
بهتــر می بینند. وقتــی به اینجــا می آینــد، بخواهند یا 
نخواهند، در زمان کوتاه یا بلند، بسته به وجود هر فرد، 
قطعاً به ســمت بهتر شــدن حرکت می کننــد. امکان 
نــدارد کســی به ســمت نــور بــرود و بگوید من روشــن 
نمی شوم. هر کسی به سمت نور برود روشن می شود، 
چه اراده کند و نکند. وقتی روشــن شــود خود را در یک 
حالت دیگر می بیند. حتمــاً و یقینا آن حس خوب به 
دل آدم ها نشســته اســت که مکرر می آینــد؛ وگرنه هر 
هفتــه نمی آینــد و اگر نیایند دلتنگ می شــوند. خیلی 
از جوانان با مترو می آیند و الزاماً اســباب راحتی برای 
آنها فراهم نیست. این نشان می دهد، این مسیر روی 

آنها تأثیر گذاشته است.
اینجــا وقتی روی ســنگ قبرها را می خوانی نوشــته 
فرزند روح الله  . آری نه تنها شهدای گمنام؛ بلکه همه 
شــهدا فرزنــدان روح الله هســتند. روح اللهــی کــه آمد 
تــا روح الهــی را در جــان مردم تــازه کند  و بــرای همه 
فرزنــدان ایران، پدری. و حال بســیاری از آنها در اینجا 

آرمیده اند تا روی زمین قطعه ای از بهشت بنا کنند.
خیلی ها همین که وارد قطعه شــهدا می شــوند به 
رسم ادب، سراغ قطعه سرداران بی پاک را می گیرند. 
ردیف هایی که حالا بیشتر از سی سال است آرامستان 
شــهدای بی نام و نشــان شــده است. ســن و سال شان 
معلــوم نیســت. کســی نمی دانــد اهــل کجا هســتند. 
رازشــان را کرخــه می دانــد، دشــت دهاویه، پــادگان 
دو کوهه و …. اهل اینجا با عملیات فتح المبین آشــنا 

هستند.
اگر قصد تازه کردن این دیدار سراسر لطف را دارید 

باید خودتان را به قطعه 44 بهشت زهرا برسانید.

 قطعه شهدای گمنام
بیش از 4 هزار شــهید گمنام در بهشــت زهرا دفن 
شــده اند. مــزار 2 هــزار و 500 نفر از آنهــا در قطعه 44 
اســت و سایر آنها میهمان قطعات و ردیف های دیگر 

شده اند.

 قطعه فرماندهان خاکی
به ســمت قطعه 24 حرکت می کنیــم. در این تکه 
از بهشت سرداران نام آوری آرمیده اند که هرکدام شان 
طایــه دار فتوحات به یاد ماندنی در 8 ســال عاشــقی 
بــرای این آب و خاک بودنــد. محمد بروجردی، جواد 
فکوری، ســید موسی نامجو، سید رضا حسینی، کمیل 
میــرزازاده، علــی قمــی، علیرضا موحــد دانش، علی 
اصغر رنجبران، یوسف کاهدوز  و حاج سلمان طرقی 
نام هــای بزرگی هســتند که در این قطعــه در کنار آنها 

قدم می زنید.
عشق به سید شهیدان اهل قلم ما را پرسان پرسان 
به قطعه 2۹ می رساند. آنجا چشممان به مزار مبارک 
شــهید ستاری، شهید اردستانی و چند شهید شاخص 
دیگر افتاد و به رسم ادب فاتحه  ای نثار روح بلندشان 

کردیم.

 قطعه 26
حوالی قطعه 26 خیلی ها رد و نشانی از مزار شهید 
عطــری بهشــت زهــرا می خواهند. مــزار ســید احمد 

 سال هاســت که بهشــت زهرا بهترین انســان های زمانــه را در دل خود جای داده اســت. 
سال هاســت که اینجــا عطر دیگری به خــود گرفته. از همــان زمان که خون مــردم از ظلم 
جبــاران زمان به جــوش آمد و با تمــام وجود وارد میدان مبــارزه با ظلم و کفر شــدند. در 
این راه جان دادند و تن پاکشــان در بهشــت زهرا آرام گرفت. پس از پیروان راستینشــان 
در میدانــی دیگــر مقابــل دشــمنان داخلــی و خارجی ایســتادند و باز هم شــهید و شــهید 
و شــهید و بهشــت زهرا شــد زیارتگاه عاشــقان. قطعــه ای از بهشــت که دل هر آشــفته ای 
در آن آرام می گیــرد. جایــی کــه جامانده هــای قافله شــهدا بــا نالــه و فغان از یاران ســفر 
کــرده مــدد می طلبیدنــد تــا دستانشــان را بگیرنــد و بــه اوج ببرنــد. آری بهشــت زهــرا، 
خود بــه تنهایی دانشــگاه انسان ســازی شــد. دانشــگاهی که هر ســنگ آن کلاس درســی 
بی صداســت. جایــی کــه قــدم زدن در آن انســان را بــرای ســاعات و لحظاتــی از زمیــن 
خاکی دور می کند و کســی چه می داند؛ شــاید برای همیشــه راهــی به آســمان بیابی.......

پــارک از شــهدای گردان عمار سال هاســت به محلی 
بــرای زائران قبور شــهدای دفاع مقدس تبدیل شــده 
اســت. ســید احمد آقا از توی قاب عکس حجله بالای 
مــزارش به ما لبخند می زند. ســنگ مزارش همیشــه 

نمناک است.
شــهدای مدافع حرم در امتداد راه شــهیدان دفاع 
مقدس قدم برداشتند. حالا مزار این شهیدان امروزی 
در میــان شــهدای دیروز جا گرفته اســت. بــرای زیارت 
قبــور شــهدای مدافع حرم باید ســراغ قطعه های 26، 

50، 2۹ و 53 را بگیرید.
یادمان شهدای هفتم تیر خیلی ها را راهی قطعه 
24 بهشت زهرا می کند. در این قطعه بزرگ مردانی 
مانند شــهید رجایی و شــهید باهنــر آرمیده اند. مزار 
ســید مجتبی هاشــمی فرمانده جنگ هــای نامنظم 
خرمشــهر و آبــادان هــم از زائــر خالــی نمی مانــد. 
شــهدای تفحص شــده در قطعه 50 هــم میهمانان 

زیادی دارند.

 زائر جامانده بهشت
در حال گشــت و  گــذار در قطعات شــهدا، زائری را 
دیــدم که بــا نگاهی دقیق روی ســنگ ها را می خواند و 
هر از گاهی بر ســر یکی از مزارها می ایستد. گویا در دل 
بــا شــهید نجوا می کــرد. نزدیک شــدم و پس از ســام 
و احوالپرســی از او خواســتم تــا کمــی از حــال و هــوای 
خودش برایمان بگوید که متوجه شدم او انسی دیرینه 
با شــهدا دارد. صحبت هایش در مورد شهدا و بهشت 
زهرا، یا به گفته خودش »بهشت« آنقدر زیبا و دلنشین 
بــود که از او اجازه گرفتم تا آنها را با مخاطبان در میان 
بگذارم. گفت بنویس: یک عدد جامانده دهه هفتادی. 
می گفت: همیشه شبایی که قراره فرداش بیام بهشت 
زهــرا تــا صبح خوابــم نمی بره، با اینکه دو ســه ســالی 
می شــه خیلی زیــاد میام؛ ولــی ته دلم یــه ذوقی دارم 
کــه نمی ذاره شــب بخوابم. روز قبلش لباســامو آماده 

می کنم، مثل وقتایی که یه مهمونی بزرگ دعوتم.

همــه کارامــو انجــام می دم تــا صبــح زود از خونه بیام 
به ســمت بهشــت. آخه اینجا واقعاً خود بهشــته، هواش، 
صدای پرنده هاش، درختاش، مسیرش، بوش. آره بوش...
من که تا حالا بهشت نرفتم؛ اما اگه بخوام توصیفش کنم 

می گم بهشت زهرا همون بهشت خداست.
وقتایــی کــه نم نــم بــارون می زنــه، اینجــا رو دیگه 

نمی شه وصف کرد. فقط باید باشی تا ببینی.
مســیری که از مترو خارج می شی تا به قطعه های 

شهدا برسی، اموات دفنن.
شاید براتون عجیب باشه؛ ولی من اونجا دوستای 

زیادی دارم....
اســمش  کــه  زاهــده  عــارف  خانــم  یــه  اولیــش 
روح انگیــزه. بعدیش یــه آقاییه که چشــماش باهات 

حرف می زنه  انگار با نگاهش داره التماس می کنه...
از بین اموات که بگذریم می رسیم به قطعه شهدا.
اونقدر قشــنگه که انگار امام حســین علیه الســام 
اونجا بوده، شــب رو با بچه ها به درددل نشســته و اونا 
براش خاطره های شلمچه و هویزه، نهر خین، طاییه 
و اروند و قصه کربای چهار و اینکه چجوری لو رفتن و 

شکست عملیات و... رو تعریف کردن.
آره. بهتر از این نمی شــه عطر اونجا رو وصف کرد؛ 
انــگار که حســین علیه الســام به دیــدار شــهدا اومده 
و حــالا این بو، عطــر امامه که اونجا مونــده و ما صبح 

جمعه استشمامش می کنیم.
از بین شهدای مدافع حرم که رد بشیم و اون مسیر 

رو تا انتها بریم؛ می رسیم به قطعه 27، پناهگاه من!
شهید مجید پازوکی، شهید تفحص...

بعد از اون قطعه شــهدای انقابه شهدای انقاب 
خیلی مظلومن، توی یه قطعه بین اموات، تک و توک 
باید بگردی و پیداشــون کنی و از سنگ مزارهای سیاه 
و زشــتی که پشتش آرم بنیادشــهید خورده تشخیص 

بدی که این شهیده.
طلبــه جوونــی که زیر شــکنجه وحشــیانه ســاواک 
شهید شــده. خانمی که با شوهرش دستگیر می شه و 

چند روز بعد شهید می شن.
معلمی که زیر شــکنجه ساواک شهید شده. دقیقاً 
وقتی وســط اون قطعه وایســی می بینی یکی راســت، 

یکی بالا، یکی چپ، یکی دورتر، یکی دور و دورتر
مزارهای شهداست  .شهدای انقاب مظلوم ترینن.   ...

می دونستین تو بهشت، جهنم هم داریم؟
آره جهنم....

قطعه منافقین...
فکر کن وســط یــه جاده ایســتادی، طرف راســتت 
بهشته که شهدان و طرف چپت جهنمه که منافقینن،

اونجا جنگ درونی با خودت شروع می شه...
بهتــر  اخــاق  و  درس  کاس  هــزاران  از  اونجــا  و 
می آمــوزی. قطعــه منافقیــن بــا درختــای ســوخته و 

کاغای زیاد و سنگای شکسته.....
از اینــم که بگذریم  ، گاهی تو بهشــت که راه می رم 
بــه این فکر می کنم که یه روزی شــهید مجید پازوکی، 
شــهید هادی ذوالفقاری، علیرضا مصطفوی و... توی 
این مســیر اومدن و رفتن. شــاید دقیقاً همین مسیری 
کــه الان مــن دارم میــرم قدمــگاه اونها هم باشــه؛ اما 

اومدن اونا کجا و اومدن من کجا؟؟؟
و  گرفتــن  شــهدا  از  شهادتشــونو  و  اومــدن  اونــا 

خودشونم شهید شدن؛ اما من چی؟
با معرفت اومدن و رفتن و موندن....

راستی شهدا رفتن یا موندن؟؟!!!!
شهدا عند ربهم یرزقونند و از مزارهاشون عِطر پسر 
علی علیه الســام به مشــام می رســه.... عِطر فاطمه 

سام الله علیها
عِطر سیب....

گفتم که می روم اما ماندم
از قافله ستاره ها جا ماندم
صبح آمد و دیدم که هنوز

با آن همه ادعا فقط من ماندم

اینجا قطعه ای از بهشت است

 بهشت 
در همین حوالی

لیلا سادات اهل حق



 به مناسبت روز بزرگداشت شهدا
 و سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی)ره(
19مبنی بر تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

موضــوع »جنــگ پا برهنــه« همان گونه که از اســمش پیداســت به 
پابرهنگــی جنــگ می پــردازد. در ادبیات ما پابرهنگی مفهوم روشــنی 
دارد یک مفهوم آن بی شیله پیله بودن و مفهوم دیگر آن استضعاف 
است. هر دوی این ها در جنگ و آدم های جنگ بود. حالا عنوان کتاب 
بــه جنگ اشــاره دارد که این جنگ ما جنگ مســتضعفانه و بی شــیله 
پیله اســت و در عین حال آدم های جنگ این شکلی هستند که چنین 
جنگی را رقم زدند. اواخر دفاع مقدس خاطرم هســت که وضع مالی 
جبهه به قدری بد شــده بود که آن شــوخی های رزمنده ها که در شــب 
عملیات می گفتند که امشــب اگر چلو مرغ دادند معلوم است که قرار 
است عملیات شود این دیگر رنگ باخته بود. چرا که در شب عملیات 
چنیــن اتفاقی یا نمی افتاد یا خیلی کم اتفــاق می افتاد. چون این توان 
نبــود و وضع اقتصادی مملکت بد شــده بود. به هر حال بخش عمده 
ای از نیاز مالی جبهه را مردم تامین می کردند. مردمی که از بنیه پایین 
اقتصــادی برخــوردار بودند. این ها اگر جنگ چند ماه یا یک ســال بود 
این امکان فراهم می شد که تا انتها حمایت می شد. اما جنگ طولانی 
بــود و ایــن تــوان به مردم اجــازه نمی داد. بــا این حال مســتضعفان تا 

انتهای کار ایستادند. 
داریم به این میرســیم که چرا عنوان کتاب، جنگ پا برهنه اســت 
کــه مصادیقــش هم در شــخصیت هــا و هم در خود فضــای جنگ و 
امکانــات جنــگ ایــن شــکلی بــود. البته بــی شــیله پیله بــودن جای 
انتقــاد ندارد و جزو فضیلت های جنگ اســت ولی بُعد اســتضعاف 
اقتصادی یک نقد اســت که به علت کوتاهی هایی که صورت گرفت 
ایــن چنین شــد. یک عبارتــی از حضرت امــام )ره( در ابتــدای کتاب 
آمده اشــاره دارد که: هر چه که ما  رزمنده داریم و شــهید داریم همه 
بــرای طبقــات مســتضعف و پایین جامعه هســتند و طبقــات مرفه 
مگــر ایــن که عوض شــده باشــند مگر ایــن کــه در آنها تحــول اتفاق 
افتاده باشــد. مضمون حرف حضرت امام)ره( این اســت آدم هایی 
کــه جبهه را پــر می کردند جزو شــخصیت های مســتضعف جامعه 
بودنــد و آن آدم هایی که همیشــه شــعار جانم فدای ایــران دادند و 
مخفــی شــدند، آن زمان هم بودنــد. این موضوع تازگی نــدارد. آمار 
ها نشان می دهد که میانگین رزمنده ها حدود یک میلیون نفر بوده 
اســت و همین یک میلیون نفر مدام به جبهه می رفتند و می آمدند 
آمار خیلی بیشــتر از این نیست در حالی که ما اوایل جنگ حدود 40 
میلیــون نفر جمعیت داشــتیم در اواخر جنگ، مــن الان آمار دقیق 
نــدارم ولــی حــدودا 50 میلیون نفــر جمعیت داشــتیم. ایــن زمانی 
هســت که حضرت امام )ره( اشــاره دارد مملکــت 20 میلیون جوان 
دارد. یعنی این 20 میلیون کســانی هســتند که امکان دارد اسلحه به 
دســت بگیرند. این یک بیســتمی هم که آمده بودند از مســتضعف 
تریــن و محروم ترین اقشــار جامعــه بودند که جبهه هــا را پر کردند. 
این ها آن شــاخصه های کتاب جنگ پا برهنه است ما با همین نگاه 
در واقع کتاب را با نقد آغاز می کنیم، نقد به دولت، نقد به مرفهین 
جامعــه که از بســتر همیــن امنیت به خیلی چیزها رســیدند و رشــد 
کردنــد و الان بی اعتنا هســتند. وظیفه خودشــان را انجام نمی دهند 
منتهــا چــون این نقــد توام با یــک اعتــراض و عصبانیت اســت یک 
جاهایــی تند رفته. در آن مقطع این تندی بیشــتر احســاس شــد. در 
آن عصر باب انتقاد به این شــکل باز نشــده بود. آقای علیرضا قزوه 
یــک شــعر می گوید به نــام »مولا ویا نداشــت« که ماننــد توپ صدا 
کــرد. حــالا ده هــا یا حتــی صد ها کتــاب ماننــد آن در جامعــه وجود 
دارد ولــی شــما هیچ وقت این ســر و صــدا را احســاس نمی کنید. در 
آن زمان، با تقریظی که بر این کتاب انتقادی نوشــته شــد، بیشــتر در 
 کانــون توجــه قــرارش داد. به تقریظ حضــرت آقا بر کتاب اشــاره ای 

هم خواهم کردم.
علت این که این کتاب نوشــته شد، بودن دو انسان دوست داشتنی 
اســت این نشــان می دهــد که چقدر انســان های خوب مُولّد هســتند و 
شــاید حتی خودشان خیلی تعمد ندارند، اما اخاق کریمه آنها منجر 
به زایش می شود. من قصد نداشتم نویسنده بشوم و کتاب تولید کنم. 
بنده معلم بودم، داشــتم حرفه معلمی را دنبــال می کردم و به تئاتر 
مشــغول بودم. اما آقایان مرتضی ســرهنگی و هدایــت الله بهبودی با 
برخورد خیلی خوب و خوش رویی، مسیر بنده را عوض کردند که بروم 
خاطراتم از سال های دفاع مقدس را بنویسم. خاطرات بنده خاطرات 
برجسته ای نبود چرا که مجموع حضورم در دفاع مقدس حدوداً یک 
سال است. بسیاری از کسانی که خاطراتشان را می خوانیم، از جسارت 
و شجاعت لازم برخوردار هستند و در عملیات ها می ایستادند، زخمی 
مــی شــدند و مقاومــت مــی کردنــد و از روحیه جهــادی بســیار بالایی 
برخوردار بودند. بنده اصاً اینطوری نبودم شاید اصاً قسمت این بوده 
که من بروم و بخشی از دفاع مقدس را از نزدیک ببینم تا این بشود به 

عنوان گنجینه و ذخیره ای که در این وادی قرار اســت کار بکنم. در این 
حد اندوختم و به همین خاطر کتاب خاطرات »جنگ پا برهنه« از بُعد 
هیجانات و اتفاقات و شور و هیجان اصاً قابل قیاس با بسیاری از کتاب 

هایی که بعد ها تولید شد نیست.
مــن ایــن خاطرات را بــا راهنمایــی، هدایت و تشــویق رزمنــدگان و 
سرداران و... نوشتم. چون شخصیت های جبهه شخصیت های بسیار 
فرهیختــه و وارســته بودند. با اخــاق ویژه ای که داشــتند و به تعبیری 
ره صــد ســاله را یک شــبه طی کرده بودند و خیلی شــبیه انبیــاء و عرفا 
شــده بودند. روی همین حســاب من در قرآن کریم جست و جو کردم 
و آیــات مرتبط با ایــن مصادیق را پیدا کردم. در آن زمان جســت و جو 
کــردن آیــات قرآن، ســنتی اتفاق می افتــاد. مانند الآن نبــود که امکان 

جســت و جو راحت فراهم باشــد. بنده باید کل قرآن کریم را با ترجمه 
می خوانــدم و آیــات مرتبط را پیدا می کــردم. این کار صــورت گرفت و 
آیــات مرتبــط را پیــدا کردم و خاطرات بــه آیات قرآن کریم مزیّن شــد 
که این موضوع در تقریظ حضرت آقا به آن اشــاره شــده و ایشان مورد 

تحسین قرار دادند.
بــه نظر بنده این دو بزرگوار )ســرهنگی و بهبــودی( آتش به اختیار 
بودنــد و در مقطعی که کســی نبود بگوید چــه کاری بکنید و حتی منع 
مــی کردند از پرداختن به ادبیات دفاع مقدس این دو بزرگوار به کاری 
مبــادرت ورزیدنــد که کســی مبــادرت نمی کــرد. پس این عزیــزان افق 

بلندی داشتند.
اگر ایشــان را ما به عنوان آتش به اختیار و افســر فرهنگی و در عین 
حال بی هیاهو مانند شهید حسن باقری که کاشف بود، ایشان را کاشف 
بنامیــم که کشــفیات زیادی انجام دادند و امــروز اگر ما در عرصه دفاع 
مقدس به حدود 27 هزار اثر و صد ها نویسنده و صد ها اثر فاخر قابل 
ارائه در ســطح بین الملل رسیدیم همه اش مدیون این دو شخصیت 
هســت که کاشــف اصلی بودند. این همه انتشارات شــکل گرفت، این 
همه در زمینه ترویج مطالعه یک انقاب رخ داد، نباید فراموش کنیم 
که مدیون این مبداء هســتیم، که از یک کانکس در باغچه حوزه هنری 
بــه عنــوان دفتر هنــر و ادبیات دفاع مقدس این چشــمه جوشــید و در 
کشــور جاری شد. این عزیزان به پیروی از یک مسیح این کار را کردند و 
نگاه حضرت آقا این نگاه را احیا کرده بود. مسیح ادبیات دفاع مقدس 
حضرت آقا بود و این بزرگوار یکه و تنها دید این ادبیات چه خواهد کرد 
و چه بن بست هایی را باز و انقاب را صادر خواهد. این ادبیات بسیجی 
دهه شصت را دوباره تولید خواهد کرد و از دل این محسن حججی ها 
بیرون خواهد آمد. این ادبیات حتی قهر های سیاســی را آشتی خواهد 
داد. مــا در موضوع شــهید خوشــبختانه قهری نداریم. تمــام جناح ها 
خودشــان را مدیــون شــهیدان می داننــد. راهشــان را جــدا نمی دانند. 
بسیاری از اشخاصی که راه سیاسی شان را جدا کردند در فضای خاطره 
گویی و ایثارگری و رزمندگی در کنار همدیگر می-نشــینند. این ها همه 
مدیون مســیح ادبیات دفاع مقدس که حضرت آقا هســتند. در اواخر 
دهــه 60 که این اتفاق افتاد و کتب دفاع مقدس آرام آرام نوشــته شــد 
حضرت آقا چند اقدام اساسی انجام داد. تمامی کتاب ها را می خواند 
و اشــاره می کــرد که تمامی کتاب هایی که شــما چاپ مــی کنید را من 
می خوانم. دو این که بر این کتاب ها تقریظ می نوشــتند. اصا ما نمی 
دانستیم که تقریظ چه هست و در حالی که این تقریظ نوشته شده بود 
و بــه ما اطــاع دادند که بله حضــرت آقا روی کتاب های شــما تقریظ 
نوشــته اســت. اصاً معنای لغوی تقریظ را هم نمی دانســتیم! و بعد 
متوجه شــدیم که به معنای یادداشــت اســت. اقدام دیگــر این بود که 
نویســنده ها را به همراه آقای سرهنگی و بهبودی به حضور پذیرفتند، 
که از نزدیک تحســین بکنند و رهنمود بدهند که خیلی برای ما راه گشا 
و دلگــرم کننــده بود. چــرا که ما واقعا شــک داشــتیم و قصد اســتمرار 
نداشــتیم. آن جا متوجه شــدیم که باید اســتمرار پیــدا بکند. خاطرات 
خودمان تمام شــده بود و باید می رفتیم به ســراغ خاطــرات دیگران. 
از آنجا بود که گونه های مختلف پیدا شــد و موضوع داســتان و رمان و 

نمایشنامه به میان آمد.
جدا از تحسین های نوشته شده در تقریظ های حضرت آقا یک نگاه 
نقادانه و کارشناسانه هم در تقریظ وجود دارد. صرف این نیست که فقط 
تشــویق و تحسین باشــد. اگر نکته ای قابل اصاح یا حذف یا به هر حال 
جای نقد دارد، اشاره می کنند. به دو نکته کتاب اشاره کردند که یکی این 
است که تیغ تیز نقد همه مسئولین را یک جا دیده. چون ما بحث این را 
داریم که کوتاهی مســئولین منجر به پذیرش قطع نامه شد که حضرت 
آقــا این حــرف را مورد نقــد قرار می دهنــد. طبیعتا همه مســئولین این 
چنیــن نبودند. قطعا نگاه ما هم این چنین بوده اما آنچه که در نگارش 
به آن اشاره شده این را تصریح نکرده و این غفلت بنده بوده و باید این 
موضــوع را به صراحت اشــاره می کردم. که بعد ایــن موضوع را اصاح 
کــردم و دادم بــه حوزه هنری کــه در چاپ های بعد این اتفــاق بیافتد و 
یکــی دیگــر هم، این موضوع خــود را دیدن و دیگران را ندیدن اســت. تا 
آنجایی که احساس می کردم که این موضوع باید اصاح شود و تا جایی 
که فهم و توانم در اصاح موضوع به آن چیزی که درســت اســت تاش 
کردم و قطعا این درستی معیارش در افق بنده، نگاه حضرت آقا بوده و 
ایشان را یک کارشناس ادبی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی می بینم که 
نگاه همه جانبه دارند. ایشــان را صرفا یک رهبر معنوی نمی بینم. این 
الگو برای بنده یک ارزش است و افتخار می کنم به این موضوع. کما این 
که در مورد کتاب ســفر نامه حج »یار کجاست« هَم همین اتفاق افتاد و 
حضــرت آقا نکات انتقادی در کنار آن تشــویقی که داشــت منجر به این 

شد بنده در چاپ دوم آن موارد را اصاح کردم.

کتاب »جنگ پــا برهنه«  از بهتریــن کتاب های 
حوزه دفاع مقدس محسوب می شود. با »رحیم 
مخدومــی« از جمله نویســندگان مطــرح این 
حوزه که قریــب به 3 دهه پیــش کتاب »جنگ 
پــا برهنــه« را نوشــته بــه گفــت و گو نشســتیم.

 روایت  نویسنده  
»جنگ پا برهنه«

از کتابش

مهدی حسین پور
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  در ایــن چند ســالی که در حــوزه ادبیات 
پایــداری قلــم زدیــد فضــای عمومــی زمینه 

فعالیت خود را چگونه توصیف می کنید؟
مــن در عرصه ادبیات پایــداری و ادبیات دفاع 
مقــدس با رویکــرد مســتندنگاری در حوزه جنگ 
فعالیــت کردم. کتاب هایی که تا کنون نوشــتم در 
2 دســته زندگینامه نویســی و خاطره نــگاری قرار 
می گیــرد کــه هــر دو زیرمجموعــه مســتند نگاری 
هســتند. عمر نویســندگی و فعالیت هــای ادبی ام 
حدود 16 ســال اســت اما ورودم به حــوزه ادبیات 
دفاع مقــدس به صورت جدی تقریبا به 10 ســال 
پیش برمی گردد. کار جدی در حوزه مستندنگاری 
جنــگ در حیطــه شــغلی، عایــق و دغدغه هــای 
شــخصی قرار می گیرد. به دلیل عاقه شخصی و 
دغدغه ای که در رابطه با این حوزه دارم، در این 10 
ســال زمان های شخصی و ساعت های استراحتم 
در منــزل را هــم در راســتای مســتندنگاری جنگ 
متمرکــز و طــی کردم. در این ســال های اخیر یک 
اتفاق خوبی رخ داده است که هر ساله نویسندگان 
نوقلم بسیاری پا به عرصه نویسندگی در موضوع 
بــه خصــوص مدافعــان حــرم  و جبهــه   جنــگ 
مــی گذارند. به طــور کلی عاقه به مســتندنگاری 

زیاد شــده اســت. نویســندگان بســیاری هم که در 
عرصه های رمان و داستان فعالیت می کردند نیز 
به حوزه مستندنگاری، خاطره نگاری و زندگینامه 
نویسی سوق پیدا کرده اند. البته در این زمینه آمار 
دقیقــی نــدارم و نمی توانم با قطعیــت بگویم که 
آمار کتاب در این حوزه افزایش پیدا کرده اما آنچه 
به نظر می رسد این است که اقبال عمومی خوبی 

در این عرصه رقم خورده است.

  این اســتقبال نوقلمان از این حوزه هم 
فرصت است و هم تهدید.

افزایــش اقبال بــه حوزه مســتندنگاری به طور 

طبیعــی پدیــده خوبــی اســت امــا نکاتــی در این 
اتفاق وجــود دارد که باید مورد توجــه قرار بگیرد. 
بــه نظــر می رســد عاقمنــدان بــه نویســندگی در 
حــوزه مســتندنگاری جنــگ کــه شــامل خاطــره 
نــگاری و زندگینامــه نویســی اســت بــه مرزهــای 
داســتانی ســوق پیدا کرده اند و گونه های مختلف 
مســتندنگاری ذائقــه داســتانی پیــدا کرده اســت، 
این مســئله نکته مهمی است که باید مورد توجه 
و بررســی کارشناســان قرار بگیرد. ذائقه داســتانی 
پیدا کردن مســتندنگاری در بعضــی از حوزه های 
تخصصــی یــک افــت محســوب می شــود. بــرای 
مثــال خاطره نــگاری اصول و عناصــر مخصوص 

جــواد کلاته عربی متولد 1359 در تهران اســت. در 27 ســالگی نخســتین کتابش را با موضوع شــرح »نامه امــام به گورباچف« به رشــته تحریر درآورد. 
بعــد از آن 8 عنوان کتاب درباره تاریخ روایی محله های شــهر تهران نوشــت. او از ســال 1391 به بعد، به فعالیت جــدی در پژوهش و نگارش خاطرات و 
زندگی نامه های شــهدا روی آورد. »مگر چشــم تو دریاســت!«، »در هیاهوی ســکوت«، »ماجرای عجیب یک جشــن تولد« و »عملیات عطش« به قلم 
او در همین ســال ها به چاپ رســید که از این تعداد، برخی در جشــنواره های ادبی معتبر حائز رتبه های برتر شــده اند. در ســال 1392 به عنوان پژوهشــگر 
فیلمنامــه »ایســتاده در غبار« تجربــة جدیــدی در کارنامه اش ثبت کــرد و از ابتدای ســال 1393 به مدت هفت ســال در مؤسســه مطالعاتی 27 بعثت 
بــه عنوان معــاون ادبیات و پژوهش این مؤسســه بــه فعالیت پرداخــت. کلاته  عربــی هم اکنون به عنوان مدیر انتشــارات ایران مشــغول بــه فعالیت 
اســت و کتاب هایــی را در حوزه دفــاع مقدس و جبهه مقاومت در دســت نــگارش دارد. از دیگــر فعالیت های او می تــوان به داوری در چند جشــنواره 
ادبی، عضویت در شــورای سیاســت گذاری خاطره نگاری در بنیاد حفظ آثار ســتاد کل و سرپرســتی پژوهش فیلمنامه یک ســریال تلویزیونی اشاره کرد.

گفت وگو با جواد کلاته عربی نویسنده حوزه ادبیات پایداری

در حوالی مستند نگاری جنگ

از دیگر عناصری که به حوزه مســتندنگاری وارد شده و ارتباطی 
با این حوزه ندارد می توان به ورود ادبیات شــعاری، شاعرانه، 
غلوآمیــز و بزرگ نمایی اشــاره کرد. ورود ایــن عناصر به حوزه 

مستندنگاری اصالت آن را از بین می برد

بــه خــود دارد کــه اگر نویســنده از آنها عــدول کند 
در حقیقت از خاطره نگاری فاصله گرفته اســت. 
امروز مشاهده می شود که در حوزه خاطره نگاری 
ذائقه های داستانی وارد شده و خاطره را به سمت 

داستان برده است.
این مســئله در جریان داوری هــای نوزدهمین 
دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس مطرح شد. 
پیشــنهاد بنده در آن سلسله جلســات این بود که 
بنیاد حفظ آثار در این قضیه ورود کرده و با تعامل 
و همکاری با اساتید بزرگ این حوزه این مسئله را 
مدیریت کند. اســاتید حوزه نویســندگی می توانند 
ژانرهای مختلف را به رســمیت شناخته، تعریف 
علمــی مشــخصی بــرای آن ارائــه کــرده و حدود 
هــر کدام را مشــخص کنند و از ایــن طریق روش و 
نقشه راه مشــخصی را پیش روی نویسندگان قرار 
دهنــد. امــروز در حــوزه خاطره نــگاری کتاب های 
بســیار جذاب و خوبی تولید می شود اما در واقع از 
حوزه مستند فاصله دارد، از این جهت این مسئله 
نیــاز بــه مباحــث کارشناســی دارد و بایــد توســط 
متخصصین و اســاتید امر، گونه های مختلف این 

حوزه تعریف، تبیین و ارائه شود.

  ورودتــان بــه حــوزه نقــد جــدی فضای 
ادبیات پایداری هــم همین نکات را دربر دارد. 
سلســله جلســاتی که بــا همکارانتــان در این 
مجموعــه  اش  خروجــی  و  داشــتید  حــوزه 

»فرخو« شد.
بحث های ما در حوزه نقد مستندنگاری درباره 
همین مســائل اســت. بــرای مثــال خاطره نگاری 
پرحجم تریــن، پرمخاطب تریــن و جــذاب تریــن 
امــا  هســتند  مســتندنگاری  حــوزه  در  تولیــدات 
متاســفانه امروز کتاب هایی که در این حوزه تولید 
می شــود بــا آســیب هایی مواجــه هســتند. برخی 
از عناصــری کــه در حــوزه مســتندنگاری اعــم از 
خاطره نگاری و زندگینامه نویســی وارد شده است 
اساســا ربطی به ایــن حوزه ندارد. بــه عنوان مثال 
بحث خیال پــردازی، در مســتندنگاری جایگاهی 
نــدارد. بــا تعــدادی از دوســتانی که در ایــن حوزه 
فعالیت می کنیم به این مســئله حساس بودیم و 
این مسئله را گام اول با یکی از کتاب های شاخص 
در ایــن حــوزه بررســی کردیــم و مــورد توجــه قرار 

دادیم.
از دیگر عناصری که به حوزه مستندنگاری وارد 
شده و ارتباطی با این حوزه ندارد می توان به ورود 
ادبیات شعاری، شاعرانه، غلوآمیز و بزرگ نمایی 
اشاره کرد. ورود این عناصر به حوزه مستندنگاری 
اصالــت آن را از بیــن می برد. برای مثــال اگر قرار 
است کتابی با عنوان زندگینامه یک شهید نگارش 
شــود، مخاطبیــن عام یا خــاص آن کتــاب انتظار 
دارند با ویژگی ها، کنش ها و واکنش های شهید در 
شرایط مختلف در کتاب مواجه شوند نه مطالبی 
که ســاخته و پرداخته ذهن نویسنده است. همین 
نقد و نکته مهم را می توان در حوزه فیلم و سریال 
نیــز تســری داد. اگر قرار اســت فیلمــی با موضوع 
جنگ ســاخته شــود مخاطب انتظــار دارد واقعه 
تاریخی مربوط به آن را در فیلم ببیند نه داستانی 
که از ذهن نویســنده فیلمنامه تراوش کرده است. 
البتــه در حــوزه فیلم و تلویزیون دســت نویســنده 
و کارگــردان در پرداختــن بــه قصه بازتر اســت اما 
همین باز بودن دست نیز نمی تواند بی حساب و 
کتاب باشد و نمی شود دخل و تصرف نامحدودی 
در فیلــم اعمال کــرد. نمی توان فیلــم یک واقعه 
تاریخی را ساخت بدون آنکه اهمیتی برای نسبت 

سید مجتبی طباطبایی
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آن فیلــم با واقعیت قائل شــد. اگــر فیلمی آنقدر 
ظرفیــت نــدارد که بتــوان جزئیاتش را بــه تصویر 
کشید اساسا چرا باید به این موضوع پرداخته شود 
و اگــر واقعــه و شــخصیتی ظرفیــت لازم را دارد و 
جزئیــات به انــدازه کافی از آن وجــود دارد باید به 
واقعیت ماجرا پرداخته شــود بدون اینکه دخل و 

تصرفی در آن صورت بگیرد.
باعــث  نــاآگاه  و  کارشناســی  غیــر  نگاه هــای 
شــده عناصــر غیــر مرتبــط وارد کتاب هــای حوزه 
مستندنگاری شود. بنابراین امروز دغدغه مهم در 
حوزه مستندنگاری این است که روایت از واقعه ها 

یا انسان ها از اصالت و واقعیت خود دور نشوند.

  شما کتابی دارید با عنوان »مگر چشم تو 
دریاســت« که بــه زندگــی و زمانه یــک مادر 
شــهید پرداخته ایــد. از ظرافت هــای روایت 

مادرانه برایمان بگویید.
یکی از اتهام هایی که به بنده وارد می شود این 
اســت کــه من ماجــرای فراگیــر جنگ را کــه ابعاد 
بســیار مختلف، متفاوت و ســاحت های گوناگونی 
دارد را مــورد توجه قــرار نداده و صرفا به مســائل 
نظامی جنگ اهمیت دادم، در صورتی که اینطور 
نیســت. نــگارش زندگینامــه یــک مادر شــهید که 
مادر چهار شــهید است نشــان از دغدغه فراگیرم 
نسبت به مسئله دفاع مقدس دارد. جنگ گستره 
وســیعی دارد کــه از خــط مقــدم نبــرد، جایــی که 
رزمنده ما گلوله خود را به ســمت دشمن شلیک 
می کنــد شــروع می شــود و تــا خاکریــز، خانه های 
مردم، مادر شهید، همسر شهید، نیروی پشتیبانی 
و بسیاری از عناصر دیگر ادامه پیدا می کند. جنگ 
همــه ابعــاد و اجــزای یــک جامعــه را درگیر خود 
می کنــد. این نــگاه من بــه جنگ اســت و نگارش 
زندگینامه این مادر شــهید نیز از همین باب بوده 
اســت. مادران شــهدا یکی از وجوه جنگ هســتند 
و روایــت زندگی آنهــا روایت یکی از ســاحت های 

جنگ است.
دومیــن کتابــم در حــوزه دفــاع مقــدس »مگر 
چشــم تو دریاست« بود. رزمندگان ما و کسانی که 
از دین، خاک و ناموس مملکت خود دفاع کردند 
در کنار همین مادرها رشــد و تربیت یافتند. تمام 
رزمندگان مدیون مادرانشان هستند. شهدا تربیت 
شــده مکتب مــادران خــود هســتند. بدیهی ترین 
اتفاق این اســت که ما از مادران شــهدا بنویســیم 
به خصوص درباره مادر شهیدی که صاحب چهار 
فرزند شــهید اســت. آنچه که من می خواستم در 
این کتاب به تصویر بکشــم نوع نگاه مادر شــهدا، 
حاج خانم جنیدی بــه زندگی بود. نوع نگاهی که 
می تواند چهار فرزند را در راه خدا هدیه کند. نگاه 
و ایده هایــی که این مــادر برای زندگی خــود دارد. 
زندگی ای که خروجی آن چهار مجاهد در راه خدا 

و چهار شهید است.

  در مدت نگارش این کتاب بیشــتر کدام 
جنبه های زندگی حاج خانم جنیدی برایتان 

جالب بود؟
تــاش مــن در این کتــاب این بود کــه زندگی و 
نگاه این زن به زندگی و دغدغه هایش را به تصویر 
بکشــم و بگویــم نتیجــه زندگی کســی کــه اینطور 
زندگــی می کنــد و ایــن دغدغه هــا را دارد، چنیــن 

ایثارها، جهادها و شهادت هایی است.
از آنجایــی کــه حاج خانم جنیــدی روایت های 
بســیار دقیقــی از دوران کودکــی و نوجوانــی خــود 
به خاطر داشــت، توانســتم ســبک زندگــی ایرانی 
اســامی و ســنتی دهه هــای 30 و 40 و 50 ایــران 
قدیــم در یک شهرســتان در اطراف تهران، به نام 
پیشــوا را در کتــاب بــه تصویر بکشــم. تفــاوت این 
کتاب با بســیاری از کتاب های شــبیه بــه این که به 
زندگــی مــادران و همســران شــهدا پرداختنــد در 
همین روایت دقیق، بــا جزئیات و مفصل زندگی 
و  متشــرعانه  دغدغه هــای  بیــان  اســت.  ایشــان 
اجتماعی یک زن در جدال فرهنگ سنتی دینی با 
مظاهــر جدید تمدن پیش از انقاب در این کتاب 
صورت گرفته اســت. در این کتــاب زندگی زنی به 
تصویر کشیده شده است که در بستر یک خانواده 
ســنتی رشــد می کنــد امــا در زمــان فعالیت هــای 
انقابی و شروع نهضت امام خمینی)ره( حضور 
در جامعه را رســالت خود می داند و خاطراتی که 

در این مسیر برای او رقم می خورد.  

  به شــهید ثامنــی در »ماجــرای عجیب 
یک جشــن تولد« پرداختید که بــه تازگی هم 
مجددا مــورد تقدیر قرار گرفــت. این کتاب را 
ایــن  داریــد.  دوســت  باقــی  از  بیشــتر  انــگار 
برداشت از رابطه شما با کتاب درست است؟
شــما درست می فرمایید، شــاید من این کتاب 
را بیشتر از کتاب های دیگرم دوست داشته باشم، 
البتــه نــه کتاب بلکه موضــوع کتاب را که »شــهید 
مهدی ثامنی« اســت. تقریبا در دو ســه ســالی که 
دوران نوشــتن کتــاب طــول کشــید بــا این شــهید 
زندگــی کردم و توانســتم ارتبــاط خوبی با ایشــان 
برقرار کنم. بهتر است بگویم ایشان ارتباط خوبی 

با من برقرار کرد و اجازه داد به او نزدیک بشوم. 
اگــر روابــط عاطفــی، معنــوی و احساســی بــا 
موضوعات کتاب هایم داشــتم ســعی کردم کمتر 
آن را بــروز بدهم. در کتاب هــا که اصا بروز ندادم 
و ایــن ســاحت ها را کاما از هم جدا کــردم. اما در 
مورد این شــهید بزرگوار شــاید بتــوان گفت عنان 

از کــف دادم و بســیاری اوقات در فضــای مجازی 
از حالت هــای خــودم در رابطــه بــا شــهید ثامنــی 
صحبت کــردم و حرف هــای دلــم را زدم. بیانش 
برایم بسیار سخت است. بیان اینکه چطور به این 
آدم نزدیــک شــدم و چطور این شــهید بزرگوار به 

من اجازه داد به او نزدیک شوم!

  این نزدیکی از کجا نشأت می گیرد؟
شــهید ثامنی همشــهری من اســت. مــا هر دو 
بچــه ورامیــن هســتیم. مــن در پادگانــی خدمت 
کــردم که ایشــان هــم در همــان پــادگان خدمت 
آشــنا  ایشــان  زندگــی  بــا  بیشــتر  هرچــه  کــرده. 
می شــدم و جلوتــر می رفتــم متوجه می شــدم که 
انــگار می توانســتیم به هــم نزدیک شــویم. حتی 

محل ســکونت مــا هم به هم نزدیــک بود اما من 
ایشــان را نمی شــناختم. مــا هم ســن و ســال هم 
بودیم و ایشــان هم عصر ما بود. این شباهت ها و 
نزدیکی ها تاثیر زیادی روی من گذاشــت. بخشــی 
از این احســاس انس و نزدیکی نیز به توانمندی و 
توانایی های عجیب این شهید عزیز در حوزه های 
مختلــف روابــط اجتماعــی، مدیریتــی، نظامی و 
غیــره برمی گــردد. اســتعدادی که مــرا به خضوع 
و خشــوع در برابــر خــود وامی داشــت و مــرا وادار 
می کرد به بزرگی او و کوچکی خودم اعتراف کنم. 
ســخن گفتن از رابطه ام با این شــهید برایم بسیار 
سخت اســت. رابطه ای که بین ماست یک رابطه 
معنوی و عاطفی اســت که شــاید نتوان به حیطه 

تعریف آورد.
بسیاری از شــهدایی که من روایت زندگی شان 
را نوشــتم شــاید صحنــه شــهادت خیلــی جذابی 
نداشــتند. مانند شــهید جولایی که در یک حادثه 
تصادف به شــهادت رسید. شهید پرویز محبی که 
ایشــان هم در یک ســانحه تصادف ترور شــد و به 
شهادت رسید. شهید حاج عباس آقایی ورامینی 
به محض اینکه وارد ســنگر می شــود یک خمپاره 
به ســنگر می خورد و ایشــان به شهادت می رسد و 
یا شــهیدان جنیــدی که روایت دقیقی از شــهادت 
ایشان وجود ندارد و روایت  هایی از شاهدان ماجرا 
با چند دســت چرخیدن به خانواده شهید رسیده 
اســت. اما روایت شــهادت شــهید مهــدی ثامنی 
بســیار متفاوت اســت. بــا توجــه به نوع شــهادت 
ایشــان و اتفاقــی کــه در آن عملیــات و در صحنــه 
شــهادتش رقم می خورد با دیگر شهدایی که من 

روایت کردم بسیار متفاوت است.
از آنجایی که این حادثه، حادثه جدیدی است 
و در دهــه ۹0 اتفــاق افتاده و روایت بســیار دقیقی 
از آن وجــود دارد، نگارش درباره شــهادت ایشــان 

نیز بســیار جذاب و خواندنی اســت. شــاید یکی از 
دلایلی که کتاب شــهید ثامنی بیشتر دیده شد نیز 

همین مسئله باشد.
مســئله دیگــری کــه مــن دربــاره بــه تصویــر 
کشــیدن آن دغدغه داشــتم، روایت انسان جنگ 
در ســوریه و روایــت جنــگ مدافعــان حــرم ما در 
ســوریه است. متاســفانه ما در این زمینه هنوز هم 
دچار ضعف هستیم. ادبیات پایداری ما در حوزه 
زندگینامه نویســی شــهدای مدافــع حرم نــه تنها 
ضعیــف بلکه خالی از این ماجرا اســت. علت آن 
را نمی دانــم که چرا بعضی از انتشــاراتی هایی که 
در این حوزه فعال هســتند تعمدا نســبت به این 
مسئله بی توجهی می کنند و کتاب هایی که درباره 
شــهدای مدافع حــرم ایرانی نوشــته می شــود در 

زندگینامه ها آنها خبری از جنگ نیست.
بد نیســت در این زمینــه تحقیقی صورت بگیرد 
کــه چرا ایــن اتفاق افتاده اســت. چرا نویســندگان و 
ناشــرین از نگارش درباره جنگ شهید مدافع حرم 
چشم پوشی می کنند. من سعی کردم در این کتاب 

زندگی انسان جنگ در سوریه را به تصویر بکشم.

  در کتــاب هایــی کــه داریــد بــرش هــای 
مختلف تاریخ انقلاب اسلامی دیده می شود. 
از عباس ورامینی و تســخیر لانه جاسوســی تا 
شهید ثامنی و پرداختن به مدافعین حرم. در 
ایــن بین هم بــه روایت جنــگ در »عملیات 
عطش« نگاه داشتید و هم به لطافت مادرانه 
در »مگر چشــم تو دریاســت«. می خواهم از 
اســتمرار گفتمــان انقــلاب اســلامی در ایــن 
کتاب ها از شما بشنویم. چقدر زنده بودن این 
و  تحقیق هــا  رونــد  در  گفتمــان  اســتمرار 

پژوهش هایتان برای کتاب ها ملموس بوده؟
امــام  نهضــت  و  اســامی  انقــاب  گفتمــان 
خمینی)ره( در تمــام کارهایم از جمله زندگینامه 
شــهدا، زندگینامه مادر شــهید و زندگینامه شــهید 
مدافــع حرم و حتــی روایت واقعه تنگــه ابوقریب 
که نوشــتم و تمام کارهایی کــه در این حوزه انجام 
دادم، جریــان دارد. همــه ایــن کارها تشعشــعاتی 
از گفتمــان انقــاب اســامی اســت. خــدا را شــکر 
می کنــم کــه اولیــن تجربــه جــدی مــن در حــوزه 
نویســندگی کتابــی در رابطه بــا انقاب اســامی و 
امام خمینی)ره( بود. می توانم بگویم نگارش این 

کتاب بر فضای فکری من بسیار تاثیرگذار بود.

  این کتابتان کمتر دیده شده است. 
ایــن کتــاب را تقریبــا  15 ســال قبــل بــا عنــوان 
»امــام خمینــی)ره( و رســالت جهانــی هدایــت« 
در شــرح و تفســیر پیام تاریخی امام به گورباچف 
نوشــتم. مطلبی که از آن ســال ها برایم به یادگار 
مانده اســت این اســت که دنیای امــروز ما دنیای 
امــام خمینــی و دنیای تقابــل دو جبهه مســتکبر 
و مســتضعف اســت. همــه حــوادث و آدم هــای 
ایــن دنیــا را می تــوان در ایــن قاعده گذاشــت و با 
آن ســنجید. به نظرم ایــن فراگیرترین پیــام امام 
اســت که نه تنها انقاب های اســامی بلکه تمام 
انقاب هــای مســتضعفان دنیا علیه مســتکبران 
عالــم در ایــن پیــام می گنجد. هــر جایــی از عالم 
کــه عــده ای بــر ضــد نظــام اســتکباری جهــان به 
ســردمداری آمریکا خــروش می کننــد را می توان 
در قالب گفتمان انقاب اســامی دانســت. تمام 
کتاب ها و فعالیت های این حوزه ارتباط مستقیم 
با گفتمان انقاب اسامی دارد و این طبیعی ترین 

و بدیهی ترین اتفاقی است که رخ می دهد.
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 وقتی که چشم باز کنی و پدری در کنارت 
نبینی بی اختیار هزار و یک سؤال در ذهنت 

ایجاد خواهد شد که شاید پاسخشان را بعد از 
چهل و اندی سال نتوانی پیدا کنی.

 از خانواده خودت شروع می کنی؛ از مادرت: 
»پسرجانم! بابا رفته بهشت، پیش خدا!«

 جوابی گنگ برای یک کودک خردسال!
 به جای اسباب بازی های مرسوم، وسایل و 
ابزار پدرت که شامل لباس و کاه خلبانی، 

دوربین عکاسی فیلمبرداری و چند قلم دیگر 
است، می شود ابزار بازی های کودکانه ات.
 بزرگتر که می شوی عکس و نام پدرت را 

به جز خانه در خیابان های شهر های ایران هم 
می بینی. نامش را در جامعه زیاد می شنوی.

 روزی شخصی برای ساخت فیلمی مستند از 
پدرت به خانه تان می آید که بعد ها خودش 
می شود »سید شهیدان اهل قلم« که پدرت 

را فاتحانه روایت می کند!
 شخص دیگری ساخت سریالی را عهده دار 
می شود که زندگی پدرت را به تصویر بکشد 

به روایتی دیگر.
 نامش می شود سیمرغ.

 و چرا سیمرغ؟! پرس و جو می کنی و 
می فهمی که نام رمز پدرت در عملیات   

سیمرغ بوده.
 و چرا سیمرغ؟! افسانه سیمرغ را مطالعه 
کرده و می بینی که این فقط یک نام است 
اما پدرت افسانه نبود؛ حقیقتی بود از دل 

مردمان همین دیار.
 به مازندران و کیاکا می روی زادگاه پدر، به 
لرستان و بروجرد می روی جایی که اصالت 
پدر آنجاست، به اصفهان و شیراز که دوران 
سربازی و پیشاهنگی را گذراند، به کرمانشاه 

پادگان محل خدمتش و پایگاه هوانیروز آن، 
به ایام محل شهادتش میمک...

 و تمام اینها تفسیر حقیقتی است که همه 

جای ایران سرای اوست.
 پاسخ سؤالاتت را در جای جای ایران خواهی 

یافت.
 راستی پدرت چه کرده بود؟

 می گویند قبل از انقاب در پایگاه هوانیروز 
اعامیه های حضرت امام)ره( را منتشر 

می کرد که دستگیر می شود و شکنجه.
 از کسی می شنوی که در اوایل جنگ، صدام 

برای سرش جایزه تعیین کرده و پس از 
شنیدن خبر شهادتش یک هفته در بغداد 

جشن گرفته بود.
 عشایر دشت میمک ایام می گویند: »او مثل 

پدر بود برای همه ما«
 معنای پدر را آنجا درک می کنی:

 می گویند وقتی تانک های عراقی به خانواده 
و حتی دام های ما رحم نمی کردند و ما از 

ترس جانمان فرار می کردیم، او را بالای 
سرمان می دیدیم که چند لحظه بعد آرامش 

را به ما هدیه می داد و می رفت.
 تفسیر واقعی یک پدر...

 پیدا کردن جواب سؤالاتت کار را سخت تر 
می کند.

 اکنون بار مسئولیت روی دوش خود احساس 
می کنی، باری سنگین.

 گایه های کودکی و نوجوانی و جوانیت از 
اینکه چرا پدرت رفته و تنهایت گذاشت به 

مرور تبدیل یک حس افتخار می شود.
 افتخاری ماندگار برای تمام دوران.

 جمله رهبرت به این افتخار حس دوچندان 
می دهد:

 »شهید کشوری از مؤمنین بالله و رجال 
صادق در راه این انقاب بود.«

 با خود می اندیشی که سرگذشت پدرت 
سرگذشت مفصلی است و در چند خط 

نمی گنجد.
 دلنوشته از درد است و دلت پر از درد. چه 

چیز درد این دل را تسکین می بخشد؟ حضور 
پدرت... چند سالی است که بیشتر از قبل 

حسش می کنی. او شده معنای حقیقی آیه 
ولاتحسبن...

 به امید دیدارش می مانی تا ظهور منجی 
موعود

 به نام او که شهید است
 علی کشوری



 به مناسبت روز بزرگداشت شهدا
 و سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی)ره(
23مبنی بر تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

  مــن از نوجوانــی و جوانــی بــا بچه هــای بســیج و 
جبهــه و جنــگ آشــنایی دارم و خــودم در عملیــات 
بیت المقدس 2 افتخار حضور داشــتم. طی ســال ها 
دوستی با رزمندگان و افرادی که در جبهه های جنگ 
و انقــاب و نبــرد حق علیه باطــل در لبنــان، عراق و 
ســوریه داشــته ام، وجه مشــترک تمام این افراد را در 
بصیرتشــان دیدم. چه رزمندگان ما در دفاع مقدس 
و چــه مدافعــان حرم می دانســتند که بــه فرمان چه 
کســی و برای چه به میدان مبــارزه آمده اند. خیلی از 
این شــهدا شــاید حتی تحصیات خواندن و نوشــتن 
نداشتند و کشاورز بودند که از روستای خود و به فرمان 
امام در میدان دفاع حاضر شــده بودند، اما بصیرت 
خاصی داشــتند و می دانســتند که از حضور در جبهه 

چه می خواهند. 
 بحــث مدافعــان حــرم تا حــدودی بــا رزمندگان 
دفاع مقدس متفاوت است. در زمان جنگ تحمیلی 
می گفتنــد بحــث دفاع از کشــور اســت، امام دســتور 
داده و جنگیــدن بــا بعثی ها واجب کفایی اســت، اما 
در بحــث مدافعــان حرم هجمه ای علیه این شــهدا 
بــود که برای دفاع از کشــور نرفته انــد و صحبت هایی 
که می شــد باعث آزرده خاطر شــدن مدافعان حرم 
شده بود. در زمان جنگ تحمیلی هم فشار رسانه ای 
بــود اما تا این حــد هجمه وجود نداشــت و این همه 
فضاسازی رســانه ای علیه رزمندگان انجام نمی شد. 
در زمــان جنــگ تحمیلی هم عــده ای بــه رزمندگان 
خــرده می گرفتنــد که اینها بــه جبهه رفته انــد تا حق 
و حقــوق بگیرنــد، امــا این حرف هــا درجنــگ عراق 
و ســوریه علیــه داعــش چنــد صــد برابــر شــد. اینجا 
مدافعــان حــرم بصیرت داشــتند که توانســتند زن و 
بچــه را رها کــرده و در 1400 کیلومتــر آن طرف تر و در 
شــهر و کشــوری غریــب جلوی دشــمنانی کــه از نظر 
رذالت قابل مقایسه با دوران دفاع مقدس و بعثی ها 

نبودند، بایستند. 
 مجاهــدت و جنگیــدن بــرای اعتقاد و باور بســیار 
ارزشــمند اســت و بصیرت بیشــتری طلــب می کند. 
حــال عده ای بودند که می خواســتند ایــن بچه ها را از 
رزمنــدگان دفاع مقدس جدا کننــد، باید عرض کنم 
بســیاری از بچه هایــی کــه در عــراق و ســوریه حضور 
داشــتند و شــهید شــدند، بچه هــای دفــاع مقدس یا 
بســیجیان و پاســداران آن دوران بودند و بیشتر عمر 
خــود را در عملیــات مختلف حضور داشــتند. خیلی 
از ایــن افراد در دفاع مقدس جانباز شــده بودند و در 
ســوریه و عراق شــهید شــدند. در کنار ایــن رزمندگان 
کــه بازمانده هــای دفــاع مقــدس بودنــد، جوانــان و 
نوجوانان دهه 70 و 80 بودند که در ســوریه با داعش 

می جنگیدند و خیلی از این بچه ها شهید شدند. 
 می خواهــم بگویــم بــا اینکــه 35 ســال از دفــاع 
مقــدس گذشــته اســت، امــا جبهــه و جنگ بــاز هم 
قصــه خــود را دارد و افــرادی بــرای دفــاع از امنیــت 
کشــور و بــه فرمان رهبــری همه تهمت هــا را به جان 
خریدنــد تا به ایران اســامی آســیبی نرســد. شــهید 
حاج قاســم سلیمانی درباره جنگ در سوریه و عراق 
صحبت هــای بســیاری داشــتند، امــا فصل الخطاب 
تمام صحبت هایشان وصیت نامه این سردار بزرگوار 
بود که فرموده بودند، امروز جمهوری اســامی ایران 
حرم اســت. یعنی وقتــی می گویم مدافــع حرم این 
مدافــع حرم عمــاً برای جمهــوری اســامی ایران و 
در راه کشــور شهید شده است. برای این حرم تاکنون 
شهدای زیادی خون خود را هدیه کرده اند، از شهدای 
انقــاب گرفتــه تــا شــهدای دفــاع مقــدس و مدافع 
حرم، شــهدای امنیت و مرزبانان، شــهدای هسته ای 
و شــهدای ســامت که ایــن روزها در خــط اول جبهه 
مبارزه با بیماری کرونا هســتند، برای این حرم یعنی 
ایــران اســامی جان خــود را فــدا کرده اند. اگر کســی 
می خواهــد ایــن شــهدا را از یکدیگــر جدا کنــد قطعاً 

عنادی داشته و با کشور مشکل دارد. 

 ابتــدا باید بدانیم که اصاً شــهید یعنی چه و چه 
کســی را می توان شــهید نامید. آن چیزی که به ذهن 
مــن می رســد و برداشــت مــن از کلمه شــهید اســت 
این اســت که هر آن کســی که در راه اعتقــاد و باورش 
که نشــأت گرفته از قیام عاشــورا از صدر اسام تاکنون 
در راه حــق قــدم گذاشــته اســت، شــهید محســوب 
می شود. شــاید بگویید کسی که در صدر اسام شهید 
شــده و فردی که در روز عاشــورا به شــهادت رسیده یا 
رزمنــدگان ما در دفاع مقدس، هر کدام در راهی قدم 
گذاشــته و شــهید شــده اند، اما باید بدانیــم که هدف 
همــه این شــهدا رســیدن بــه خــدا و قیــام در راه خدا 
بــوده اســت. تمام این شــهدا که برای اســام، احیای 
حــق، پایدار شــدن دین خدا و برای پایدار شــدن اهل 
بیت به شــهادت رسیده اند، یک پرونده واحد دارند و 
این بدان معنا نیســت که همه شهدا از لحاظ جایگاه 

یکی هستند، اما تمام این عزیزان شهید هستند و نزد 
خداوند روزی می خورند. من و شما درباره جایگاه این 
شــهدا نمی توانیم نظری بدهیم، جایگاه و مقام این 

جان برکفان را خداوند تعیین می کند. 
 وطن پرستی که مبتنی بر دین باشد، وطن پرستی 
که مبتنی بر نگاه الهی باشــد، وطن پرســتی که مبتنی 
بر تثبیت عاشــورا و قیام عاشــورا و پیام عاشورا باشد، 
بســیار با ارزش است و هر آن کس که در این راه کشته 
می شود را بایستی شهید نامید. حالا یک درجه دیگری 
هم هست که کنار این شهدا قرار می گیرند؛ افرادی که 
به انقاب و اســام دلبستگی ندارند، اما برای مردم و 
در راه کشور ایثار کرده و کشته شده اند؛ آنها هم شهید 
محسوب می شوند. آتش نشانان عزیزی که در پاسکو 
شهید شدند و یا پرستار و پزشکی که برای نجات جان 
یــک هموطــن جان خود را از دســت می دهــد هم در 

این راه به شهادت رسیده و جانش را فدا کرده است. 
آنها که مثل خیلی از دیگر افراد مرخصی نگرفتند یا 
مهاجرت نکردند و در خط مقدم ایستادند هم شهید 

هستند. 
 همــه  شــهدا مظلــوم هســتند، حتــی شــهدایی 
مثل شــهید حججــی و حاج قاســم ســلیمانی که به 

عالی ترین شکل تشییع شدند. 
 اینکه در دیوار نوشته ها می بینیم نوشته اند شهدا 
را یــاد کنید ولــو با ذکر یک صلوات به این معناســت 
که هر کــس در هر جایگاه اجتماعی و فردی که دارد، 
بایستی شهدا را یاد کند و بداند که هر آنچه امروز برای 
ما باقی مانده اســت، به لطف خون این شهداســت. 
این یاد شــهدا که رهبری نام آن را جهاد تبیین اعام 
کردند، یعنی هر کس در هر جایگاهی بداند که چقدر 

به خون شهدا مدیون است.
 در جهــاد تبییــن مــن بــه عنــوان یک خبرنــگار و 
کسی که با شهدا بوده است، وظیفه خود می بینم که 
شهر به شهر، اســتان به استان و روستا به روستا بروم 
و در هــر یــادواره ای از شــهید و شــهادت بگویم، برای 
اینکه بتوانم ســهم خود را ادا کنم. مســئولان ما، چه 
مدیــران ارشــد و چه مدیران میانی و دیگر مســئولان 
در هر جایگاهی که هستند، هر تصمیمی می خواهند 
بگیرنــد به جای اینکــه اول از همه به خودشــان نگاه 
کننــد، به حق مــردم نگاه کنند و خون شــهدا را میان 
تصمیمــات و اعمال خــود با مردم ببیننــد. ببینند و 
بدانند که برای هر صندلی مدیریت در این مملکت 
72 نفر شــهید شــده اند. اگر به این فکــر کنند که روی 
چــه خون هایــی نشســته اند، طبیعتــاً درســت حرف 
می زنند و درســت تصمیم می گیرنــد، غرور و منیت 
نخواهنــد داشــت و جناحی رفتار نمی کننــد و بینی و 
بیــن الله صددرصد افکار و توان خــود را برای مردم و 
این مملکت خرج می کنند. اگر خون شهدا را در نظر 
بگیرنــد دیگر برای خوشــامد ایــن و آن و حفظ میز پا 
روی حق نمی گذارند و حق را بیان می کنند، حتی اگر 
به ضررشان باشد. در حدیثی می خواندم که آن کسی 
که به دنبال حق نمی رود، حتی باید به ایمانش شک 
کرد، حال شــاید این فرد خیلی ظاهر علیه الســامی 

هم داشته باشد. 
 نمونه افرادی که هیچگاه پا روی حق نگذاشــت، 
شهید حاج قاسم سلیمانی بود و دیدیم که در تشییع 
پیکر او از هر قشــر و هر فکری حضور داشتند. هستند 
افرادی که هنوز هم بجز حاج قاسم هیچ کس را قبول 
ندارند و هنوز می گویند که حاج قاسم منحصربه فرد 
بود. در تشــییع پیکر حاج قاسم عزیز من چهره هایی 
را دیدم و با کســانی حــرف زدم که می گفتند در تمام 
40 ســال گذشته در هیچ مناسبتی و به هیچ عنوان با 
حــرف هیچ کس به خیابان نیامده اند، اما امروز برای 
بدرقه این مرد نتوانستند در خانه بنشینند و احساس 
وظیفه کردند و آمدند. پنجشــنبه ها ســری به قطعه 
شــهدا در بهشــت زهرا بزنید تــا ببینید چه افــراد و با 
چه ظاهری با شهدا انس گرفته اند. اینطور نیست که 
یک قشــر از جامعه بیایند، بلکه همه اقشار مختلف 
جامعــه بــا هــر پوشــش و طــرز فکری بــا این شــهدا 
مأنوس هستند و بر سر مزار شهدا راز و نیازی می کنند 
که خیلــی ما تا به حال در عمرمان تجربه نکرده ایم. 
ایــن حس یک حس درونی اســت که با شــهدا دارند 

زیرا اکثر مردم ما قدردان هستند. 
 بایــد جهــاد تبییــن را جــدی بگیریم تــا در آینده 
حرفی برای نسل های بعد داشته باشیم که اگر کسی 
پرسید این شــهدا برای چه رفتند، بتوانیم به درستی 
پاســخ آنها را بدهیم. بایستی تا نفس در سینه داریم 
در ایــن راه گام برداریــم و اگر کوتاهی کنیم عماً جفا 
کرده ایــم و بایــد برویــم جوابگــوی شــهدا باشــیم که 
تــو دیدی ما چــه کردیم، امــا حرفی نزدی و ســخنی 
نگفتی. امیدواریم که حداقل روزی یکی از این شهدا 

از یک گوشه ای دست ما را بگیرد و شفیع ما باشد.

حسن شمشادی:

 باید جهاد تبییین   را 
 جدی بگیریم تا برای آیندگان 
پاسخ مناسب داشته باشیم

با  حسن شمشادی خبرنگار پیشین صداوسیما که خود سابقه 
حضــور در جنــگ را دارد پیرامــون دغدغه هایــش در فضــای 
رســانه و جنــگ در آوردگاه جهــاد تبییــن  گفت وگــو کردیم.

احمدرضا معراجی
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علــی قمــی کــردی بــرای مــن یعنــی یــک 
لبخنــد تمام عیــار کــه در قــاب زندگــی ام جــا 
گرفتــه اســت. همیشــه و هــرگاه اســم قمــی را 
می شــنوم لبخندش در ذهنم تداعی می شود. 
لبخنــد بــر ســختی ها و مصایــب. علــی قمــی 
یعنی مایمت، خوشــرویی، اقتدار، حماســه، 
شــوریدگی، شعف، حجب، حیا، جاذبه و همه 
این خوبی ها را از پدری آموخته  که خودش در 

این میدان ها الگوست.
خاصــی  غربــت  از  کردســتان  شــهدای 
برخوردارنــد. بــرای خیلــی از آنها هنــوز کتابی 
نگاشــته نشــده اســت. بنــده در کتــاب »کــوچ 
لبخنــد«، قصــد داشــتم گوشــه ای از خاطرات 
معطــر علــی قمی را به تصویر بکشــم و از این 

رهگذر به اندازه وسع خویش غبارزدایی کنم.
وقتی در جســت و جوی علی قمی در پیشوا، 
همدان، مشــهد و شهر های دیگر بودم تحقیقاً 
بین دوســتان و خانواده شــهید این ویژگی ها از 

این سوژه الهی مشترک بود:
بعــد  معنــوی  اول  او  شــخصیت   )1
نظامــی بــود. در حقیقــت همــه ویژگی های او 

تحت الشعاع معنویتش بود.
2( ارتباطــش بــا نیرو های تیپ ویژه شــهدا 
بســیار صمیمی بود و هر گاه کســی بــا او کاری 

داشــت بایــد او را بیــن بســیجیان و رزمندگان 
پیدا می کرد.

3( ذاکــر اهــل بیــت)ع( بــود و زیبــا و زلال 
مداحی می کرد.

4( خیلــی خنــده رو و بــا نشــاط بــود و ایــن 
نشاط مؤمنانه را حفظ می کرد.

5( قبــل از انقــاب مجروح شــده بــود و در 
واقع جانباز انقاب بود.

در  داشــت.  بالایــی  اســتقامت  روحیــه   )6
نبرد های مســلحانه بــا ضد انقــاب و کومله و 

دموکرات میدان را خالی نمی کرد.
7( در تمــام عملیــات  ، شــهید کاوه نســبت 
بــه او خاطر جمع بود و مطمئن بود که شــهید 
قمی دقیقاً همان تدبیر او را در میدان نبرد به 

کار می برد.
8( در عملیات سرنوشت ساز آلواتان، یعنی 
پاکســازی جاده و جنگل های محور پیرانشهر – 
سردشت، نقش کلیدی و بسیار مؤثری داشت 
و بعد از شــهادت ناصر کاظمی و محمد علی 
گنجــی زاده، در کنــار شــهید کاوه، شــجاعت و 

رشادت فوق العاده ای از خود نشان داد.
۹( او بشــدت تحت تأثیر شخصیت و منش 
»شهید محمد بروجردی« بود و در واقع مریدِ 

ایشان بود.

10( بصیــر بــود و در پیــروی از فرامیــن امام 
خمینی)ره( سر از پا نمی شناخت.

قمی در قاف
علــی قمی کــردی 23 فروردیــن ماه 133۹ 
هـ. ش در شــهر قم متولد شــد. در ســن هفت 
سالگی راهی مدرسه می شود و تا سوم ابتدایی 
را در قــم ســپری می کنــد. از آنجــا کــه پــدرش 
روحانــی بــود، عده ای از مردم پیشــوا از شــیخ 
عبــاس قمی کردی درخواســت می کنند که به 
پیشــوا بیاید. شــیخ عبــاس دعوت مــردم این 
دیــار را لبیک می گویــد و با خانــواده اش راهی 

پیشوا می شوند.
علــی از کاس چهــارم ابتدایــی بــه بعــد را 
وارد   1351 ســال  در  او  می گذرانــد.  پیشــوا  در 
مقطــع راهنمایــی می شــود و ایــن دوره را بــا 
موفقیــت به پایان می رســاند. پــس از دریافت 
بــه   1354 ســال  در  راهنمایــی  ســوم  مــدرک 
مغــازه  در  می خواهــد  کــه  می گویــد  پــدرش 
بــه  مشــغول  دوســت  فضلــی  حســین  حــاج 
 کار شــود پــدرش هــم بــا خواســته او موافقــت 

می کند.
حضــور علی در بازار تهران باعث می شــود 
روحیه انقابی اش روزبه روز شــعله ور تر شــود. 
او در ســال های نزدیــک بــه انقــاب به پخش 

قمی در قاف
اعامیــه و نوار هــای امــام خمینــی)ره( همت 

می کند.
قمی بار ها هنگام پخش اعامیه در ســطح 
قــرار  ســاواک  عوامــل  تعقیــب  تحــت  شــهر 
می گیــرد. در تظاهــرات و راهپیمایی ها حضور 
فعالــی داشــت. تــا اینکــه شــب هفدهــم مــاه 
مبــارک رمضان ســال 1357 هنگام تظاهرات 
در مقابــل مســجد لــرزاده بــه دلیــل اصابــت 
گلوله هــای عوامــل ســاواک مجروح می شــود 
و همــان شــب فــردی فــوراً او را به منــزل خود 
منتقــل  بیمارســتان  بــه  را  او  بعــد  و  می بــرد 

می کند.
علــی در روزهــای پیــروزی انقــاب، دوران 
نقاهت را در بیمارســتان سپری می کند و پس 
از بهبــودی بــه بــازار بر می گــردد. اوایــل ســال 
1358 به دنبال تشکیل سپاه پاسداران انقاب 
اســامی، به عضویت رسمی ســپاه در می آید. 
برای طی دوره آموزش نظامی به پادگان امام 
حســین)ع( تهران اعزام می شود و با موفقیت 
کامــل دوره را بــه پایــان می بــرد و بــا شــوق و 
شــوری وصف ناشدنی برای آموزش نیرو ها به 

غرب کشور اعزام می شود.
قمــی در ابتدا مدتــی به کرمانشــاه می رود. 
کاوه،  چــون  دلاورانــی  همــراه  بــه  آنجــا  در 
آموزشــی  پــادگان  در  گنجــی زاده  و  کاظمــی 
شــهید منتظــری به عنــوان مربی آموزشــی به 
آموزش رزمنده ها می پردازد و پس از مدتی به 
همراه همین حماسه ســازان، راهی کردســتان 
خدمــت مشــغول  ویــژه  تیــپ  در  و   می شــود 

 می شود.
و  شــخصیت  شــیفته  کردســتان  در  قمــی 
منــش شــهید محمــد بروجــردی می شــود. او 
بیش از هشتاد عملیات در محور های مختلف 
آزادســازی  در  می دهــد.  انجــام  کردســتان 
انقــاب،  از دســت ضــد  جنگل هــای آلواتــان 
حماســه می آفرینــد و بــه افتخــار ایــن پیروزی 
فرماندهــان  از  تعــدادی  همــراه  شــکوهمند، 
شــرفیاب  امــام)ره(  محضــر  بــه  رزمنده هــا  و 

می شوند.
در آزادســازی محور پیرانشــهر – سردشــت 
و همچنین آزادســازی ســد بــوکان اقتدار قمی 
به چشــم می آیــد و به دلیــل ایــن دلاوری ها و 
رشــادت ها بــه عنــوان »قائــم مقام تیــپ ویژه 

شهدا« انتخاب می شود.
در  حضــور  ماه هــا  از  پــس  کــردی  قمــی 
دختــری  بــا   1362 مــاه  اســفند  در  کردســتان 
پاکدامــن ازدواج می کنــد و خطبه عقدشــان را 

امام)ره( جاری می کنند.
علی قمی کردی پس از انجام موفقیت آمیز 
عملیــات قائــم در روز 12 تیــر 1363 بــا خبــر 
می شــود کــه ضــد انقــاب بــه محــور نقــده – 
مهابــاد حملــه و چند پاســگاه را تصــرف کرده 
اســت. بافاصله با هفتاد تن از نیرو های خبره 
خود به ســه راهی نقده اعزام می شود و با ضد 
انقاب درگیر می شــود و به شــهادت می رسد. 
پیکــر او را طبــق وصیــت خــودش در بهشــت 
زهــرا)س( دفــن می کنند. چند خاطــره از این 
شهید عزیز را که توسط خانواده و همرزمان او 

روایت شده است می خوانیم؛

علی قمی کردی، از شهدای هشت سال دفاع مقدس است و بیشترین حضورش در جبهه در منطقه عملیاتی غرب کشور بوده است؛ حسین قرایی، 
نویسنده کتاب »کوچ لبخند« در مورد او گفتنی هایی دارد که در پی می آید؛

گفتنی های نویسنده کتاب»کوچ لبخند«



 به مناسبت روز بزرگداشت شهدا
 و سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی)ره(
25مبنی بر تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

  علی جعفری خواه
روســتای قــم قلعــه یکــی از پایگاه هــای مهــم ضــد انقــاب بــود کــه بــا 
فرماندهــی قمی آزاد شــد. رویــه قمی برای جــذب افراد بــه انقاب این 
بود که ابتدا در مســجد روســتا سخنرانی می کرد و پس از آن به کوچه های 
روستا قدم می زد تا درباره ضد انقاب، اطاعات به دست آورد. در یکی 
از کوچه ها به زنی برخوردیم که خیلی جسور بود. قمی از او پرسید: »اینها 

کجا رفتند؟«
- کیا؟

- ضد انقاب.
- ضد انقاب کیه؟

- کومله و دموکرات را می گویم.
به بچه اش اشاره کرد و گفت یکی در کنارم است و به شکمش اشاره کرد 

و ادامه داد یکی هم در شکمم است.
تبلیغــات منفــی علیه نیرو هــای انقاب زیاد بــود و اثرش را بــر ذهن زن 
گذاشــته بود. قمی بدون اینکــه تحت تأثیر صحبت هــای زن قرار گیرد یا 
اینکه عصبانی شــود، به مــن گفت: »جعفر خــواه! خوراکی چی داری؟« 
گفتم: »خوراکی ندارم، فقط دو سه بسته جیره خشک.« گفت: »یکی بده 
به این خانم.« دستی به سر پسرش کشید و گفت: »و یکی هم به این آقا 

پسر گل.«
امر فرمانده را اطاعت کردم. بعد خود قمی دو تا پنجاه تومانی از جیبش 
درآورد و با عطوفت تمام به زن گفت: »یک پنجاه تومانی هدیه آن بچه 

که به دنیا خواهد آمد و یکی هم برای این آقا پسر.«
قمی با زن حرف می زد تا نگاه او را نسبت به انقاب برگرداند. حوصله ام 
ســر رفــت. مــن، قمــی و عطــاران را رها کــردم و رفتــم. فکر کنــم رفت و 
برگشــت من حدود نیم ساعت طول کشــید. برگشتم نزد قمی، اما وقتی 
برگشــتم با صحنه ای مواجه شدم که باور کردنی نبود! رفت و برادرش را 
آورد و با صدای بلند خطاب به او گفت: »من تو را به عنوان محافظ قمی 

تعیین می کنم، برادرم از جان قمی محافظت کن.«
چند ماه بعد برادرش در پاکسازی گردنه مهاباد به سردشت شهید شد و 

قمی در فراقش خیلی اشک ریخت.

  مادر شهید
ششم ابتدایی بود، یک کتانی زیبا برایش گرفته 
بــودم. خجالــت می کشــید کتانی را پایــش کند. 
رفت مدرســه، ظهر که از مدرسه برگشت دیدم 
کتانــی اش گِلی اســت و به طور کلــی نو بودنش 
را از دســت داده اســت! گفتم: »علی جان! چرا 
کتانــی ات را ایــن شــکلی کردی؟« گفــت: »من 
شــرم می کنــم از بچه هایــی کــه پــول ندارنــد و 

دلشان می خواهد کتانی نو داشته باشند.«

1
کتانی

  بهزاد اسماعیلی عزت
داشــتیم رزمنــده مجروحــی را به بیمارســتان 
شــد.  تیرانــدازی  مــا  طــرف  بــه  می بردیــم. 
بهیــاری هــم کــه همــراه ما بــود مجروح شــد. 
ســاعت دوازده شــب به بیمارســتان رسیدیم. 
رفتیــم داخل بیمارســتان، دکترها بهیــار را که 
جراحتش ســطحی بــود پا نســمان کردنــد. به 
زبان ترکــی می  گفتنــد: »دیگری را فــردا عمل 
می کنیــم. علی قمــی گفت: آقای اســماعیلی 
اینهــا چه می گویند؟ گفتــم: »می گن اون یکی 

را فردا عمل می کنیم.«
گلنگــدن را کشــید و گفــت: »یا این مجــروح را 
عمــل می کنیــد یــا بیمارســتان را می بنــدم به 
رگبــار!« دکترهــا مجبور شــدند شــبانه رزمنده 
مجروح را عمل کنند. صبح هم مرخص شد و 

با هم به مقر ویژه رفتیم.

5
بیمارستان را می بندم به رگبار

  علی جعفری خواه
ابتدای ســال 1362 نیرو هــا را برای عزیمت به 
ارومیه جمع کردیم. آن موقع پاکســازی بوکان 
و مهابــاد مطــرح بــود. از طرف مهاباد شــروع 
متأســفانه  رســیدیم،  روســتایی  بــه  و  کردیــم 
لــو رفتــه بودیــم و از اطــراف بــه مــا تیر اندازی 
آمــاده  را  گفــت: »آر.پی. جــی  می شــد. قمــی 
کــن.« آمــاده کردم و دادم به او. گذاشــت روی 
شــانه اش و دقیق زد وســط پنجره و ساختمان 

دود شد و رفت هوا.
دیگر تیری به سوی ما شلیک نشد که نشد!

6
آر.پی.جی را آماده کن

   حمید عسگری
کــه  آمــد  هلی کوپتــری  حمــزه،  قــرارگاه  از 
قائم مقــام تیــپ ویــژه، علــی قمــی را بــرای 
جلســه به پیرانشهر ببرد. هلی کوپتر آمد کنار 
ما، خلبان پیاده شد و گفت: با برادر قمی کار 
دارم. علــی قمی خاک و خلــی آن طرف تر از 
ما نشســته بود. اشــاره کردم؛ »اوناهاش، اون 
بــرادر قمــی.« از دور نگاهی انداخت به قمی 
و رفت از نیرو های دیگر پرسید که برادر قمی 
کیســت؟ نیروها هم اشاره کردند همان کسی 
که در آنجا نشســته و خاکی اســت. خیال کرد 
ما دســتش انداختیم و با او شوخی می کنیم. 
فکــر نمی کــرد فــردی که ایــن همــه معروف 
اســت، بــا هیــکل نحیــف و جثــه کوچــک و با 
ایــن ســر و وضع بیــن بچه ها باشــد. حرف ما 
 را باور نکرد. ســوار هلی کوپتر شــد و برگشــت

قرارگاه.

8
برادر قمی کیست؟

  حسین فاضلی دوست
شب هفدهم ماه مبارک رمضان سال 1357، 
هنــگام تظاهــرات مقابــل مســجد لــرزاده بــه 
دلیــل اصابــت گلولــه عوامل ســاواک از ناحیه 
پا مجروح می شــود. همان شــب یــک نفر او را 
بــه منزل خــود می برد و پس از مــداوای اولیه، 
به بیمارستان منتقل می کند. علی مدت ها در 
بیمارستان بســتری می شــود. روزهای بستری 
شــدن علــی در بیمارســتان با پیــروزی انقاب 
اســامی مصــادف می شــود و این اولیــن باری 

است که علی مجروح می شود.

2
اولین جراحت

  غلامرضا علامتی
قمی برای مسائل فرهنگی اهمیت ویژه ای قائل 
بــود. در کتابخانــه حضــور پیدا می کرد. مشــتری 
پر و پــا قرص کتاب های شــهید مطهری و شــهید 
دستغیب بود. یک روز دیدم کتاب گناهان کبیره 
شهید دستغیب در دستش جلوه نمایی می کند. 
هم خودش کتاب می خواند و هم برای مطالعه 
بــه بچه هــا توصیه می کــرد. نیروها را بــه کتاب و 

کتابخوانی دعوت می کرد.

3
کتابخوانی

7
محافظ قمی

  علی صلاحی
در عملیاتی که ضد انقاب را متاشی کردیم، 
یکــی از پس مانده هایشــان می خواســت فــرار 
کنــد. یــک مرتبــه پریــد روی قاطــر و ســریع به 
ســمت کوه تاخت. در همــان حال حرکت هم 
با پررویی تمام به ســمت رزمنده ها تیر اندازی 
می کــرد. صــدای کاوه را شــنیدم کــه می گفت: 

»بچه ها الان قمی شکارش می کند.«
جــوان کوتاه قدی پریــد روی قاطر دیگری و به 
موازات قاطری که ضد انقاب بر آن سوار بود، 
تاخــت. روی قاطر نشــانه گرفت و ضد انقاب 
را در حــال فرار از پــا درآورد. عجیب بود من تا 

آن موقع قمی را نمی شناختم!

4
شکارچی ماهر
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    جنــاب آقــای صحرایــی چنــد ســال 
است مشغول نوشتن هســتید؟ نوشتن را 

از چه سالی شروع کردید؟
مــن قبل از نوشــتن، زیاد ســینما می رفتم. 
حتــی زمــان شــاه عمــده فیلم هــا را می رفتم 
و بــا دقــت می دیــدم. فضــا ســازی های ایــن 
فیلم ها روی من اثر می گذاشــت تا به صورت 
مســتمرتر نــکات داخل فیلم ها را یادداشــت 
می کــردم و حــالا یــک شــبه نقــدی هــم بــه 

فیلم ها می زدم . 
خــب این دید و نــگاه ســینمایی روی بنده 
تأثیــر داشــت تــا انقــاب شــد. کتاب هایــی را 
خواندیــم و دیدمان وســیع تر شــد. جنگ که 
شروع شد، ستاد جنگ دفترچه های خاطراتی 
را بیــن رزمنده هــا پخش می کرد و من شــروع 
می کردم به نوشــتن در این دفترچه ها و هنوز 
هم به یادگار دارم و همیشــه در ذهنم بود که 

جنگ کی تمام می شــود و آیا می شــود چیزی 
از آن روایــت کــرد و نوشــت؟ مــن بــه صورت 
غیــر پیوســته حــدود 3 ســال در جنگ حضور 
بــود و  داشــتم. برایــم پرســش هایی مطــرح 
عکس می گرفتم. یادم هست که یک دوربین 
روســی داشــتم و هر مســئله ای کــه می دیدم 
از آن عکــس می گرفتــم. تانک های دشــمن، 
از جزایــر مجنــون، ســنگر و ... تــا اواخر جنگ. 
اولین نوشته های من مربوط به زمانی بود که 
آمریکا به  کمک عراق آمد و در خلیج فارس 
نــاو و چاه هــای نفت مــا را هدف قــرار دادند. 
در آن زمــان احســاس دلتنگــی عجیبــی پیدا 
کردم. شــروع کردم با خط بد در این دفترچه 
نوشتن. خب جنگ تمام شد و آتش بس شد 
و فضایــی ایجاد شــد کــه من از بــالا به جنگ، 
دفــاع مقدس، جانبازها و رزمنده ها نگاه کنم 
و بیشــتر فکر کنم. بخصــوص از خانواده های 
اقوام خودم که دو تا از پســر خاله هایم شــهید 

شــدند  و یکــی هم جانباز. پســر عمه های من 
هــم یکــی شــهید شــد و همــه این هــا بــر من 
تأثیــر گذاشــتند. اگر یادتــان باشــد در آن ایام 
ویژه نامــه ای بــود با عنــوان »هفتــه جنگ« یا 
»ســال دفــاع مقــدس«. یادم هســت شــروع 
کردم بــه نوشــتن و اول به مطبوعــات فارس 
دادم. جالــب بــود کــه تحویل گرفتــن و دیدم 
که مطالبم چاپ می شــود. استقبال زیادی از 
این خاطرات می شــد. نوشــتن ایــن خاطرات 
را یکی دو ســال در مطبوعــات مختلف ادامه 
دادم و بــه ذهنــم رســید کــه این خاطــرات را 
بــرای مطبوعــات کشــوری هــم ارســال کنــم. 
همین کار را کردم. برای صفحه دفاع مقدس 
یا روزنامه های مطرح ارسال می کردم و چاپ 
شــدن مطالب من در آن روزنامه ها برای من 
انگیزه خوبی شد. این راهکار را به نویسندگان 
نو قلم پیشــنهاد می دهــم. گرچه الان فضای 
مجازی هســت ولــی  قطعا بی تأثیــر نخواهد 

بــود. روزی در دکــه ای، هفته نامــه کمــان کــه 
دو رنــگ بــود نظــرم را جلــب کــرد. خاطرات 
بچه هــای رزمنــده با اسمشــان داخلــش بود. 
داوود  مثــل  نویســنده ها  از  برخــی  اســامی 
امیریــان و احمد دهقــان و بایرامــی را دیدم. 
بــا خــودم گفتم کــه خاطراتــم را بــرای هفته 
نامــه کمان هــم بفرســتم و بعد از ارســال دو 
خاطره برای این هفته نامه، نامه ای دریافت 
کــردم کــه اتفاقــا هنــوز آن را دارم. بــا امضای 
یــک مرحومــی کــه مدیــر داخلــی بــود و الان 
اســمش را حضور ذهن ندارم. در نامه نوشته 
بــود که یکی از ایــن دو کار به نام »برگه تردد« 
را می خواهیــم چــاپ کنیــم. یــادم هســت در 
شــماره 14 یــا 15 چاپ شــد. چند بــار خواندم 
و چنــد جلــد هــم خریــدم و بــرای بایگانی به 
خانــه آوردم. من همکاری خــودم رو با کمان 
ادامــه دادم تــا یــک وقــت نــگاه کــردم دیدم 
کــه 40 مطلبم در کمــان به چاپ رســیده و با 
ســردبیر ها و مدیر مســئول ها آشــنا شــده ایم 
و از ایــن 40 مطلــب نیمــش داســتان بــود که 
خودش در حد یک یا دو کتاب بود. اگر اشتباه 
نکنــم  در ســال 78 بــود کــه کنگــره شــهدای 
اســتان ها راه اندازی شد و به من پیشنهاد شد 
کــه در کنگره کتاب کار کنم. ســه کتــاب اول را 
در این کنگره تالیف کردم که اتفاقا کتاب سوم 
مــن برگرفته از همین قصه ها و خاطراتی بود 
که در روزنامه ها و هفته نامه کمان چاپ شده 
بود و این سه کتاب اول من را تشکیل داد. این 
هم یک تجربه نویســندگی اســت که پیشنهاد 
می شــود بــه نویســندگان نــو قلــم کــه تجربه 
قشنگی است. کتاب چهارمم، »پرونده 312«  
در خصــوص شــهید دســتغیب اســت کــه به 
دست منافقین به شهادت رسید و توسط نشر 
شــاهد چاپ شــد. ضمن اینکه ارادت خاصی 
به ایشان داشــتم تبدیل شد به یک رمانی که 
به 4 یا 5 چاپ در همان سال رسید و جوایزی 
هــم برد. اگــر اشــتباه نکنــم ســیما فیلم حق 
اقتبــاس آن کتاب را خرید. ســپس کتاب های 
بعدی من شــکل گرفت که تا بــه امروز ادامه 
دارد. به طور کلی عرض کنم نوشــتن رســمی 
و نه حرفه ای من از بعد از جنگ شــروع شد. 
از سال 67 -68 چندین سال گذشت و از بعد 
از آن کنگــره نوشــتن مــن وارد فــاز حرفــه ای 
تری شدم که منجر به تولید سه کتاب شد. در 

اکبر صحرایی از جمله نویسندگان حوزه دفاع مقدس است. او سالیان سال است در این حوزه قلم فرسایی می کند. »کتیبه ژنرال« از بهترین رمان های 
ســال های اخیر این حوزه اســت که توســط انتشــارات شــهید کاظمی منتشــر شــده اســت. گفت و گوی ما با اکبر صحرایی را در ادامــه خواهید خواند.

گفت وگو با اکبر صحرایی نویسنده حوزه دفاع مقدس

کتیبه  ژنرال

مهدی حسین پور



 به مناسبت روز بزرگداشت شهدا
 و سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی)ره(
27مبنی بر تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

ادامه کتاب هایم معمولا با ناشــرهای تهرانی 
و حرفــه ای تــر وارد بــازار شــد که تا بــه امروز 
ادامه دارد و تا الان حدود 34 ســال شاید هم 

بیشتر توفیق نوشتن و قلم زدن را دارم.

   در سال هایی که به نوشتن علاقه مند 
را  کتاب هایــی  چــه  بیشــتر  شــدید 
می خواندید؟ چه کسانی بیشترین تأثیر را 

بر قلم و اندیشه تان داشتند؟
بیشــتر  اســامی  انقــاب  پیــروزی  از  قبــل 
و  احمــد  آل  جــال  حکیمــی،  محمــود  آثــار 
داستان های ایرانی در حال و هوا های مختلف 
و چند کتاب از استاد رهگذر و یکی اصیل آباد را 
خوانده بودم. ضمن اینکه برخی از رمان های 
خارجــی ماننــد »چخــوف« و »همینگــوی« را 
نیــز بــه صــورت متفرقــه مطالعــه می کــردم. 
بعد از انقاب که وســعت مطالعه بیشــتر شد 
بــه مطالعه انــواع مختلف کتاب هــا پرداختم 
و بیشــتر بــه کتاب هــای حــوزه عقیدتــی مانند 
کتاب هــای شــهید مطهری و اســتاد شــریعتی 
)راه قــم و مکتب اســام و ...( پس از جنگ به 
نسبت اتفاقاتی که پیش می آمد در حوزه های 
مختلــف مطالعاتی داشــتم مــن جمله رمان 
و داســتان و... کــه در مطبوعات چاپ می شــد. 
ولی این مطالعات به صورت حســاب شــده و 
منظم نبود. ولی پس شــروع کردن به نوشــتن 
حوزه هــای  در  کــه  می کــرد  ایجــاب  شــرایط 
داســتانی و مســائل فنی بیشــتر مطالعه کنم. 
فضای شــیراز در آن ایام فضای شــعر و ادب و 
داستان بود و بدون تعارف عرض می کنم این 
فضا بیشتر در اختیار روشنفکران بود و در حوزه 
روشنفکری هم اساتید مختلفی وجود داشتند. 
در یک اتفاق با شــهریار مندنی پور آشنا شدم. 
جالب هست بیشــترین دعوت در کنگره شعر 
شهدای استان فارس از حوزه های روشنفکری 
و اجتماعــی بــود اما میان همه این ها شــهریار 
مندنــی پــور که می آمد. نوشــته های مــن را که 
دید برایش خیلی جالب بود و گفت تنها کاری 
که می تواند بکند این اســت کــه این مطالب و 
نوشته ها و خاطراتم را کمک بدهد تا تبدیل به 
داستان های بکر و تاثیرگذار خوب شود. شامی 
در کنــار هم خوردیم و گذشــت. ولی این نکته 
را گرفتــم که فارغ از تفاوت های سیاســی نباید 
شــهریار را رهــا بکنــم .او را آدمی دیــدم که به 

کشورش متعهد بود. 
بنا را برایــن همین مراودات گذاشــتم. این 
خاطرات  سه کتاب اولم که جمع شد می رفتم 
منزلشــان  در  پــور  مندنــی  شــهریار  خدمــت 
در ســتارخان. شــاید از ســاعت 4 تــا 10 شــب 
می نشســتیم وکار هــای مــرا مطالعــه می کرد، 
نظر مــی داد، نقد می کرد، می نوشــت، رویش 
خــط مــی زد، تصحیح می کــرد و بــرام جالب 
و عجیــب بــود ایــن زحماتی کــه ایشــان برایم 
می کشــیدند. عرض کردم تا ســاعت 10 شــب 
طول می کشــید و معمولا هفته ای یک بار این 
برنامــه را داشــتیم و ایــن خودش تبدیل شــد 
به اینکــه واقعا من خودم عناصر داســتانی رو 
بخصوص با آن ابزار های مورد نیاز آشنا شوم و 

عملیاتی اش کنم. یادم هست وقتی کار انجام 
می شــد، روی داســتان ها و یا خاطراتی که حالا 
با راهنمایی ایشان انجام شده بود، طوری این 
کار هــا صیقل پیدا می کرد که پیشــنهاد می داد 
که در »عصر پنج شــنبه« که خودش ســردبیر 
مجلــه ادبی کشــور و حتی خــارج از کشــور بود 
کار هــای من را چاپ کند. اگر اشــتباه نکنم 7 یا 
8 تا از نوشــته های من در شماره های مختلف 
عصر پنج شــنبه به چاپ رســید. می توانســتم 
مطالبــم را در نشــریات دیگــر هم چــاپ کنم. 
مثا مجله ای بود مال آقای گلشــیری که خب 
به دلایلی صــاح نمی دیدم. این آشــنایی که 

چهار یا پنج ســال به طول انجامید، در کنارش 
بــا دیگــر دوســتانی من جملــه آقــای ابوتراب 
خســروی و افــراد بســیاری در ایــن حوزه آشــنا 
شــدم. بخصوص یادم هست که کتاب سومم 
را ابوتــراب خســروی خوانــد. در دومیــن دوره 
جشــن فرهنگی فــارس داور بود و داور ششــم 
هم آقای دستغیب – منتقد معروف -  بودند 
و خانم توانگر. این ســه کتاب من تقریبا برش 
ایــن دوســتان بود کــه تقریبا من آشــنایی کلی 
پیــدا کردم به حوزه داســتان مــدرن و در ادامه 
دیگر خوانــش کتاب ها و مســائل دیگر.عموماً 
عادت دارم که وقتی داســتان یا کتاب یا رمانی 

را می نویسم
افــرادی  از  نفــر  ده  لااقــل  میــدم  ترجیــح 
کــه منتقد هســتند و دســتی بــر آتــش دارند و 
نویسنده و منتقد دانشگاهی و کاسیک هستند 
بخواننــد و نظراتشــان را بگیرم. تا امــروز برای 
آخریــن کارم که کتیبۀ ژنرال اســت هم همین 

اتفاق افتاد و همچنان از یادگرفتن ها استقبال 
می کنم.

 
    اگر بخواهید ده کتاب برتر حوزه دفاع 
مقــدس را نــام ببریــد، بــه کــدام کتاب ها و 

نویسنده ها اشاره می کنید؟
رمان رنجهور محمد محمــودی نور آبادی 
کــه یــک زمانی هــم به نــام »رنج« چاپ شــد 
یکــی از کار هــای خــوب دفــاع مقدس اســت. 
شــطرنج با ماشــین قیامت حبیب احمد زاده 
را هــم کار خوبی دیدم. کتیبــۀ ژنرال به اعتقاد 
خــودم حرف هــای بســیاری برای گفتــن دارد. 

رمــان حافظ هفــت در رابطــه با ســفر رهبری 
به شــیراز اســت اما به این بهانه فلش بَکی به 
دفاع مقدس زدم. تپه جاوید و راز اشــلو که در 
رابطه با شهید مرتضی جاوید، تنها رزمنده ای 
که امام پیشــونیش رو میبوسد است که توسط 
انتشــارات ملک اعظم چاپ شد. مردگان باغ 
سبز آقای بایرامی که رمان بسیار خوبی است.  
فرزنــدان ایران  کار داوود امیریان که کار خوبی 
هســت. دل و دلــداده گــی که رمــان دو جلدی 
شهریار مندنی پور هست که فلش بکی هست 
بــه زلزلــه رودبــار بــه دفــاع مقــدس و جنــگ. 
چشــم های خردلــی جناب آقــای بابک طیبی 
اســت که بــه نظر من کار ســتودنی، مانــدگار و 

خوش قلمی است.

    به نظرتان در ســال های اخیر چقدر به 
فرهنگ شــهادت در حوزه رمان و داســتان 
توجه شــده اســت؟ آخرین کتاب شــما که 

منتشر شده اســت »کتیبۀ ژنرال« است که 
توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده 
اســت و جایزه های متعــددی را از آن خود 
کــرده اســت. دوســت دارم راجــع بــه این 
»رمــان دو جلدی«  صحبت کنیــم. اولین 
جرقه های این نوشتن این رمان چه زمانی 

زده شد؟
شــهید  جنــگ  زمــان  در  نحــوی  بــه  مــن 
شــهید  و  مــن  می شــناختم.  را  اســکندری 
اســکندری در یــک عملیــات بودیــم کــه خب 
منجــر بــه زخمــی شــدن مــن هــم شــد البتــه 
موضــوع را بعــدا در تحقیقــات متوجه شــدم. 
ارتباط من و شــهید اسکندری در حد همکاری 
بــود تا یکی دو دهــه من در کارشناســی تالیف 
کتاب با کمیته تالیف تدوین بنیاد شهید استان 
فــارس همکاری داشــتم، پنج ســالش ایشــان 
مدیــر کل بنیــاد شــهید بــود. ارتباط هــای این 
طوری هم داشــتیم تا اینکه ایشان شهید شد و 
ایــن موضوع برای من بــاور نکردنی بود. یادم 
هست در مراسم چهلم ایشان در یک مجلس 
بســیار عظیم با حضور چند هزار نفر که در آن 
شــرکت کرده بودند با برادر ایشان که همکارم 
بودند وهمچنین باقی عزیزانی که با ایشان در 
ارتباط بودند صحبت که کردیم حرف شــد که 
یک کاری برای ایشــان نوشته بشود. گفتم من 
خودم این کار را می کنم و دوســتانم هماهنگ 
کردند که ما ســاختاری و سازمانی هم پیگیری 
کنیم و قرار دادی بسته شود و این کار را با نیت 

یک کتاب 300 – 200 صفحه ای آغاز کردم. 
یادم هســت روحانی ســخنران این مراسم 
گفت اســتان فارس دو شــهید شــاخص دارد. 
یکــی تنهــا شــهیدی کــه امــام پیشــونیش رو 
بوســیده و همچنیــن اولیــن شــهیدی کــه در 
ســوریه ســر بریده می شــود و این برای اســتان 
فــارس افتخار بزرگی محســوب می شــود. من 
ذهنم به ســمت کتاب تپه جاویدی و راز اشــلو 
که نوشته بودم رفت و دومین شهید شاخصی 

هم نوشتنش قسمت بنده شده بود.
مــا اســتارت کار را کــه زدیــم در نیمــه راه 
هنگامــی که یــک ســال گذشــت، 200 صفحه 
نوشــته شــده بود امــا پایــان را نداشــتیم چون 
نحوه شــهادت ایشــان در پــاره ای از ابهام بود. 
چــون ایشــان یکدفعــه بــه ســوریه مــی رود که 
آنجا مسئول مهندســی خطوط اونجا شود اما 
اتفاقــی کــه میفتد مصادف می شــود بــا اولین 
عملیــات تهاجمی رزمنــدگان مدافــع حرم و 
ایشان یکدفعه در عملیات حضور پیدا می کند 
و اتفاقات عجیبی که منجر به شــهادت ایشون 
می شود. تاثیری که ایشان در این قضیه داشته 
ظرفیت آن که در کتاب بیاد هســت. سال دوم 
که شــد دیدیم که همت آن را نداریم و یکی از 
نویسنده های نوقلم استان فارس که مدتی هم 
با بنده کار می کرد و کتاب اولش را هم به چاپ 
رســانده بودیــم، بــی خبر بــا نشــر روایت فتح 
ارتبــاط برقــرار کرده بــود و زندگی نامه شــهید 
را به نام »ســرّ سَــر« چــاپ کرده بــود. خاصه 
مــا پاتک خوردیم و این کتــاب هم حدود 250 

صفحه مصاحبه با همسر شهید بود. 
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تصمیــم گرفتیــم فــرم کار را عــوض کنیم. 
بعضــی مواقــع میگن عدو شــود ســبب خیر و 
ایــن اتفاقــی بوده که مســیر من را عــوض کرد. 
از آن کتاب و از زندگینامه داســتانی به ســمت 
رمــان تغییر پیدا کرد و شــخصیت شــهید هم  
اول شخص راوی شود. نهایتا در زمان شهادت 
کــه دیگــر قادر بــه روایت نیســت روایت ســوم 

شخص می شود.
ایــن دو ســه ســال طــول کشــید. در ســال 
چهارم یکدفعه شــد 800 صفحه .خب فشار 
آمد که کار را تحویل بدهیم. چهار ســال شــد. 
فشــارهای زیــادی از جاهــای مختلفــی بود و 
مــن اعــام کردم مــن پایــان کار در ســوریه را 
نــدارم. در این فضا ســیر می کــردم که متوجه 
شــدم از مرکــز دو نویســنده می خواهنــد بــه 
ســوریه بفرســتند و برای نوشــتن رمــان الهام 
بگیرند. ما هم از خدا خواسته. آنجا یاد شهید 
اســکندری افتادم که انگار خــودش ما را صدا 
می زند. ظرف ده روز خودم را با پاســپورت در 
ســوریه دیدم. به مدت یک ماه. جالب هست 
کــه با یکی دو تا نویســنده خــوب دیگر، جناب 
آقــای مخدومــی و آقــای محمــود نورآبــادی 
این اســتان ها، جنگل ها، صحرا هــا، تونل ها را 
از شــرق و غــرب و تا مــرز بوکمــال و ... را طی 
کردیم و تجارب خوبی کسب کردیم. اتفاقاً در 
آن جــا یکی از راوی های ما مســئولیت بزرگی 
داشــت و کمک کرد تا دو نفــری که  در لحظه 
آخر با سردار بودن را به ما معرفی کند. سبب 
شــد گره کار و کمربند کار و بهتر هست بگویم 
نقطه درخشان کار را ما پیدا کنیم. آنجا به من 
گفت که همه سردار را، ژنرال صدا می کردیم 
. همان موقع اســم ژنــرال در ذهن من نقش 
بست. بعد از اینکه خاطرات بازگو شد و ضبط 
کردیم، اسم کتیبه ژنرال به ذهنم آمد. یعنی 
هم اســم را پیــدا کردیم هم ســه نفــری که تا 

لحطه آخر با سردار بودند.

   نثــر کتــاب از اصطلاحــات شــیرازی و 
کلماتــی به لهجه شــیرازی سرشــار اســت. 
گویی خواننده با این اصطلاحات در کوچه 
پس کوچه های شیراز قدم می زند. هدفتان 

از آوردن این اصطلاحات چه بود؟
 خــب من کتــاب را وقتی که مــدت زمانش 
طولانی شد با توجه به اینکه شخصیت اصلی 
ما اسکندری لهجه قصر الدشت شیرازی دارد 
و نــود و انــدی )21 کتیبه( آن هم بــا روایت اول 
شــخص دیالوگ اســکندری می آیــد به ذهنم 
رســید که این لهجه شیرین شیرازی را در رمان 
تزریق کنم یا به قول شما تنیده بشود در رمان.
مجموعــه  از  مجموعــه ای  کار  ایــن  بــرای 
کتــب شــیرازی محلــی رو جمــع آوری کــردم 
ضمــن اینکــه خــود بنــده بچه شــیراز بــودم و 
لهجه شــیرازی داشــتم. تازه وقتی کار رمان به 
پایان رســید کار ســخت من اینجا بود که تمام 
دیالوگ هــای شــهید اســکندری رو تبدیــل بــه 
دیالــوگ شــیرازی کنــم. ســعی کــردم کــه این 
اتفــاق به صــورت کامــل و صد در صــد انجام 
بشــود و جایــی اگر ایــن اتفاق نیفتاده اســت از 

دستم در رفته. سعی بنده بر این بود هر عنوان 
و اصطاحاتی که شیرازی بود و فراموش شده 
بــود و حتی بعضی از متوجه نمی شــوند را به 
نحــوی در اثــر بــه کار ببرم که خواننــده متوجه 

متن بشود.
مثا جایی که کفش بود، اسکندری می تواند 
اُرســی بگویــد. مثــا بــرادر بشــه کاکو یــا داچی 
و پــس از اتمــام کار صفحــه به صفحه، ســطر 
به ســطر کلمــه بــه کلمــه این هــا رو جایگزین 
می کــردم. این کار ســخت و وقت گیری بود که 
شــاید یک ســال هم گیر من روی همین قصه 
بــود. از ایــن بابت هــم می توانــم بگویم کتیبه 
ژنــرال به اصطاح یک فرهنــگ واژه های عام 

لهجه شیرازی هم می تواند باشد.

     در »کتیبــۀ ژنــرال« بــا اتفاقاتــی مثل 
پانــزده خــرداد آشــنا می شــویم. گویی این 
اتفاقات تاریخی و انقلابــی از پانزده خرداد 
42 تا اکنــون در رمــان، جاری اســت. البته 
پرداختن به این موضوعات، شعار نیست و 
هزینــه دارد. در مورد این ویژگــی اثر مذکور 

صحبت کنید.
تاریــخ تند انقاب یا پشــت ســر هم فشــرده 
شــده پنجاه یا نیم قرن و یا حتی بیشــتر انقاب 
اســامی از قبــل تــا ســال ۹3 بــه صــورت تنــد 
در ایــن رمــان دمیده شــده اســت. مــا وقتی که 
زندگــی شــهید اســکندری رو مــرور می کنیم در 
کتیبــه که یکــی معانیــش همین نقش بســتن 
تاریخ یا اتفاقات مهم روی ســنگ است مجبور 
می شــویم بــه ایام کودکی شــهید برویــم که آن 
جــا مباحــث 15 خــرداد ســال 42 یا حتــی قبل 
تــر از آن خاطــرات علی ده تیــری در دوره قوام 
مطرح می شــود. یعنی ما حتی از 42 هم عقب 
تر رفتیم. اتفاقــات تاریخی زیبا در پژوهش من 
بدســت آمد و تزریق شــد. در کتاب اسکندری از 
پدر می شوند و بعد به خرداد سال 42 میرسیم. 
زمانی که دایی شــهید یکی از کسانی بوده که در 
تظاهــرات شــرکت داشــته و دایی شــهید وقایع 
را به شــهید اســکندری انتقال می دهد و شــهید 
اســکندری به صورت غیر مســتقیم به خواننده 
منتقل می کند. سعی داشتم خرده روایت های 
تاریخی فشرده و سریع را که مهم هم هستند تا 
زمان ورود اسکندری به جنگ و اولین اعزامش 
از کردســتان کــه خود من حضــور دارم را به هم 
پیوند دهم. در ادامه حضور در جبهه های جنگ 
و تــا پایــان جنگ روایت می شــود. چــون تقریبا 

ایشان هشــت ســال در جنگ حضور داشته اند 
تمام هشت سال دفاع مقدس روایت می شود 
تا عملیات مرصــاد که پایان جنگ و آتش بس 
اســت. در آن خــرده روایت هــای انقاب بحث 
ترور های منافقین و درگیری ها به تصویر کشیده 
می شــود و پرســش های کــه حــالا نســل جــوان 
دارنــد و بعد از جنگ مطرح می شــود و ایشــان 
در اتفاقات پاســخ می دهد و این موضوع ادامه 
پیدا می کند تا مســئولیت اجرایی بنیاد شهید ) 
تیپ های مهندســی ( را عهده دار شــده و نهایتا 
ســر از ســوریه در می آورد که در ســال ۹3 منجر 
به شــهادتش می شــود. ما در این رمــان مواجه 
هســتیم با یک تاریخ 50- 60 ســاله ای که حتی 
می توانــم بگویم به نحوی به دوره قوام یا حتی 

اول حکومت پهلوی هم ختم پیدا می کند و این 
کلیت روایت تاریخی کتاب کتیبه ژنرال است.

   چرا با وجــود خوب بودن کتاب، کمتر 
معرفی شده اســت؟ بنده به شخصه کتاب 
رمــان در ژآنــر دفــاع مقــدس مثــل »کتیبۀ 

ژنرال« را کم دیده ام.
ممکن اســت جاهایی معرفی شده باشد و 
جزو نادر رمان های دفاع مقدس اســت که در 
دو جلد چاپ می شود .به اعتقادم قطعا حرف 
شــما درست اســت که باید کار بیشتری شود و 
خب این کتاب در این یک ســال و اندی 5 یا 6 
جایزه و نامــزدی جایزه مثل نامزد جایزه قلم 
ایران، جایزه دوســالانه کتــاب جبهه مقاومت، 
کتاب سال پاسداران اهل قلم، جشنواره کتاب 
ســال اول جشــن فــارس و اخیــرا جایــزه بیــن 
المللی جشــنواره بین المللی  سرخ نگاران در 
بخــش رمان که چیــزی حدود 5 جایــزه و الان 
هم نامــزد نوزدهمیــن دوره کتاب ســال دفاع 
مقــدس هســت و در اصــل ایــن کار حــدود 7 
جایــزه و نامزدی را دارد که این نشــان می دهد 
مخاطــب خــاص یــا داوران و منتقــدان کار را 
دیــده انــد با این حــال با توجــه به این که ســه 
چــاپ هــم خــورده به انــدازه زحمتی کــه روی 
کار کشــیده شــده معرفی به مخاطبان صورت 
نگرفتــه و متاســفانه کتــاب بــه نحوی کــه باید 
دیده نشــده اســت و خب ناشــرهم متاســفانه 
یا خوشــبختانه هر روز چــاپ کتاب های جدید 
را دارد و فرصــت چندانــی نداشــته و نــدارد. 
هرچنــد که موارد را بنــده بار ها گفتم. روی این 
کتــاب همان تبلیغی شــده کــه روی یک کتاب 
معمولــی 100 صفحــه ای می شــود. بــه ناشــر 

گفتــم که اگر کتاب معمولی شــما 150 صفحه 
باشــد خــب این کتــاب هشــت برابــر آن کتاب 
اســت و باید به همان نسبت هشت برابر برای 
آن تبلیغ بشــود. که خب متاسفانه کار تبلیغی 
کمی روی کتاب انجام شــده. البته چند برنامه 
تلوزیونی پخش شده ولی جا دارد که این کتیبه 
دیده بشــود و من اعتقاد دارم که هر جوان، پیر 
و انقابی و غیر انقابی و هر ایرانی این رمان را 
بخواند هم سرگرم شده، هم تاریخ را فهمیده 
و هــم می تواند پاســخ گوی نســل چهــارم هم 
باشــد چــرا کــه اســکندری در کتیبه ژنــرال یک 
نمــود، الگــو و میــوه انقاب اســت که شــیرین 
هســت، ایثارگــر هســت، دارای اخــاق خوش 
هســت و برای نســل آینده که خروجی انقاب 
می شــود امثــال اســکندری ها و ســلیمانی ها، 

مرتضی جاویدی ها و باکری ها و...

   از کتاب هایی که در دست چاپ دارید 
بگویید.

انتشــار  دســت  در  الان  کــه  کار هایــی  از   
دارم جدیــد ترینشــان »گــواره دیو« یــا به قول 
شــیرازی ها »گــواره دیــد« اســت که حــدود 20 
داســتان از زمان قبل انقــاب  تا کرونا در چهار 
فصل قبل از انقــاب و انقاب دفاع مقدس و 
1400 ) کرونا( دســته بندی شــده است. این کار 
هــم باز حرف برای گفتــن دارد. یک مجموعه 
ای اســت از داســتان ها و اتفاقــات ناب انقاب 
اســامی، دفاع مقدس به اضافه تنیده شــدن 
لهجه و فرهنگ شــیرازی به ویــژه روی فضای 
شهر شیراز که قرار است آقای بوشهریان کار را 
چاپ کننــد که هنوز در حال طی کردن مراحل 

چاپ است.
اما کاری که الان دســتم هســت که می تواند 
بــاز اســکندری دیگــری باشــد و شــاید بالاتــر، 
زندگی نامه داســتانی یکی از میوه های شیرین 
انقاب کــه در ایــام کرونا درعراق به شــهادت 
رسید اســت. روی کتاب سرلشــکر عبدالرسول 
نامــه  اســتوار دارم کار می کنــم. روی زندگــی 
داســتانی کــه فعا اســمش همــان »اســتوار« 
اســت که این اســم قضیه ای دارد و فعا کار از 
200 صفحه گذشــته  که انشــاالله شــاید تا چند 

ماه آینده نسخه اولیه اش تمام بشود. 
یک میوه دیگر انقاب که آن هم در انقاب، 
درگیری ها، جبهه هشــت ســال فرمانــده بوده 
و بعــد تهران و تقریبا هر جایی که حاج قاســم 
ســلیمانی حضور پیدا کرده ایشــان هم حضور 

داشته است.
در کنارش رمان حاج قاسم سلیمانی را هم 
دارم کار می کنــم کــه ایــن رمان قبل از اســتوار 
کار می شــد و اســمش »ســرباز« هســت. برای 
همین هم اســم این یکی را گذاشــتیم اســتوار. 
ان کتــاب هم حدود 100 صفحه نگارش شــده 
که فعا کنار گذاشتیم و استوار در اولویت است 
که بعد از آن انشــالله به کار سرباز می پردازیم. 
امیــدوارم بــه لطف خــدا مجموعه هــای بنده 
کامل بشــه و بتوانیم میوه های اصیل و شیرین 
انقــاب را بــه جوان هــا و نســل آینــده یــا حتی 

بچه های خودمان معرفی کنیم.

ارتباط من و شهید اسکندری در حد همکاری بود تا یکی دو دهه 
من در کارشناسی تألیف کتاب با کمیته تألیف تدوین بنیاد شهید 
استان فارس همکاری داشتم، پنج سالش ایشان مدیر کل بنیاد 
شــهید بود. ارتباط های این طوری هم داشــتیم تا اینکه ایشان 

شهید شد و این موضوع برای من باور نکردنی بود



 به مناسبت روز بزرگداشت شهدا
 و سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی)ره(
29مبنی بر تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

محــل اســتقرار ما در ایــن ۹-8 ماهی که در 
منطقــه عملیاتی بــودم، اهواز بود نــه آبادان. 
یعنی اواســط مهــر ماه به منطقــه رفتم. )مهر 
مــاه 5۹ تــا اواخــر اردیبهشــت یا اوایــل خرداد 
60( یک ماه بعدش حادثه مجروح شدن من 
پیش آمد که دیگر نتوانســتم بــروم. حدود 15 
روز بعد از شروع عملیات بود که ما به منطقه 
رفتیم. اول می خواســتم بــروم دزفول یعنی از 
اینجا نیت داشــتم. بعد روشــن شد که اهواز از 
جهتی بیشــتر احتیاج دارد. لــذا رفتم خدمت 
امام و برای رفتــن به اهواز اجازه گرفتم که آن 

هم برای خودش داستانی دارد.
تا آخر آن ســال در خوزســتان بودم و حدود 
دو ماه بعدش هم تا اواخر اردیبهشت یا اوایل 
خــرداد 60 رفتــم منطقــه غرب و یک بررســی 
وســیع در کل منطقــه کــردم بــرای اطاعــات 
و چیزهایــی کــه لازم بــود تــا بعــد بیایــم و باز 
مشــغول کارهای خودمان شــویم کــه حوادث 
تهــران پیش آمــد و مانع از رفتن مــن به آنجا 
شــد. این مدت غالباً در اهواز بودم. از روزهای 
اول قصــد داشــتم بــروم خرمشــهر و آبــادان، 
لکن نمی شــد. علت هم این بود که در اهواز از 
بــس کار زیاد بود، اصاً از آن محلی که بودیم، 
نمــی  توانســتم تکان بخــورم. زیرا کســانی هم 
که در خرمشــهر می جنگیدند، بایستی از اهواز 
پشــتیبانی شــان می کردیم چون واقعاً از هیچ 

جا پشتیبانی نمی شدند.
در آنجــا بــه طــور کلــی دو نــوع کار وجــود 
داشــت. در آن ســتادی کــه ما بودیــم، مرحوم 
دکتــر چمران فرمانده آن تشــکیات بود و من 

نیز همانجا مشغول کارهایی بودم.
یــک نــوع کار، کارهــای خــود اهــواز بــود. از 
جملــه عملیــات و کارهــای چریکــی و تنظیم 
گروه های کوچک برای کار در صحنه عملیات. 
البته در این جاها هم بنده در همان حد توان، 
مشــغول بوده ام... مرحــوم چمران هم با من 
بــه اهواز آمد. در یک هواپیما، با هم وارد اهواز 
شــدیم. یــک مقــدار لبــاس آورده بودنــد توی 
همان پادگان لشکر۹2 برای همراهان مرحوم 
چمــران. مــن همراهــی نداشــتم. محافظانی 
هــم که داشــتم، همه را مرخص کــردم. گفتم 
مــن دیگــر بــه منطقــه خطــر مــی روم. شــما 
می خواهیــد حفاظــت جان مرا بکنیــد؟! دیگر 
حفاظت معنــی ندارد! البته چند نفرشــان به 
اصــرار زیاد گفتنــد: مــا می خواهیم بــه عنوان 

بسیجی در آنجا بجنگیم.
گفتیم: عیبــی ندارد. لذا بودنــد و می رفتند 
کارهــای خودشــان را می کردند و بــه من کاری 
نداشــتند. مرحــوم چمــران همراهــان زیادی 
با خودش داشــت. شــاید حدود 60-50 نفر با 
ایشــان بودند. تعدادی لباس سربازی آوردند 
کــه اینها بپوشــند تا از همان شــب اول شــروع 
کنیم. یعنی دوستانی که در آنجا در استانداری 
و لشــکر بودند، گفتند: الان میدان برای شــکار 
تانک و کارهای چریکی هست. ایشان گفت: از 

همین حالا شروع می کنیم. خاصه، برای آنها 
لبــاس آوردنــد، من به مرحوم چمــران گفتم: 
چطــور اســت من هــم لبــاس بپوشــم بیایم؟ 
گفــت: خــوب اســت. گفتــم: پــس یک دســت 
لبــاس هــم به مــن بدهیــد. یک دســت لباس 
سربازی آوردند، پوشیدم که البته لباس خیلی 
گشــادی بود! بنده حالا هم لاغرم اما آن وقت 
لاغرتــر هم بودم. خیلی به تن من نمی خورد. 
لبــاس  یک دســت  گذشــت،  کــه  روزی  چنــد 
درجــه داری برایــم آوردنــد کــه اتفاقــاً عامت 
رســته زرهی هم روی آن بود. رسته های دیگر، 
بعــد از اینکــه چنــد مــاه آنجــا مانــدم بــا مــن 
مأنــوس شــده بودنــد. گلــه می کردند کــه چرا 
لباس شــما رســته توپخانه نیســت؟ چرا رسته 
پیــاده نیســت؟ زرهی چــه خصوصیتــی دارد؟ 
لــذا آن عامــت لباس زرهــی را کنــدم که این 
امتیــازی برای آنها نباشــد. به هــر حال، لباس 
پوشــیدم و تفنگ هم خودم داشتم. البته حالا 
یــادم نیســت تفنگ خودم را برده بــودم یا نه. 
همیــن تفنگی که توی فیلم دیدید روی دوش 
من اســت، کاشــنیکف خودم اســت. الان هم 
آن را دارم. یعنی شــخصی است و ارتباطی به 
دســتگاه دولتی ندارد. کســی یــک وقت به من 
هدیه کرده بود. کاشــنیکف مخصوصی است 
که بر خاف کاشنیکف های دیگر، یک خشاب 
50 تایــی دارد. حــالا یادم نیســت کاشــنیکف 
خــودم همراه بــود یا آنجا گرفتم. همان شــب 
اول رفتیم به عملیات. شــاید دو، ســه ســاعت 
طول کشید و این در حالی بود که من جنگیدن 
بلــد نبــودم. فقط بلــد بــودم تیر انــدازی کنم. 
عملیــات جنگــی اصــاً بلــد نبــودم. ایــن یک 
کار مــا در اهــواز بــود و عبــارت بــود از تشــکیل 
گروه هایی که به اصطاح آن روز ها برای شکار 
تانــک می رفتند. تانک های دشــمن تــا »دو به 
هردان« آمده بودند و حدود18- 17 یا 16- 15 
متر تا اهواز فاصله داشــتند و خمپاره هایشــان 
تا اهواز می آمد. خمپاره120 یا کمتر از 120 هم 

تا اهواز می آمد.
بــه هــر حــال، ایــن تربیــت و آموزش هــای 
جنگ را مرحوم چمران درســت کرد. جاهایی 
را برای تمرین معین کرد. خود ایشان، انصافاً 
به کار هــای چریکی وارد بــود. در قضایای قبل 
از انقــاب، در فلســطین و مصــر تمرین دیده 
بــود. به خــاف ما کــه هیچ ســابقه نداشــتیم. 
ایشان سابقه نظامی حسابی داشت و از لحاظ 
جســمانی هــم، از من قوی تــر و کار کشــته تر و 
زبده تــر بــود. لــذا وقتی صحبت شــد کــه »کی 
بی تردیــد،  باشــد؟«  عملیــات  ایــن  فرمانــده 
همــه نظردادیم که مرحوم چمــران، فرمانده 
تشــکیات شــود. ما هم جــزو ابــواب جمع آن 

تشکیات شدیم.
نوع دوم کار، کارهای مربوط به بیرون اهواز 
بــود. از جمله، پشــتیبانی خرمشــهر و آبادان و 
بعــد، عملیات شکســتن حصر آبــادان بود که 
از »محمدیه« نزدیک »دارخوین« شروع شد. 

نظر همه این بود که 
 چمران 
فرمانده شود

وجــود گرامــی شــهید چمــران بــرای تمامــی کســانی کــه بــا وی همــراه بودنــد، مایــه دلگرمی و 
بردبــاری اســت اما اگــر ایــن همراهی، چاشــنی همدلــی و رابطــه عمیق عاطفــی را نیــز با خود 
داشــته باشــد، چــه حماســه ها کــه نمی آفرینــد. حضــور همزمــان مقــام معظــم رهبــری و دکتر 
چمــران در بحبوحه شــرایط دشــوار آبــادان و همراهی هــای ایــن دو بزرگوار، حــاوی درس های 
مهمــی بــرای نســل ما اســت کــه گفتــار حاضــر مصاحبــه ای اســت کــه توســط تهیه کننــدگان 
مجموعــه »روایــت فتــح« بــه تاریــخ 1372/06/11 بــا مقــام معظم رهبری انجام شــده اســت.
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همین آقــای »رحیم صفوی«، ســردار صفوی 
امروزمــان کــه ان شــاءالله خــدا ایــن جوانان را 
برای این انقاب حفظ کند، جزو اولین کسانی 
بود کــه عملیات شکســتن حصــر را از چندین 
ماه قبل شروع کرده بودند که بعد به عملیات 

»ثامن الائمه« منجر شد.
غــرض اینکــه، کار دوم، کمــک بــه اینهــا و 
رســاندن خمپاره بود. بایســتی از ارتش به زور 
می گرفتیــم. البتــه خود ارتشــی ها هیچ حرفی 
نداشــتند و با کمــال میل می دادنــد. منتها آن 
روز بالای ســر ارتش، فرماندهی وجود داشــت 
که به شــدت مانع از این بود که چیزی جا به جا 
شود و ما با مشکات زیاد، گاهی چیزی را برای 
بــرادران ســپاهی می گرفتیم. البته برای ســتاد 
خود مــا جــرأت نمی کردند ندهنــد، چون من 
آنجــا بودم و آقــای چمران هم آنجــا بود. من 

نماینده امام بودم.
چنــد روز بعــد از اینکــه رفتیــم آنجــا، نامه 
امــام در رادیــو خوانده شــد کــه فانــی و آقای 
چــه  و  چــه  و  جنــگ  امــور  کل  در  چمــران، 
نماینــده مــن هســتند. اینها تــوی همیــن آثار 
حضــرت امام رضــوان الله علیه هســت. لذا ما 
هر چه می خواســتیم، راحــت تهیه می کردیم. 
لکــن بچه هــای ســپاه، بخصــوص آنهایــی که 
می خواســتند بــه منطقــه برونــد، در عســرت 
بودند و یکی از کار های ما، پشتیبانی اینها بود.

مــن دلــم می خواســت بــروم آبــادان، امــا 
نمی شــد. تــا اینکــه یک وقــت گفتــم: »هرطور 
شــده مــن باید بروم آبــادان«. و ایــن وقتی بود 
که حصر آبادان شروع شده بود. یعنی دشمن 
از رودخانــه کارون عبــور کــرده و رفتــه بــود بــه 
ســمت غرب و یک پــل را در آنجــا گرفته بود و 
یواش یواش ســر پل را توسعه داده بود. طوری 
کــه جــاده اهــواز و آبــادان بســته شــد. تــا وقتی 
خرمشــهر را گرفتــه بودنــد، جــاده خرمشــهر - 

اهواز بسته بود.
امــا جاده آبــادان باز بود و در آن رفت و آمد 
می شــد. وقتی آمد این طرف و سرپل را گرفت 
و کم کــم ســرپل را توســعه داد، آن جــاده هــم 
بسته شــد. ماند جاده ماهشــهر- آبادان. چون 
ماهشــهر به جزیره آبــادان وصل می شــود، نه 
بــه خود آبــادان، آن هم زیر آتش قــرار گرفت. 
یعنی ســر پل توســط دشمن توســعه پیدا کرد 
و جــاده ســوم هــم زیــر آتش قــرار گرفــت و در 
حقیقــت دو، ســه راه غیر مطمئن باقــی ماند. 
یکــی راه آب بــود کــه البتــه آن هــم خطرنــاک 
بود. یکی راه هوایی بود و مشــکلش این بود که 
آقایانی که در ماهشهر نشسته بودند، به آسانی 
هلی کوپتر به کســی نمی دادنــد. یک راه خاکی 
هم در پشــت جاده ماهشــهر بود کــه بچه ها با 
هزار زحمت درســت کــرده بودند و با عســرت 
از آنجا عبور می کردند. البته جاهایی از آن هم 
زیر تیر مســتقیم دشمن بود که تلفات بسیاری 
در آنجــا داشــتیم و مقداری از این راه از پشــت 
خاکریز هــا عبور می کرد. این غیر از جاده اصلی 
ماهشهر بود. البته این راه سوم هم سریع بسته 
شد و همان دو جاده، یعنی راه آب و راه هوایی 
باقــی مانــد. مــن از طریق هــوا، با هلــی کوپتر، 
از ماهشــهر بــه جزیــره  آبادان رفتــم. آن وقت 
از ســپاه، شــهید »جهــان آرا« فرمانــده همیــن 
عملیــات بــود. از ارتــش هــم شــهید »اقــارب 
پرســت« از همین شــهدای اصفهان بود. افسر 
خیلی خوبی بود. از افســران زرهی بود که رفت 

آنجا ماند. یکی هم سرگرد »هاشمی« بود.

من عکســی از همین سفر داشتم که عکس 
بســیار خوبــی بــود. نمی دانم آن عکــس را کی 
بــرای من آورده بــود؟ حالا اگر این پخش شــد 
کســی کــه ایــن عکــس را بــرای مــن آورد، اگــر 
فیلمش را دارد، مجدداً آن عکس را تهیه کند، 

چون عکس یادگاری بسیار خوبی بود.
ماجرایش این بــود که در مرکزی که متعلق 
به بســیج فارس بود مشغول ســخنرانی بودم. 
ســخنرانی  و  تهرانی هــا  و  بودنــد  شــیرازی ها 
قبــاً هیــچ کــس  بــود.  آبــادان  بــه  اول ورودم 
نمی دانست من به آنجا آمده ام. چهار، پنج نفر 

همــراه من بودند و همیــن طور گفتیم: »برویم 
تــا بچه ها را پیدا کنیم.« از طــرف جزیره آبادان 
کــه وارد شــهر آبادان شــدیم رفتیم خرمشــهر، 
آن قســمت اشغال نشده خرمشهر، محلی بود 
کــه جوانان آنجــا بودند. رفتم برای بســیجی ها 
ســخنرانی کردم. در حال آن سخنرانی، عکسی 
از مــا برداشــتند که یــادگاری خیلــی خوبی بود. 
یکــی از رهبــران تاجیــک کــه مدتی پیــش آمد 
اینجــا این عکــس را دید و خیلی خوشــش آمد 
و برداشــت برد. عکــس منحصر به فــردی بود 

که آن را دســت کســی ندیــده ام. ایــن عکس را 
ســرگرد هاشــمی برای مــا هدیه فرســتاده بود. 
نمی دانم ســرگرد هاشمی شــهید شده یا نه. به 
هر حال، یادم هســت چند نفر از بچه های سپاه 
و چند نفر از ارتشــی ها و بقیه بسیجی ها بودند. 
در جزیره آبادان، رفتیم یگان ژاندارمری سابق 
را سرکشی کردیم. بعد هم رفتیم از محل سپاه 
که حالا شــما می گوییــد هتل بازدیــدی کردیم. 
مــن نمی دانم آنجا هتل بــوده یا نه. آنجایی که 
مــا را بردند و ما دیدیم، یک ســاختمان بود که 

من خیال می کردم مثاً انبار است.

خاصــه یکی، دو روز بیشــتر آبــادان نبودم و 
برگشــتم به اهواز، وضع آنجا - آبادان - را قابل 
توجــه یافتم. یعنی دیدم در عیــن غربتی که بر 
همــه نیرو هــای رزمنده مــا در آنجا حاکــم بود، 
شــرایط رزمندگان از لحاظ امکانات هم شرایط 
نامســاعدی بــود. حقیقتاً وضعی بود که انســان 
غربت جمهوری اسامی را در آن حس می کرد. 
چــون نیرو هــای خیلــی کمــی در آنجــا بودنــد و 
تهدیــد و فشــار دشــمن، خیلــی شــدید بــود. ما 
فقط شــش تانک آنجا داشــتیم که همین آقای 

اقــارب پرســت رفتــه بــود از اینجا و آنجــا جمع 
کــرده و تعمیــر کــرده بــود و با چــه زحمتی یک 
گروهان تانــک در حقیقت یــک گروهان ناقص 
تشکیل داده بود. بچه های سپاه، با کاشنیکف و 
نارنجــک و خمپاره و با این چیز ها می جنگیدند 

و اصاً چیزی نداشتند.
ایــن شــرایط واقعی ما بــود امــا روحیه ها در 
حد بــالا. واقعــاً چیز شــگفت آوری بــود! دیدن 
ایــن مناظر بــرای من خیلی جالب بــود که هم 
گــزارش دقیقــی از آنجــا بــه اصطاح بــرای کار 
از  را  منطقــه  )وضــع  باشــم  داشــته  خودمــان 
نزدیــک ببینم و بدانم چه کار باید بکنم( و هم 
اینکــه به رزمندگانی که آنجــا بودند، خدا قوتی 
بگوییم، رفتم به یکایــک آنها خدا قوتی گفتم. 
همه جا ســخنرانی هایی کــردم و حرفی زدم. با 
بچه هایی که جمع می شدند، بچه های بسیجی 

عکس های یادگاری گرفتم و برگشتم آمدم.
ایــن خاصــه حضــور مــن در آبــادان بــود. 
بنابرایــن حضور من در آبــادان در تمام دوران 
جنــگ همیــن مــدت کوتــاه دو روز یــا ســه روز، 
الان دقیقــاً یــادم نیســت بیشــتر نبــود و محــل 
اســتقرار مــا، در اهــواز بود. یک جا را شــما توی 
فیلــم دیدی که مــا از خانه ها عبــور می کردیم. 
ایــن برای خاطــر این بــود که منطقــه تمامش 
زیر دید مســتقیم دشــمن بود و بچه های سپاه 
برای اینکه بتوانند خودشــان را به نزدیک ترین 
خطوط دشــمن که شاید حدود 100متر یا کمتر 
یا بیشــتر بــود برســانند خانه هــای خالی مردم 
فــرار کــرده و هجرت کــرده از آبادان و قســمت 
خالــی خرمشــهر را به هــم وصل کــرده بودند. 
الان یــادم نیســت کــه اینهــا در آبــادان بــود یــا 
بــود.  بود...بلــه، »کــوت شــیخ«  در خرمشــهر 
ایــن خانه ها را به هــم وصل کــرده و دیوار ها را 

برداشته بودند.
وقتی انســان وارد این خانه ها می شد مناظر 
عبــور  را  خانــه  ده هــا  می دیــد.  رقت انگیــزی 
می کردیم تا برسیم به نقطه ای که تک تیر انداز 
مــا بــا تیر مســتقیم، دشــمن و گشــتی هایش را 
هــدف می گرفــت. مــن بچه هــای خودمــان را 
می دیــدم کــه تک تیر انداز بودند و خودشــان را 
رســانده بودند به پشت ســنگر هایی که درست 
مشــرف بــه محــل عبــور و مــرور دشــمن بــود. 
البته دشــمن هم بــه مجرد اینکــه اینها یکی را 
می انداختنــد آنجا را با آتش شــدید می کوبید. 
این طور بود. اما اینها کار خودشان را می کردند.
این یک قســمت از خانه ها بود که ما رفتیم 
دیدیــم. خانه های خالــی و اثاثیه های درســت 
جمع نشده که نشان نهایت آوارگی و بیچارگی 
مردمــی بــود که اســباب هایشــان را همین طور 
ریخته بودند و رفته بودند. خیلی تأثر انگیز بود! 
جوانانی که با قدرت تمام جلو می رفتند، مدام 
بــه مــن می گفتنــد: »اینجــا خطرناک اســت.« 
می گفتــم: »نه، تا هر جا که کســی هســت، باید 
برویم ببینیم!« آخرین جایی که رفتیم، زیر پل 
بود. پل شکسته شده بود. پل آبادان خرمشهر، 
یک جا قطع شده بود و قابل عبور و مرور نبود. 
زیر پل تا محل آن شکستگی بچه های ما راه باز 
کــرده بودند و می رفتند و من هم تا انتها رفتم. 
گمــان می کنــم و چنین به ذهنم هســت که در 
آن نقطــه آخــری که رفتیم یــک نماز جماعت 
هم خواندیم. من همه جا حماســه و مقاومت 
دیدم. این خاصه حضور چندین ساعته ما در 
آبادان و آن منطقه اشــغال نشده خرمشهر به 

اصطاح کوت شیخ بود.

حضــور همزمان مقام معظم رهبری و دکتــر چمران در بحبوحه 
شــرایط دشــوار آبادان و همراهی های این دو بزرگوار، حاوی 
مصاحبه ای  حاضر  گفتار  که  است  ما  نسل  برای  مهمی  درس های 
است که توســط تهیه کنندگان مجموعه »روایت فتح« به تاریخ 

1372/06/11 با مقام معظم رهبری انجام شده است

تربیــت و آموزش های جنــگ را مرحوم چمران درســت کرد. 
جاهایی را معیــن کرد برای تمریــن. خود ایشــان، انصافاً به 
کار های چریکی وارد بود. در قضایای قبل از انقلاب، در فلسطین 
و مصر تمرین دیده بود. به خلاف ما که هیچ ســابقه نداشــتیم. 
ایشان ســابقه نظامی حسابی داشت و از لحاظ جسمانی هم، از 

من قوی تر و کار کشته تر و زبده تر بود



 به مناسبت روز بزرگداشت شهدا
 و سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی)ره(
31مبنی بر تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

 تقدیم به معلم شهید مهدی فرید طالب نیا
 یادگار از نو همین سوخته جانی است مرا

شعله از توست، اگرم زبانی است مرا 
به تماشای تن سوخته ات آمده ام

مرگ من یاد که این گونه توانی است مرا
 نه ز خون گریه یکریز، امانی است مرا

نه از این گریه یکریز، امانی است مرا
 باورم نیست، نگاه تو و این خاموشی؟
باز بر گردش چشم تو گمانی است مرا

 چه زنم زلف رفاقت؟ به غمم چون غم توست
نه از آن گرم دلی هیچ نشانی است مرا

 گو بسوزد تنه خشک مرا غم، که به کف
برگ و باری نبود دیر زمانی است مرا

 عرق شرم دلم بود که از چشمم ریخت!
ورنه برکشته تو گریه روا نیست مرا

ساعد باقر ی

صحرای خطر گام مرا می خواند
صهبای سحر جام مرا می خواند

وقت خوش رفتن است، هان گوش کنید
از عرش کسی نام مرا می خواند

 

بر زخم هزار ساله مرهم شده ای
سر دسته عاشقان عالم شده ای
افزون شده از نام تو آوازه عشق

هرچند ز جمع عاشقان کم شده ای
 

بر عشق دوام می دهد خون شهید
از فتح پیام می دهد خون شهید

برخیز که با زبان گویای سکوت
پیغام قیام می دهد خون شهید

 

همواره دلم لبالب از یاد تو باد
خورشید شبم نام سحر زاد تو باد

حاشا که به جز حرف تو حرفی بزنم
این حنجره ارزانی فریاد تو باد

 

تا قاصد فجر شیوه را دیگر کرد
شب نیز ظهور نور را باور کرد

بیداروشان خفته دل برخیزید!
خورشید سر از زخم شهیدان بر کرد

 سید حسن حسینی

با داغ هزار ساله خندید شهید
از باغ خزان چو لاله کوچید شهید

 هر چند در این میانه جان داد، ولی
جان دگری به عشق بخشید شهید

 

تیم ترسم که پیراهن بسوزه
زهرم آه من آهن بسوزه

مرا فردوس می شاید که ترسم
دل دوزخ به حال من بسوزه

 
 

مبادا خویشتن را واگذاریم
امام خویش را تنها گذاریم

ز خون هر شهیدی لاله ای رست
مبادا روی لاله یا گذاریم

 

بیا ای دل از این جا پر بگیریم
ره کاشانه دیگر بگیریم

بیا گم کرده دیرین خود را
سراغ از لاله پرپر بگیریم

 

نه از مهر و نه از کین می نویسم
نه از کفرو نه از دین می نویسم
دلم خون است می دانی برادر

دلم خون است از این می نویسم
 قیصر امین پور

جان دیگروقت خوش رفتنخون گریه زخم

دلسوزی

مبادا

گم کرده دیرین

از این

مرهم

پیام قیام

بیعت با شهید

ظهور نور

در کوله بار غربتم یک دل، از روزهای واپسین مانده ست
عباس های تشنه لب رفتند، لب تشنه مَشکی بر زمین مانده ست

من بودم و او بود و گمنامی، نامش چه بود؟ انگار یادم نیست
بر شانه های سنگی دیوار، نام تو ای عاشق ترین، مانده ست
مثل نسیم صبح نخلستان، سرشار از زخم و سکوت و صبر
رفتید، اما در دلِ هر چاه، یک سینه آواز حزین مانده ست:

»رفتیم اگر نامهربان بودیم«، رفتند اما مهربان بودند
»رفتیم اگر بار گران« آری، بار گرانی بر زمین مانده ست

بر شانهٔ خونین تان، یاران!، یک بار دیگر بوسه خواهم زد
برشانهٔ خونین تان عطرِ، تابوت های یاسمین مانده ست

زآنان برای ما چه می ماند؟، یک کوله بار از خاطرات سبز
از من ولی یک چشمِ بارانی، تنها همین، تنها همین مانده ست

 علیرضا قزوه

غزل خاطرات

مسافر

و آتش چنان سوخت بال و پرت را
که حتّی ندیدیم خاکسترت را
به دنبال دفترچه  خاطراتت

دلم گشت هر گوشه سنگرت را
و پیدا نکردم در آن کنج غربت
به جز آخرین صفحه دفترت را

همان دستمالی که پیچیده بودی
در آن مهر و تسبیح و انگشترت را
همان دستمالی که یک روز بستی

به آن زخم بازوی همسنگرت را
همان دست هایی که پولک نشان شد

و پوشید اسرار چشم ترت را
سحر گاه رفتن زدی با لطافت

به پیشانی ام بوسه آخرت را
 وبا غربتی کهنه تنها نهادی

مرا، آخرین پاره پیکرت را
 و تا حال می سوزم از یاد روزی
که تشییع کردم تن بی سرت را

 کجا می روی؟ ای مسافر! درنگی
ببر با خودت پاره دیگرت را

 محمد کاظم کاظمی

شعر شهادت
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التهاب بهانه های منید
عطرتان در مشام جان من است

باز هم روی شانه های منید
 

با شمایم، شما، که در هر گام
دشت ها را ستاره کاشته اید

زیر باران تیغ و نیزه و تیر
حرمت عشق، پاس داشته اید

 
با شماییم، که خوب می دانید

تشنه ام، تشنه فرات شما
با شما حرف می زنم، که پر است

لحظه هایم ز خاطرات شما
 

دفتر شعر من به یاد شما
با لب لاله ها ورق خورده است

پای هر حجله، خون گریسته است
نعش ها را به دوش خود برده است

 
چون شما، در پگاه پیروزی

بسته ام عهد با قیام شما
باز، باران تیغ اگر بارد

بر نمی گردم از امام شما
 

در هیاهوی غرش موشک
زیر آوار ها نشستم من

همره اضطراب پنجره ها
همچنان شیشه ها، شکستم من

 
مثل آیینه های خونین شهر

حجم آوار ها شکسته مرا
مثل عباس و قاسم و اکبر

زخم بر جسم و جان نشسته مرا

در سحرگاه های پیروزی
بانگ تکبیرتان، سرودم بود

در چکاچک عرصه های نبرد
برق شمشیرتان، سرودم بود

 
در پی لاله های خونین بال

من هم، از خون دل وضو کردم
در تکاپوی نخل های رشید

خاک را مشت، مشت، بو کردم
 

در شب وحشیان خون آشام
شانه بر شانه شما بودم
در بلندای حنجر فریاد
شعر مردانه شما بودم

 
آخرین خاکریز دشمن را
با شما، بیرق ظفر زده ام

در هوای عروج سرخ شما
حسرت آلوده، بال و پر زده ام

 
با تپش های خون حلق شما

شعر من، بی امان رجز خوانده است
شعر من در کنار نعش شما

زیر خورشید، بی کفن مانده است
 

در شب آخرین وداع شما
غرق راز و نیازتان بودم

در مناجات شور و مستی تان
شاهد سوز و سازتان بودم

آن شبی کز جنون توطئه ها
خانه های شما به غارت رفت

شعر من، همچو کودکان یتیم
همره شهرها، به غارت رفت

 
شعر من، با شما در این پیکار

جبهه را، خط به خط، قدم زده است
گاه در جبهه گاه در محراب
گاه در کربا علم زده است

 
شعر من، در کنار خشم شما

شعر مردان استقامت بود
در ستیز همیشه پیکار

با شهیدان راست قامت بود
 

سال ها پا به پای رزم شما
شعر من، همچو مرد جنگیده است

در هیاهوی آتش و باروت
مرگ را، همنشین جان دیده است

 
سال ها در میان خون و خطر
دفتر شعر من نیاسوده است

در کنار شما غزل خوانده است
سایه با سایه شما بوده است

 
روح من، چون کبوتران حرم

بال و پر می زند برای شما
مرهم زخم های خورشید است

بوسه بر خاک کربای شما
 

اینک، ای عاشقان دشت جنون!
مانده ام سوزناک داغ شما

بعد از این، تا که راه گم نکنم
چشم من مانده بر چراغ شما

 حسین اسرافیلی
»تو چرا می جنگی؟«
پسرم می پرسد.
من تفنگم بر دوش
کولبارم برپشت
بند پوتینم را محکم می بندم
مادرم آب و آیینه و قرآن در دست
روشنی در دل من می بارد
پسرم بار دگر می پرسد:
»تو چرا می جنگی؟«
با تمام دل خود می گویم:
»تا چراغ از تو نگیرد دشمن«
محمد رضا عبدالملکیان

پاسخ

خلوتی با شهیدان


